سال ششم. شماره ۰ زمستان ۳ 
فصل‌نامهً علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


۳۴ ۳ اور 


فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان. دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
۳۶ 2۶ 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول: نگین بامزد 
سردبیر: زهرا عبدالهی موسوی 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثیهائو استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای 

دکتر علی بحرانی‌پور, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا علّم» استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر علی قاسمی. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر فرشید نادری. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویراستار: ابراهیم حیدری 
مشاور هنری: محمدامین نوبهار 


تصویر روی جلد: بشقابی منقش به نوازندگان دور ساسانی. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 


0 0 0 


9 ۵ 4 ۵ ۵ 0 


نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


قیلیب کر ینبروک 


مب مب چهٍ مهم 4 


ریاد 


اه ۶ ۳ 
٩‏ مقوفعی زان درجامعه عصر سجوتن 
الهه اسدی 
فعالیت سیاسی و اجتماعی جوانمردان و عیاران در قرون نخستین اسلامی 
۸۵ ۲ خلیج فارس: تجارت دریابی بندر سیراف در دورة ساسانی 


زینب (آتوسا) عباسی 


۴ جایگاه موسیقی و موسیقی‌دانان در دربار ساسانی 
زمرا غلامی و علی یزدانیراد 


۸۸ اعمال شهیدان مسیحی دردورة ساسانی و اسلامی 


کریستل ژولین. ترجمة بهرام روشن‌ضمیر 


تاریخ و سکه‌شناسی ملکةً ساسانی بوران (۶۲۹-۶۳۱) 


۷۵ 


حاج مهدی ملک و وستا مرخوش کرتیس, ترجمهٌ سامان رحمانی 


فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


موقعیت زنان در جامعة عصر سلجوقی 


الهه اسدی! 
تاریخ دریافت: ۹ ۱-۰( 
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۲/۱۱ 
چکیده: 
در این مقاله رفتار اجتماعی و سیاسی زنان در بین اقوام ترک‌زبان به خصوص سلجوقیان 
که از سلسله‌های مهم و تأثیرگذار ترک‌زبان آسیا هستند مورد مطالعه قرارگرفته و از 
متناسب بودن حقوق ایشان نتیجه‌گیری شده که زنان در بین اقوام ترک به ویژه 
سلجوقیان با رفتار احترام آمیز روبه‌رو بوده‌اند. 
واژگان کلیدی: سلجوقیان, زنان. ازدواج‌هاء فعالیت‌هاء حقوق. 


۱-مقدمه: 

محرکة اصلی برای انجام این پژوهش درواقع روشن‌تر ساختن مقام و منزلت و 
فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان در بین اقوام ترک‌زبان به ویژه ترکان سلجوقی بوده 
است. اينکه زنان تا چه حد از حقوق اجتماعی. سیاسی و مدنی خود بهره‌مند می‌شوند 
نه تنها مسئله‌ای بنیادین در ادوار گذشته بوده است. بلکه به عنوان یک مستلهٌ قابل 
تأمل. اساسی و فراگیر. امروزه نیز در سطح بین‌الملل مطرح شده است. باتوجه به اینکه 
در منابع تاریخی مربوط به دورف سلجوقی اشارة چندانی به زنان و موقعیت آن‌ها در 
جامعه به صورت صریح بیان نشده است. لذا تنها با واکاوی متون تاریخی و دیدی نقادانه 
می‌توان نوع برخورد و رفتار احترام آمیز سلجوقیان را نسبت به زنان دریافت کرد. حال 
آنکه در اغلب جوامع همجوار و هم‌عصر با سلاجقه زنان از حقوق چندانی برخوردار 
نبودند. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران در دورة اسلامی از دانشگاه تبریز ۳0۵11.0000ع ۵ 771 29201 ۳۲۱26 


۲ | مجلة جندی‌شاپور 


شایان ذکر است که در خصوص زنان و موقعیت اجتماعی و سیاسی آنان خصوصاً در 
دور مورد نظر مطالعات چندانی صورت نیذیرفته است و آنچه در اين مقاله گردآوری 
تفه رت شیب سای پداخسهای مضرایی ز ساه کساکف سمهان ام 
کمبود منابع و مأخذ در خصوص مطالعات زنان و جایگاه آنان در ادوار تاریخی نشان از 
بدیعی موضوع نوشتار فوق دارد. 

هدف اصلی این پژوهش بیان کردن حقوق زنان در دورة سلجوقی, نقش آنان در جامعه 
سیاسی, فعالیت‌های آنان در زمینه‌های گوناگون. انگیزه‌های گوناگون, ازدواج‌ها و... 


است. 


۳-زن در اقوام ترک باستان: 

زندگی کوچ‌نشینی در خانواده‌هایی که پراکنده می‌شوند. معمولاً روابط پدرسالارانه را 
درنظر مجسم می‌کند. مسلماً تیورک یوت‌ها موارد خاص و استثنایی را به معرض نمایش 
نگذاشته‌اند. ابتکار خواستگاری با مرد بود و به هنگام مرگ پدر برادران بزرگتر یا عموها 
با زن بیوه شده ازدواج می‌کردند. اين قرائن مورد تأیید قرار می‌گیرد. زیرا بعد از مرگ 
نیلی خان؛ برادر اوء پاشی تقین به همراه تاج و تخت زن در گذشته -شاهدخت چینی 
سیان‌شی- را به ارت برد زن مفهومی دوگانه داشت. اولاً در خانه و به عبارت دقیق‌تر 
در بورت کارکن» زن جدیدی وارد می‌شد که در آن شرایط همواره مفید بود. در ثانی 
حقوقی نیز برای زن بیوه درنظرگرفته شده بود. زیرا شوهر جدید مثل زن خود باید از او 
مراقبت می‌کرد." رابطه با زنان احترام آمیز بود. پسر جنگجوی خانواده. به هنگام بازگشت 
به یورت. ابتدا به مادر و پس از آن به پدر تعظیم می‌کرد. در کتیبةٌ اورخان» با شور و 
شوق زیادی از جنگی "توصیف شده که در آن کیول - تقین از اردویی دفاع کرده که زنان 
در آن قرار داشتند و درمعرض تهدید و مرگ بودند. اين نوع دفاع از زنان» در جامعه‌ای 
بود که زن‌ها از حقوق چندانی برخوردار نبودند. (برای متال یاتان‌های هندوکش.) 

در ادوار بعدی نیز زنان موقعیت ممتازی در بین اقوام ترک داشتد. برای متال زنان در 
دورهُ تیموری نیز مانند ادوار گذشته پایبند و فرمانبردار مردان بودند. به گونه‌ای که خواجه 


. قومیلیو» تاریخ ترک‌های باستان» ص ۰۱۰۴ 
۲ همان» ص ۱۰۵. 
۲ خمان: 
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رشیدالدین فضل‌اللّه می‌نویسد: «مرد قادر و حاکم است و زن محکوم.» با وجود این 
اهمیت و اعتبار زنان در هر مرتبه و طبقه‌ای از طبقات جامعه. در نزد مغولان و تیموریان 
قارل مقایشیه با میک ات ادوار یگ تن این هن مه که تم فاحل انقراض ابتحاام 
و روی کارآمدن تیموریان از جوامع آنان دیدن کرده است. می‌نویسد: «مقام زن پیش 
ترک ها و مغول خیلی بلند و محترم است.»" اين نکته وی را به شگفتی و اعجاب 
واداشته است. همو در جای دیگر نوشته است: «چیزی که در اين بلاد مایةٌ تعجب 
فراوان بود. احترامی است که دربارة زنان خود داشتند. مقام زن درمیان اين مردم بیشتر 
از مقام مرد است.»۲ 

در آمور تربیت شاهزادگان تیموری. زنان نقش بسیارمهمی بازی می‌کردند. فرزندان خاندان 
سلطنت را پس از تولد و انجام مراسم جشن و سرور از پدر و مادر خود می‌گرفتند و 
ابتدا زیر نظر یکی از زنان بزرگ تربیت می‌کردند و بعد از اينکه به سن معینی رسیدند. 
برخی از حکام را به (آتابیگی) آن‌ها تعیین می‌کردند. 


۳-نقش زنان در معادلات اجتماعی- سیاسی سلجوقیان: 

روابط زناشویی در امور سیاسی سلجوقیان و دولت‌های متعاقب آن نقش مهمی داشت 
و زنان در امور عمومی مملکت دخالت و نفوذ خاصی داشتند. با اینکه سلجوقیان پس 
از ورود به ایران از میراث قبیله‌ای خود کم و بیش دست کشیدند. ولی نقش زنان در 
جامعه روزگار آن‌ها تا حدی ازهمان سنن قبیله‌ای مایه می‌گرفت. 

آنچه که حائز اهمیت بوده این است که زنان از دوران باستان دربین اقوام ترک موقعیت 
ممتازی داشتند و در کتاب تاریخ ترک‌های بستان درخصوص جایگاه زنان در بین اقوام 
ترک این چنین نوشته شده است: «رابطه با زنان. احترام آمیز و جوانمردانه بود.»" چنین 
رفتاری دربین ترکان باستان هم‌زمان با دورانی بوده است که در جوامع همجوار آن‌ها؛ 
زنان از حقوق چندانی برخوردار نبودند." 


۱. همدانی. جامع‌التواریخ ج ۱ ص ۰۱۳۲۲ 

۲ ابن‌بطوطه. سفرنامه (رحله) ابن‌بطوطه. ص ۰۲۲۲ 
۳ همان. ص ۰۲۲٩۹‏ 

۴ قومیلوء تاریخ ترک‌های باستان». ص ۱۰۵. 

۵. همان. 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


برای متال می‌توان به ازدواج آتیلا و هونوریا خواهر والنتینین سوم اشاره کرد. اين ازدواج 
بین خاندان‌های سلطنتی خزران و امپراتوری بیزانس صورت گرفت که اين نوع ازدواج‌ها 
و نامزدی‌ها دربین خاندان‌های سلطنتی دو طرف امری خالی از خطر نبود. اين گونه روابط 
در موارد متعدد. انگیزه يا دست کم دستاویزی برای آغاز جنگ بود." اين بدعت در ظاهر 
از زمان آتبلاء خان بزرگ سابق خزرها به جای مانده بود. 
آنچه که در منابع آمده است آتیلا درسال ۴۵۰م پیامی از هونور یا خواهر والنتینین سوم 
امپراتوری روم غربی دریافت کرد که یک حلقه انگشتری نامزدی نیز همراه آن بود." این 
بانوی جاه‌طلب از خان هون‌ها می‌خواست که او را از سرنوشتی بدتر از مرگ ازدواج 
اجباری با یک سناتور سالخورده. نجات دهد و حلقه انگشتری را به همین مناسبت برای 
وی فرستاده بود. آتبلا بلافاصله برای به دست آوردن نامزد خود اقدام کرد و نیمی از 
امیراتوری روم را نیز به عنوان جهیزيهُ او مطالبه کرد و چون والنتینین از اجابت 
درخواست او سرباز زد. آتبلا به سرزمین گل حمله کرد." لمبتون در این‌باره می‌نویسد: 

«تعدادی از زنان دورةٌ سلجوقی, زنان اهل و قابل و قدر بودند. برخی دیگر 

جاه‌طلبی داشتند و پایبند اصول اخلاقی نبودند و فتنه‌جویی می‌کردند. 

بعضی نیز زنان بافرهنگی بودند و به علت راه‌اندازی ابواب‌الخیر و حمایت 

از طبقات مذهبی اشتهار داشتند.»* 
دیدگاه و نظرات خواجه نظام‌الملک طوسی پیرامون زنان (اهل ستر) و جایگاه آنان در 
دربار سلجوقی را می‌توان در فصل ۴۲ سیاست‌نامه پیدا کرد. در این بخش خواجه. نفوذ 
ال اف ام که ای ات مسا کت شا و 
همین دلیل فصلی از کتاب خویش را به اهل ستر و نگاه‌داشتن مرتبت سران سپاه و 
زیردستان اختصاص داد. عمده‌ترین نکته‌ای که در این رابطه می‌توان گفت این است که 
مقام و جایگاه زن فروتر از مردان است. البته اين دیدگاه را باید با توجه به بافت جامعه 
و اهمیتی که به نیروی نظامی در جامعةٌ سلجوقی داده می‌شد مورد بررسی قرار داد. 


کف 

ال ۳ 

همان 

با لمبتون» تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران» ص‌ ۸۴ 
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خواجه در این رابطه می‌نویسد: «نباید که زیردستان پادشاه زبردست گردند که از آن 
خلل‌های بزرگ تولد کند و پادشاه بی‌فر و بی‌شکوه شود خاصه زنان که اهل سترند.»! 
ازسوی دیگر خواجه زنان را از لحاظ عقلی پایین‌تر از مردان می‌داند. در اینجا باید متذکر 
شد که در ادامهٌ مطلب خواجه این تدبیر را از دیدگاه تدبیرمدن می‌داند و نه تدبیر منزل. 
زیرا که وی اعتقاد دارد که زنان درمسائل مملکتی نمی‌توانند همانند مردان باتدبیر عمل 
کنند ولی در ادارغ منزل و پیش‌برد آن سهم عمده را زنان به دوش دارند." 
به طورکلی خواجه نسبت به فعالیت زنان در بیرون از حریم خانواده به خصوص درمسائل 
مهم حکومتی مخالف بوده و علت مخالفت خود را چنین بیان می‌کند: 

«- پوشش و حجاب زنان که با ماندن در حریم خانه این پوشش حفظ 

می شود. ۲- به کار نگرفتن تدبیر و تعقل در حل مسائل عادی و مهم 

جامعه. ۳- رسالت و وظیفهٌ اصلی آن‌ها حفظ شود. ۴- تحت تأثیر 

سخنان دیگران قرار می‌گیرند و بر اساس احساسات تصمیم می‌گیرند. 

۵- حشمت و شوکت یادشاه آزبین می‌رود. ۶- در امور مملکتی خلل 

وارد شده و سبب اتلاف سرمایه و وقت می‌شود. ۷- فساد در ارکان 

حکومتی رخنه می‌کند. »۳ 
قضاوتی که خواجه نسبت به زنان و اهل ستر انجام داده را با توجه به اوضاع سیاسی, 
اجتماعی و فرهنگی آن زمان باید مورد بررسی قرارداد. خواجه با توجه به شواهدی معتقد 
حائز اهمیت بوده این است که گویا خواجه از تأثیراتی که زن می‌تواند در تدبیر منزل و 
حتی پیدایش نسل آینده داشته باشد چشم پوشی کرده است. 
در بین زنان سلجوقی که به خاطر کارهای خیر معروف بودند می‌توان ارسلان‌خاتون همسر 
خلیفه القائم را نام برد. ارسلان‌خاتون در یزد پیوسته برای افراد نیازمند خوراک و پوشاک 
تأمین می‌کرد. خوراک به دو صورت عام و خاص تقسیم می‌شد. او همچنین بناهای 
بزرگی تأسیس کرد." به گفتةٌ لمبتون ارسلان‌خاتون دو نوة دختری داشت که سلطان 


۱. طوسی, سیاست‌نامه. ص ۰۲۴۱-۲۴۲ 
۲. همان. 

۳. همان. ص ۰۲۴۲-۲۴۳ 

۴ کاتب. تاریخ جدید یزد. ص ۶۰. 
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سنجر آن‌ها را به یزد برگرداند و آن‌ها نیز در یزد کارهای ارسلان‌خاتون را ادامه دادند! 
کاتب می‌نویسد که آن‌ها به شدت خداترس و پرهیزکار بودند و هر روز ده گوسفند 
شیلان -غذای عمومی- آن‌ها بود و برای بیوه‌ها. اسیران و بتیمان نفقه روزانه تعیین 
کرده بودند و به عمارت و زراعت مشغول بودند." 
مریم ترکان دختر برق‌حاجب از زنان خیر و همسر محی‌الدین سام و فرزند عزالدین لنگر 
بود که به جای برادرش سام. اتابک یزد شد. او ده مریاباد را بنا کرد و در آن قنات بسیار 
خوبی را ایجاد نمود و مسجد جمعه نیز در این ده بنا کرد و بیرون دروازهةُ ده بازار بسیار 
معروف و پررونقی ساخت." 
زبیده‌خاتون همسر اتابک بوزابه که زنی مومن بود از دیگر بانوان خیر این دوره است که 
منابع دربارث وی مطلب چندانی ننوشته‌اند. زبیده‌خاتون احتمالاً مادر محمد بن مسعود 
و یا یکی از شاهزادگانی بود که به بوزابه سپرده شده بود.* بالاخره زیتون خاتون که 
لمبتون به نقل از افضل‌الدین در تاریخ افضل چنین می‌نویسد: زیتون خاتون همسر 
ارسلانشاه بن کرمانشاه بن قاورد. مادر کرمانشاه. ولیعهد ارسلانشاه نیز بانویی عاقل بوده 
و دوستدار کارهای خیر بوده است. وی لقب عصمت‌الدین گرفت و اوقاف او را اوقاف 
عصمیه می‌گفتند.* عصمت‌لدین امیرزاده‌ای از ولایت هرات بود و وی را برای بردگی 
فروخته بودند. وی بعدها به دست ارسلانشاه افتاد و زمانی که ارسلانشاه نسب وی را 
فهمید. با وی ازدواج کرد." 
فاروق سومر به نقل از ابوالغازی بهادرخان در باب زنان فعال سیاسی دورة سلجوقیان 
می‌نویسد: 

«هفت دختر از سرایندگان تاریخ‌دان ترکمن. ملت اوغوز را مجذوب خود 

کرده و سال‌های زیادی بر آن‌ها حکومت کرده‌اند. گفته می‌شود یکی از 

این دختران بورلاخاتون" بالا بلندی صاحب آیند طلایی بود.»" 


۱ لمبتون, تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران. ص ۰۲۹۵ 
۲ کاتب. تاریخ جدید یزده ص ۶۷. 
۳ همان. ص ۶۵. 
۴ لمبتون. تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران. ص ۰۲۹۵ 
۵. همان. ص ۲۹۶. 
۶ همان. 
۰ ۲۱۲1۵ .7 
سومر. آغوزها (ترکمن‌ها)» ص ۸۴. 
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بارچین سالور (شکل صحیحتر آن سالور بارچین) دختر قارمیش‌بای و همسر مامیش‌بگ 
بود. آرامگاه وی در ساحل دریا بوده و دربین مردم مکانی شناخته شده است. اوزیک‌ها 
آن را "کاشانة سبز بارچین" نام گذاشته‌اند که گنبدی با کاشی‌کاری زیبا دارد." 

نتیجه‌ای که حاصل می‌شود آن است که در قرن ۱۲م در ساحل سیحون بارچین‌خاتون 
از قبیلة سالور به بخشی از ایل آوغوز حکمرانی می‌کرده است. در زمان حکمرانی این 
بانوی با درایت و متمول و به دستور وی در این ناحیه از سیحون شهری بنا شد و نام آن 
"بارچین لیغ کنت" نهاده شد." همچنین احتمال دارد که بعد از وفات وی شهری در 
اطراف آرامگاه وی بنا شده باشد. طبق تحقیقات یاکوبووسکی, بارچین‌خاتون فرمان 
ساخت گنبدی باشکوه شبیه آرامگاه سنجر در مرو و خوارزمشاه تکش در اورگنج را صادر 
کرد که درمیان مردم به کاشانة سبز (کوک کسنه) معروف شده است. به گونه‌ای که خاطرة 
آن در اسامی مملوک‌ها به نام‌های "بارچین لیغ کنت" و بعد در خلاصه "بارچ کند" و 
بارچین (بارشین) زنده شده است.؟ 

تعدادی از زنان دورٌ سلجوقی علیرغم اینکه افکار عمومی شرکت آن‌ها را در امور عمومی 
برنمی‌تابید. در آن نقش مهمی داشتند. در سندی که از دیوان سنجر برای انتصاب 
اوحدالدین در مقام محتسب صادر شده به وی توصیه شده است که در مجلس» علم 
زنان را از مخالطت با مردان و استماع مواعظ بازدارد.٩‏ 

نظر منفی خواجه نظام‌الملک درخصوص زنان بیشتر به دلیل تجارب تلخی که از 
ترکان‌خاتون همسر ملکشاه داشت بوده است و سعی می‌کرد از دخالت زنان در امور 
عمومی جلوگیری کند که پیشتر به تفصیل بیان شد. حال به معرفی یکی از زنان تأثیرگذار 
می‌پردازيم که آلتونجن همسر اصلی طفرل بیک. که زن مقدسی بود و به کارهای خیر 
قضاوت و تصمیمات بجا و منطقی و قاطعانه می‌پرداخت.* طفرل حرف‌های او را گوش 
می‌کرد و گاهی قضاوت را به او ارجاع می‌داد. ابن‌جوزی از وی به خوبی یاد می‌کند و او 


0 ۲201 .1 
۲ همان. ص ۰۸۲-۸۴ 
۳ همان. ص ۸۴. 
۴ همان. 
۵. جوینی عتبة الکتبه. ص ۸۲. 
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را زنی عاقل و پخته معرفی می‌کند که طغرل بیک امور خود را به او می‌سپرد و وی هم 
قبل از فوتش به طغرل توصیه کرد که از دختر خلیفه -القائم- خواستگاری کند.! 

یکی دیگر از زنان تأثیرگذار ترکان خاتون بود که زنی مقتدر بود و توانست پیروان فراوانی 
برای خود پیدا کند. به گفتهُ ابن‌اثیر ترکان خاتون در زمان مرگش ده هزار اسب ترکی 
داشت. این نشان دهندة قدرت فراوان وی بود و از عبارت‌هایی که ابن‌اثیر به کاربرده 
است چنین بر می‌آید که وی زمانی نیروی بسیار زیادی دراختیار داشته است." ازجمله 
اقدامات مهم ترکان خاتون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

(- بدگویی از خواجه و دشمن کردن همسرش با وزیر ۲- بعد از مرگ ملکشاه نقش 
بسیار مهمی در مبارزه با جانشینی ایفا کرد. ۳- با پیوستن به شیعیان مخالف نظام‌الملک 
پای شیعیان را به دربار سلجوقی بازکرد. ۴ - زمانی که بعد از مرگ ملکشاه برکیارق روی 
کار آمد که با بردار کوچکترش محمد درگیرشد که برادرش ازسوی ترکان خاتون بیوة 
ملکشاه حمایت می شد و ترکان خاتون علاوه بر آنکه نظر خلیفه و امیران و بزرگان را 
جلب کرد توانست برکیارق را دستگیر و زندانی کند. در ابتدا و بعداً برکیارق با کمک 
هواداران خواجه و شاگردان مدرسه نظامیهٌ اصفهان آزادشد. بار دیگر ترکان خاتون با 
وعدة ازدواجی که به اسماعیل بن یاقوتی حاکم آذریایجان داد باعث شورش او علیه 
برکیارق شد که این شورش در نتیجه خوابانیده شد." 

در مطالب قبل به اختلافات بین خواجه و ترکان خاتون اشاره شد و ترکان خاتون به دو 
دلیل با خواجه مخالف بود: ۱- زیرا خواجه با دخالت ترکان خاتون در امور حکومتی و 
تأثیر گذاشتن او بر سلطان مخالف بود. ۲- خواجه با ولیعهدی پسر چهارسالةْ ترکان 
خاتون مخالفت می‌کرد و طرفدار برکیارق فرزند از زبیده خاتون (دختر امیر یاقوتی) بود 
و سلطان را تحریک می‌کرد بر ولیعهدی برکیارق رضایت دهد.؟ 

سومین زنی که در این بخش باید به معرفی وی پرداخته شود گوهرخاتون زن محمد بن 
ملکشاه بود که از جمله زنان پرجرآتی بود که صاحب دیوان مخصوص, وزیر و نیز دارای 
املاک شخصی بود که داشتن املاک شخصی برای زنان سلطان در این دوره امری عادی 
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بود. برای مثال سمیرم قسمتی از مستمری گوهرخاتون بود. نام یکی از وزیران 
ابوالقاسم انس آبادی درگزینی به خدمت این وزیر درم آید: 


۴-مراسم ازدواج: 

حرم سلطان عریض و طویل بود و از زنان و صیغه‌هاء خواجگان آن‌ها و نیز کنیزان تشکیل 
می‌شد. سوگلی‌های سلطان دارای دیوان خاص. اقطاع و املاک شخصی بودند و اغلب 
اوقات آن‌ها را به عنوان ارث منتقل می‌کردند. از کارهای نیک بعضی از آن‌ها بر می‌آید 
که دارای سرمایة قابل توجهی بودند. همسران خوارزمشاه نیز اقطاع دریافت می‌کردند.! 
برای متال اقطاع سوگلی طفرل بیگ. آلتونجن در عراق بود يا سمیرم برای گوهرخاتون 
همسر محمد بن ملکشاه بود یا مناطق سلماس 9 ارومیه که به زنان درباری اهدا می‌شند :۳ 
شایان ذکر است که حرم و يا قسمتی از آن در هنگام جنگ‌های سلاجقه هميشه همراه 
سلطان بود. برای متال همسر سلطان سنجر در نبرد قطوان توسط قراختائیان به اسارت 
گرفته شد." سلطان سنجر خود نیز در نبرد با اقوام قرلق» زنان و فرزندان آن‌ها را به 
درخصوص ازدواج‌های دورة سلجوقی آنچه که از مطالعٌ متون تاریخی حاصل می‌شود 
اينکه می‌توان به وجود تعدد زوجات اشاره کرد که به صورت یک امر طبیعی بود و ازدواج 
درونی رواج داشت و دختران اغلب در سنین پایین ازدواج می کردند." در دورة سلجوقی 
می‌توان نقش زنان را در ایجاد روابط حسنه ازطریق ازدواج‌های سیاسی نیز مشاهده کرد." 
هنگامی رخ داد که طغرل بیگ ملک رحیم از حکومت آل‌بویه را پس از ورود به بغداد 
کشت و سپاه سلجوقی را برای غارت و چپاول در پایتخت آزاد گذاشت. این مسئله خشم 


۱. بویل و دیگران. تاریخ کمبریج. ص ۲۵۴. 
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| مجلة چندی‌شایور 


خلیفه القائم بامرالّه را برانگیخت ولی ازدواجی که خلیفه القائم با ارسلان خاتون دختر 
داوود برادر طغرل انجام داد اين اختلاف را تا حد زیادی رفع کرد." در واقع مقصود اصلی 
خلیفه از اين وصلت تقویت وجهةٌ اعتبار طغرل و استوار کردن ريشة دوستیش با وی 
بود."! درخصوص نام اصلی ارسلان خاتون و نیز نسبتش با آلپ ارسلان پروفسور فاروق 
سومر در کتاب خود می‌نویسد که نام وی خدیجه بوده که عنوان ارسلان خاتون داشته 
اننشای خواف الب ارسلان‌بوده اسخ ۱ 

اطلاعاتی که از دیگر منابع تاریخی درخصوص ارسلان خاتون به دست می‌آید به 
فتخضیت اسان غانون ق اتا ات صته امش و اشامن مق کات ففخم 
ابراهیم خبیصی ارسلان خاتون را زنی فاضل و فیلسوف معرفی کرده است که دختر 
چغری بیک عم سلطان ملکشاه بوده است.؟ 

براساس آنچه گفته شد اهداف سیاسی, کم و بیش در ازدواج‌های خاندان سلجوقی 
دخیل بود. یک مورد عجیب ازدواج آلپ ارسلان با عمهْ بیوة طغرل بیک بود که درموقع 
مرگ طفرل و ورود آلپ ارسلان به ری این وصلت صورت گرفت.* 

ازدواج‌های دورةٌ سلجوقی گاهی برای کنترل اعضای جوان‌تر خانواده نیز انجام می‌شدند. 
هنگامی که محمود بن محمد در سال ۰۵۱۳-۵۲۰.ق علیه سنجر دست به شورش زد. 
مادر او که درعین حال مادر بزرگ محمود هم بود. او را راضی ساخت تا با برادرزادهاش 
صلح کند.* احتمالاً بعد از اين واقعه بوده که سنجر دختر خود ماه ملک خاتون را به 
تزویج محمود درآورده است. به گونه‌ای که در زمان به سلطنت رسیدن سلطان 
مه لین موه زیر مت ای گام که مساو سا ال هو 
است که درسال (۵۱۱ ه.ق) روی کار آمد و بعد از ۸ ماه عمویش سلطان سنجر به عراق 
آمد و جنگ بزرگی رخ داد و محمود در این نبرد شکست خوررده است که عمویش او 
را فراخوانده و بخشیده و سلطنت عراق و دختر خود یعنی ماه ملک خاتون را به عقد او 
درآورده است که بعد از مدتی یعنی در سن ۱۷ سالگی ماه ملک خاتون از دنیا رفت و 


۱. حلمی. آوحدالدین الانوری: عصره و بیئته و شعره. ص 4۴-۹۵ 
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خواهر کوچکترش ایمن ستی (ساتی) خاتون را به جای او فرستادند." حاصل این ازدواج 
گوهر نسب بعد از مرگ مسعود بن محمد درسال ۰۵۴۷.ق از اصفهان نزد برادرش 
ملکشاه در خوزستان با مقدار بسیار زیاد زر رفت تا ملکشاه را علیه برادرش بشوراند. 
تاظان فرخیتت ان یره نوت کم ی آ کوش انیبان اه تا ال ه واه 
آن‌ها را غارت کند. درخصوص عاقبت گوهر نسب راوندی اطلاعاتی به دست نمی‌دهد. 
بین سلجوقیان بزرگ و سلجوقیان کرمان ازدواج چندانی صورت نپذیرفته است. گویا 
آن‌ها در این وصلت‌ها هدف سیاسی دنبال نمی‌کردند.۲ 

محمد بن ملکشاه یکی از دختران خود را به تکاح ارسلانشاه بن کرمانشاه بن قاورد درآورد 
و مسعود بن محمد بعد از مرگ همسر زبیده, درسال ۵۳۲ه.ق با یکی از دختران قاورد 
ازدواج کرد." محمد بن محمود از سلاجقه عراق (۵۴ - ۵۴۸.۰) با رفیع خاتون دختر 
کرمانشاه بن ارسلانشاه ازدواج کرد. در حالی که محمد بعد از پنج ماه از این ازدواج 
درگذشت. مهد رفیع خاتون بعدها با ارسلان بن طغرل بن ارسلان ازدواج کرد." 

در دورٌ مورد بحث ازدواج‌های دیگری براساس رسوم قبیله‌ای با هدف رفع خصومت‌ها 
بین دو قبیله و يا محکم کردن وفاداری و دوستی موجود. به مبادلةٌ عروس می‌پرداختند. 
این رسم دربین سلجوقیان و خانواده‌های حاکمه محلی و افراد ذی‌نفوذ نیز جاری بود." 
سلجوقیان برای ادارة فتوحات خود به وجود آن‌ها نیازمند بودند و ازطریق ازدواج و 
انجام وصلت. امید داشتند که همکاری آن‌ها را جلب نمایند. برای مثال ازدواج طغرل 
بیگ با دختر اباکالیجار با ازدواج ابومنصور فولاد ستون فرزند ابااکالیجار با یکی از دختران 
چغری بیک از این نوع از ازدواج‌ها بود." در اوایل دور سلجوقی تعدادی عقد ازدواج 
هم با کُردان بسته شد. به طور مثال می‌توان به ازدواج دختر آلب ارسلان. دو سال بعد 
از این ازدواج خواهرش را به عقد هزار اسپ بن بانکیر کردی درآورد؛ وی در روابط بین 
طغرل بیک و مروانی‌ها و عقیلی‌ها نقش بسیار مهمی داشت. ماهیت سیاسی این کار از 
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۲ | مجلة جندی‌شاپور 


اینجا معلوم می‌شود که وقتی هزارسپ در همان سال از دنیا رفت. آلب ارسلان بیوة او 
را به عقد نکاح شرف‌الدوله مسلم بن قریش عقیلی درآورد." بعد از چندسال ملکشاه نیز 
خواهرش زلیخا خاتون را به مسلم بن قریش داد که برادر او ابراهیم نیز با صافیه. یکی 
اتسوا هران الب اقلا اتقداع که 

سلجوقیان با حکام آسیای میانه هم که ازحیت نزادی وابسته به آن‌ها بودند. پیوند 
زناشویی بستند. احتمال دارد آلتونجن همسر طغرل بیک از زنان ترک نزاد خوارزم بوده 
باشد. او قبل از اینکه با طغرل بیک ازدواج کند. همسر خوارزمشاه (لقبی که حکام کاث 
و گرگانج داشتند) بود.۲ 

بین سلجوقیان و خلفا نیز روابط زناشویی برقرار می‌شد و هدف سلاطین از اين کار کسب 
حیثیت و اعتبار برای خود و نفوذ و سلطه بر خلفا بوده است. نخستین ازدواج بین این 
دو خاندان در سال ۰۴۴۸.ق بود که ارسلان خاتون دختر چفری بیک نامزد خلیفه القائم 
شد.۴ 

از دیگر نمونه‌های ازدواج بین سلاجقه و خلفا می‌توان به خواستگاری طفرل بیک درسال 
۳_ق از دختر القائم اشاره کرد که قاضی ری را برای این امر روانة بغداد کرده بود. 
آنچه نکتة قابل تأمل می‌شود که طفرل در اين ایام مرد سالخورده‌ای بود و لذا ازدواج 
یک دختر با مردی که در حکم پدرش بود. غیرمتعارف می‌نمود." آنچه که از مطالب گفته 
شده می‌توان استنباط کرد جایگاه و حقوق زنان ترک نسبت به سایر اقوام است و زنان 
ترک در این دوره از آزادی ایلی خود برخوردار بودند. اين مسئله را می‌توان از هدایایی که 
طغرل بعد از بسته شدن عقد نکاح برای دختر خلیفه فرستاد فهمید. ازجملةْ این هدایا 
می‌توان به سی غلام و کنیز ترک که بر سی اسب سوار بودند و دو خدمتکار با اسبی که 
در رکابش از طلا و زینش به گوهرهای قیمتی آراسته بودند و ده هزار دینار که طفغرل 
برای خلیفه فرستاد اشاره کرد. برای عروس نیز ده هزار دینار و فرمان قصبه بعقوبا و 
آنچه که به همسر درگذشته طفرل در عراق تعلق داشت. تقدیم کرد به علاوه گردن‌بندی 
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که در آن سی عدد مروارید وجود داشت و نیز هدایایی برای مادر و برادرعروس فرستاد.! 
در اینجا نیز ما شاهد رسم اقطاع دادن سلاجقه هستیم که خود فرمان این اقطاعات 
برای همسران سلطان بر اعتبار و نفوذ آن‌ها می‌افزود. 

نکتهْ قابل توجه آن است که سلجوقبان با مأموران دیوانسالاری و یا امراء به جز اتابکان, 
روابط زناشویی برقرار نمی‌کردند. در منابع فقط گهگاه صحبت از وصلت بین شاهزادگان 
و امرا شده است. نمونه‌ای از این وصلت‌ها را می‌توان به ازدواج ارغوش یکی از ممالیک 
نظام‌الملک با دختر یاقوتی بن چغری بیک اشاره کرد." با نمونه‌ای دیگر این نوع وصلت‌ها 
را در ازدواج سلیمان بن ملکشاه با خواهر حاجب خود یوسف (ینال تگین) خوارزمشاه 
و 

آین موضوع البته بدان مفتی تیسث که ایی مسه وجوو نیاشته است» ول عدم تکار 
این نوع اطلاعات در منابع حاکی از آن است که سلجوقیان با اين قشر چندان وصلتی 
نداشته‌اند و تا حد امکان خود را از آن‌ها دور نگه می‌داشتند.اگر چنین عقیده‌ای واقعیت 
داشته باشد حاکی از اعتقاد سلجوقیان بوده که سلطنت در خاندان آن‌ها ذاتی است و 
نباید با ورود افراد دیگر مثل امرا آن را آلوده کنند." 


نتیجه‌ای که از مطالب صفحات قبل می‌توان گرفت آن است که زنان تنها در بین اقوام 
ترک از مقام و منزلت بالایی برخوردار بودند. وضعیت زنان و بهره‌مندی از حقوق مناسب؛ 
نشان از آن دارد که زنان در بین اقوام ترک به ویژه سلجوقیان با رفتار احترام آمیز روبه‌رو 
بوده‌اند. احترام و برخورداری از حقوق درخور از زمان باستان دربین اقوام ترک برای بانوان 
درنظرگرفته شده است. تا حد زیادی می‌توان این نوع رفتار با بنوان در بين اين اقوام را 
آنچه که می‌توان درخصوص برخورداری بانوان از حقوقی مثل دریافت اقطاع و ... گفت 
تاحد زیادی به آگاهی و برخورداری آنان از علوم زمانه بازمی‌گردد. تعدادی از زنان درباری 


۱. بنداری» زبدة النصره و نخبة العصره. ص ۰۲۲-۲۳ 

۲ ابن‌ائیر الکامل فی‌التاريخ ج ۱۰» ص ۱۸۵. 

۳ اصفهانی. تاریخ دولة آل‌سلجوق. ص ۰۲۱۲-۲۱۳ 

یت لمبتون» تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران» ص ۰۲٩۲‏ 


۴ | مجلة چندی‌شاپور 


با توجه به اقداماتی که در صفحات قبل پژوهش به آن‌ها اشاره شد از سیاست. فلسفه. 


ادبیات» فنون کشورداری آداب تربیت فرزند و ... آگاه بودند و در واقع می‌توان اظهار 
داشت که وضعیت ممتاز و متمایز زنان اقوام ترک نسبت به سایر اقوام همجوار 


تحت‌تأثیر آگاهی این بانوان و برخورداری آنان از علوم زمانه بوده است. 
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چکیده: 


با سقوط حکومت ساسانیان . ایرانشهر دچار هرج و مرج و بی نظمی شد. آشوب و نا امنی 
بیداد می‌کرد و تا آرام شدن اوضاع و حاکم شدن عربان وقفه‌ای طولانی در عرصه سیاست و 
اجتماع به وجود آمد. بین مردم و عربان حاکم خلٌی به وجود آمد. این خلاً را جوانمردان و 
عیاران که از بطن جامعه ایرانی برخاسته بودند. پرکردند. ایشان با بهره‌گیری از فرهنگ پهلوانی 
به جا مانده از روزگار باستان و با تأسی از آموزه‌های اخلاقی دین اسلام در برابر ظلم و اجحاف 
حکام بنی‌امیه و بنی‌عباس ایستادند و اعمال غیراخلاقی حاکمان بیگانه را برنتابیدند و با همه 
توش و توان خود و با استفاده از حمایت مردمان مظلوم پا به عرصه وجود گذاشتند و منشأً 
خدمات اجتماعی بسیاری شدند و توانستند در قرن سوم هجری حکومتی مستقل تحت لوای 
رویگرزاده سبستانی برپا دارند. این مقاله به سیر فعالیت سیاسی و اجتماعی جوانمردان و 
عیاران در قرون نخستین اسلامی تا تشکیل حکومت صفاریان می‌پردازد. 

واژگان کلیدی: آیین فتوت. جوانمردان» عیاران. قرون نخستین اسلامی. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران دور اسلامی از دانشگاه تهران .62000 16 نمزهءمط م52 


فعالیت سیاسی و اجتماعی جوانمردان و عیاران در قرون نخستین اسلامی | ۱۷ 


۱-مقدمه: 

آیین جوانمردی و بهلوانی ريشه در تاریخ گذشتة ایران دارد. واژه بهلوان از واژه بهلو 
گرفته شده که این نیز از قوم پارت است. گرایش به پهلوانی 0 دلاوری از اعتقادات مذهبی 
ایرانیان باستان سرچشمه می‌گیرد. این آیین در بین پهلوانان و بزرگان و مردم ایران 
وجود داشته است چنانچه اگر بخواهیم ریشه‌های آیین جوانمردی و پهلوانی را پی 
بگیریم باید به سراغ آیین مهرپرستی و حکمت خسروانی ایران باستان برویم که خود 
جوانمرد متشکل از دو واژه جوان و مرد است. یعنی مردی که جوان است. به برداشت 
نگارنده برای توضیح عبارت جوانمرد باید دو معنی را در نظرگرفت. نخست جوانمرد آن 
است که شخص با پرورش جسم خود و انجام اعمال ورزشی تن خود را تعالی دهد و 
به دور داشته و به تعالی آن همت گمارد. هر دو معانی فوق در تاریخ پهلوانی و جوانمردی 
و عیاری ایران زمین کاربرد داشته و سراسر این تاریخ گویای چنین سخنی است. 

عربان به کسی فتی(جوانمرد) می‌گفتند که به منتهای مفهوم انسانیت رسیده بود و از 
از ارکان عمده فتوت به شمار رفت!" و به طور عمده. هدف کلی از آیین جوانمردی عبارت 
است از توجه به مسائل معنوی و داشتن خوی انسانی و کمک کردن به همنوعان به 
طوری که کلیه طبقات هر جامعه در هر دسته و گروه و در هر شغل و رشته و مقامی 
توانندآن را رعایت کنند." جوانمردی و پهلوانی به مانند دو بال کبوتر هستند چنانچه 
جوانمردی بدون پهلوانی و پهلوانی بدون جوانمردی به مانند جسم بی روح است. چنانچه 
در ایران باستان عنوان جهان پهلوان از منصب‌های عالی ارتش بوده است." 

ان تانق کلوه عیار امه انست یاهامن کاس اه وتات کف ره 
عوام‌الناس و مردم خامل‌الذکر بوده‌اند و در هنگامه‌ها و غوغاها خودنمایی کرده یا در 
خروب. جلدی 9 فراست به خرج داده‌اند. عیار نامیده است.۴ هرچند واژه عیار عربی از 


۱. حاکمی. آیین فتوت و جوانمردی» ص ۰1٩‏ 
۲ کیاتی؛ تاریخ خانقاه در ایران: ص ۴۷۶. 
۳ کاد ظمینر » نقش پهلوانی و نهضت عیاری» ص ۴۴. 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 


واژه ایبار فارسی گرفته شده و به آن زبان رفته است. با توجه به تعریف فوق از کلمه 
عیار می‌توان دریافت که عیاران. گروهی مردمی بوده و از طبقات فرو دست جامعه 
شاد مافیج گوفه ارخباط با سایر کروه‌های اما تافته‌اند, 

عیاری و پيشه آن در اينکه از ایران به جایهای دیگر رفنه بحث هست ولی به برداشت 
نگارنده این مهم از ایران به سایر جایها رفته و می‌توان رد پای عیاری را در شاهنامه 
فردوسی جست. مثل به عیاری رفتن رستم به اردوی افراسیاب برای دیدن سهراب و 
کشته شدن زنده رزم به دست اوء. این گونه داستان‌های عیاری در شاهنامه 
نشان‌دهنده‌ی شبوه‌های گوناگون کسوت پهلوانی و نمودار چگونگی عیاری در دوران قبل 
از ظهور اسلام است؛" و با توجه به منابع تاریخی سابقه عیاران نیز به روزگار اشکانیان 
می‌رسد." چنانچه جوانمردان و عباران به تدریج به چنان مقام والایی رسیدند که جزو 
طبقه سوم جامعه. یعنی دهقانان و طبقه چهارم یعنی هوتخشان درآمدند." نیز باید 
اضافه کرد که عیاری. مدخل و دهلیزی است برای جوانمردی که شخص نخست باید 
عیار باشد. تا زان پس بتواند جوانمرد" و تمیز بین جوانمردی و عیاری امر ببس دشوار 


است. 
۳-ورود اسلام به ایران: 


با حمله عرب به ایران طبقه جوانمردان و عیاران با توجه به پیشینه درخشانشان و پس 
از مسلمان شدن و قبول شریعت اسلام. پای به حیاتی دیگر از زندگانی خویش نهادند و 
توانستند در سایه فتوت و جوانمردی و تعصبات مخصوصی که داشتند محل ممتازی 
در اجتماع برای خود به وجود بیاورند و با ورود اسلام آیین پهلوانی از مذهب تشیع الهام 
پذیرفته و ایرانیان با شعار دفاع از حق خاندان علی(ع) بر ضد خلفای جابر بنی امیه و بنی 
عباس قیام رد0 


۱. آذر. آوای پهلوانی. ص ۴۲. 

۲ کاظمینی. نقش پهلوانی و نهضت عیاری. ص ۰۳۲ 

۳. ترکمنی آذر. تاریخ تحولات ایران در دوران طاهریان. صفاریان و علویان. ص ۰۵۳ 
۴ آذر. آوای پهلوانی» ص ۶۰. 

۵. حلبی. تاریخ تصوف و عرفان» ص ۳۳۲. 

۶ کاظمینی. نقش پهلوانی و نهضت عیاری. ص ۰۹۸ 


فعالیت سیاسی و اجتماعی جوانمردان و عیاران در قرون نخستین اسلامی | ۱٩‏ 


جوانمردان و عیاران غالباً به استناد روایات دینی و ظاهراً به اتکا کلام مشهور (لافتی 
الاعلی لاسیف الاذوالفقار)» که به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده. امام علی(ع) را 
بهترین نمونه و متال کامل جوانمردی و فتوت می‌شمردند و او را شاه مردان می- 
خواندند.! نیز روی این اصل. انديشه فتوت بستگی کامل با انديشه شیعی و برداشت 
شیعه از امامت دارد." و جوانمردان بنابه فرموده مولا علی(ع) که ارکان فتوت را در عفو 
در قدرت ۰ شکیبایی هنگام خشم . نیک‌اندیشی با دشمن و ایثار با وجود احتیاج می‌دید. 
این امر را سرلوحه زندگی و مرام و مسلک خویش کردند. با شیوع تصوف در ایران 
جوانمردان هم در سلک ایشان آمدند و فتوت و جوانمردی یکی از ارکان ایشان شد." و 
آیین جوانمردی ترکیبی از اصول عیاری و مبادی صوفیه گشت.؟ بدین ترتیب فتوت خانه 
یا محل تجمع شبانه فتیان که زاویه یا لنگر خوانده می‌شد." شبیه زورخانه که شباهتی 
به خانقاه‌ها داشت. محل گردآمدن جوانمردان و عیاران گشت. مبتدیان جوانمردان را 
ابن و سابقه‌داران را آب و جد می‌خوانده‌اند. رئیس ایشان را اخی می‌نامیدند. فتیان 
سراویل را شعار خویش کرده و هر یک کمر بسته شخصی بوده که او را شیخ الشد 
(پیرکمربند) می‌خوانده‌اند." این جوانمردان در زورخانه‌ها زیر نظر شخصی فعالیت می- 
کردند که کهنه‌سوار نام داشت" و در موقع جنگ سازمانی داشتند که تحت قواعد آن 
مبارزه می‌کردند. با بدن برهنه به جنگ می‌رفتند و فقط لنگی در کمر و کلاهی از پوست 
خرما به سر می‌گذاشتند. از فرار عار داشتند و در جنگ بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند و 
همراه با خود خنجر حمل می‌کردند." 


ی تاره قاری من 3۳۳۳ 

۲ کربن؛ آیین جوانمردی» ص ۸. 

۳ بیضایی. تاریخ ورزش باستانی ایران. ص ۶. 
۴ زرین کوب ارزش میراث صوفیه. ص ۱۷۰. 

۵. زرین کوب جستجو در تصوف ایران. ص ۰۱۷۱ 
۶ حلبی. تاریخ تصوف و عرفان. ص ۰۲۲۲ 

۷ بیضایی. تاریخ ورزش باستانی ایران. ص ۴. 
۸ همان. ص ۱۰:؛ آذره آوای پهلوانی». ص ۶. 
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۳-ورود به جرگه جوانمردان و عیاران: 

شرط اول ورود به جرگه جوانمردان. مستلزم قدرت جسمی و ایمان کامل و استوار و 
داشتن سن بلوغ است." علاقمند ورود به طریقه جوانمردان را طالب می‌گفتند. و اگر 
شخصی خواهان ورود به جرگه جوانمردان بود باید نظامنامه و مرامنامه ایشان را بپذیرد. 
این امر تحت آداب خاصی میسر می‌شد که عبارت بود از ۱- بستن یک پیش‌بند به کمر 
طالب که یادگار قیام کاوه آهنگر بود. ۲- دادن لباس مخصوص به نام لباس الفتوت که 
شلوار خاص عیاران بود. ۳- نوشیدن آب نمک از جام فتوت موسوم به. کأش‌الفتوت." 
همچنین شالی به کمر می‌بستند که از ۷۳۲ رشته تابیده از پشم خالص گوسفند درست 
شده بود. این ۷۲ رشته به ۶ دسته ۱۲ رشته‌ای منقسم و آن شش دسته به سه دسته 
۴ رشته تقسیم و از آن سه دسته گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک را اراده می‌کند" 
که یادگار دین زردشتی است و وقتی شخص زردشتی به سن ۱۵ سالگی که همان سن 
بلوغ است. می‌رسد طی مراسمی شال يا کمربند کستی با کشتی را بر کمر وی می‌بندند. 
قدم بعدی يا اصلی . اصول جوانمردی بود که شامل ۱- آنچه بگویی انجام دهی ۲- 
خلاف راستی حرف نزنی ۳- شکیب را کاربندی" می‌شد و شخص باید علاوه بر موارد ذکر 
شده. ۱۲ خصلت دیگر را رعایت و سرلوحه زندگی خویش کند. ۱- ترس از خدا ۲- 
متابعت از شرع ۳- تن قوی ۴- زبان خوش ۵- دل لیر ۶- چرد کامل ۷- صبری تمام 
۸- علمی به کمال -٩‏ جهد دائم ۱۰- خلقی پسندیده ۱۱- مستوری از حرام ۱۲- نعمتی 
بر دوام.٩‏ 


۴-فعالیت سیاسی و اجتماعی جوانمردان و عیاران: 

با سقوط حکومت ساسانیان و استیلای عرب و ظلم و جورشان بر مردم ایران. جوانمردان 
و عیاران را که هماره حافظ و پشتیبان مردم ستم دیده بودند و پاسداری از مرز و بوم را 
وظیفه خویش می‌دانستند. پای در گود نهادند و برای خدمت به مردم هر چه در توان 


۱ بیضایی. تاریخ ورزش باستانی ایران. ص ۳۳؛ عقیلی» سیری در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی. ص ۰۲۴ 
۲ کاظمینی. نگاهی به گذشته‌های دور. ص ۳۳ 

۳ بیضایی, تاریخ ورزش باستانی ایران. ص ۰۷۳ 

۴ عضرالمتالی: قانوس مهس ۲۴۶: 

۵. واعظ کاشفی فتون نامه سلطانی. ص‌ ۳۰ 
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خویش داشتند . بر ظبق اخلاص نهادند. ایشان پس از آنکه با اسلام مواجه شدند بدان 
روی آوردند ولی پس از مدتی با ظلم و جور بنی‌امیه و بنی‌عباس مواجه شدند. زیرا دیدند 
که اینان از اسلام حقیقی فاصله گرفته و به لذت‌های دنیوی روی آورده‌اند. در ابتدا 
جوانمردان و عیاران در دشت‌ها و کوه‌ها و جنگل‌ها به شکل گروه‌های جنگجوی 
غیرنظامی به سیاست و زیرکی راه بر دشمنان می‌بستند و غنائمی که آنان به عنوان مالیات 
و خراج به زور از مردم گرفته بودند از دشمنان گرفته و به مردم فقیر و ستم‌دیده می- 
دادند.! کم کم تشکیلات جوانمردان و عیاران گسترش پیدا کرد و در شهرهای سیستان, 
خراسان. کرمان و فارس حضورشان بیشتر شد. عده‌ای از مردم که نتوانسته بودند در 
مقابل عرب ایستادگی کنند و منتظر فرصتی بودند تا آدای ین کنند به تشکیلات 
جوانمردان و عیاران پیوستند و حضور عده‌ای از موالی ستمکشیده در بین ایشان ظاهر 
شد." کارگران و طبقات زحمتکش و محروم نیز به علت نبودن کار و نداشتن وسیله 
مناسبی مجبور بودند که به جوانمردان بپیوندند چه روستاها به علت ظلم و جور عوامل 
دستگاه خلافت و خشکسالی و قحط 9 غلای مداوم خراب و ویران شده بود. در شهرها 
نیز به واسطه نبودن مواد اولیه و تحمیل مالیات‌های روزافزون کارگاه‌ها تعطیل مانده 
بود.۲ این عوامل دست بر دست هم داد و سیب گشت تا ایشان به جرگه جوانمردان و 
عیاران درآیند. جوانمردان و عیاران برای تربیت جسم خویش در مکان‌های مخفی که از 
آنها تحت عنوان زاویه. تکیه. پاطوق. آماج‌خانه. لنگر و زورخانه یاد می‌شود به پرورش 
جسم خویش پرداختند زیرا باید برای رویاروی با خصم. بدنی آماده و ورزیده می‌داشتند.؟ 
در این مکان‌ها به تعلیم اسب‌سواری. تیراندازی. کمندافکنی. زنجیرگسلی می‌پرداختنده 
و با اسباب ورزشی مانند میل. تخته شناء کیاده و سنگ به تربیت جسم خویش همت 
می‌گماردند. کار جوانمردان و عیاران چنان بالا گرفت که عده‌ای از ایشان به مناصب 9 
شهر و جلوگیری از دزدی و غارتگری و ناامنی به ایشان سپرده شد.* جوانمردان و عیاران 


۱. کاظمینی نقش پهلوانی و نهضت عیاری. ص ۰۱۱۷ 

۲ آقایاری. آیین پهلوانی و سنت‌های زورخانه‌ای. ص ۰۲۷۲ 

۳ کربن. آیین پهلوانی» ص ۰۱۲۸ 

۴ انصاف پور» تاریخ فرهنگ زورخانه. ص ۰۸۵۷ 

۵ ترکمنی آذر. تاریخ تحولات ایران در دوره طاهریان. صفاریان و علویان. ص ۵۶. 
۶ کربن. آیین پهلوانی. ص ۸۲. 
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در تشکیلاتشان اصطلاحات و اسامی مختلفی برای اشخاص و مراتب خود داشتند. مثلاً 
اعضا سابقه‌دار را پیر و کم سابقه را جوان و یکدیگر را رفیق خطاب می‌کردند. مرکزی که 
در آنجا گرد می‌آمدند بیت یا خانه می‌نامیدند و چند مرکز تجمع را حزب و چندین حزب 
را احزاب می‌گفتند و هر یک از این احزاب رهبری داشت به نام سرهنگ با زعیم‌القوم . 
در هر یک از شهرها سرهنگ و در شهرهای بزرگ چندین سرهنگ بود و همگی با هم در 
ارتباط بودند و از طریق شاطران (دوندگان) که خود طریقه دیگری است. از یکدیگر مطلع 
و از احوال شهرها با خبر می‌گشتند! و هر ده تن عیار سرپرستی به نام عریف داشت و 
هر ده تن عریف سرپرستی به نام نّقیب و هر ده نقیب سرپرستی به نام قائد يا سرهنگ 
و کب رهگ ی وتان مک 6 ۱ 


با توجه به مطالب فوق می‌توان پی به نقش کلیدی و حیاتی جوانمردان و عیاران برد. 
ایشان که تحت تأثیر آیین پهلوانی و جوانمردی ایران باستان قرار داشتند با حضور به 
موقع خود در چنان برهه حساسی توانستند در مقابل بیگانگان و ظلم و جور حاکمان 
اموی و عباسی ابستادگی کنند و با توجه به آیین فتوت. که مهمترین رکن آن کمک به 
وتان فا ندادن افتان ات فا مات هاش سای سح ایشا تن 
در جنگلها و کوهها زندگی می‌کردند و بعد از آنکه پیروانشان فزونی یافت به داخل شهرها 
آمدند و تشکیلات و آداب و رسوم خود را اجرا کردند. جوانمردان و عیاران برای پرورش 
جسم خویش نهادی تحت عنوان لنگر یا زاویه به وجود آوردند که زورخانه‌های امروزی 
را می‌توان بازمانده آن دوران دانست و بدین ترتیب مکانی برای گرد هم آمدن را بنیاد 
نهادند. 

جوانمردان و عیاران توانستند شبکه گسترده‌ای به وجود بیاورند به طوریکه از بغداد تا 
خراسان. سیستان, کرمان و فارس را دربرداشت. تأمین راهها و حفاظت از معابر و کاروانها 
و حفظ و حراست از شهرها در مقابل هجوم دشمنان و بیگانگان و یاری رساندن به 
مظلومان از وظایف اصلی ایشان بود و کار ایشان به حدی بالا گرفت که مناصب و 
مقاماتی چون سپهسالاری لشکر را به ایشان سپردند. 


۱. کاظمینی. نقش پهلوانی و نهضت عیاری. ص ۰۱۲۲ 
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اوج تشکیلات جوانمردان و عیاران در قرن دوم هجری بود و نتیجه آن کمی بعد در قرن 
سوم هجری خود را نشان داد و ایشان توانستند حکومت صفاریان را به وجود بیاورند و 
رویاروی خلفای عباسی قرار گرفتند. 
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فصل‌نامة جندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


خلیج فارس: تجارت دریایی بندر سیراف در دور ساسانی 


زینب (آتوسا) عباسی! 


تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۸/۲۱ 
تاریخ پذیرش: ۱-۴( 
چکیده: 


بنادر کرانه‌های خلیج فارس در دورة حکومت ساسانی پررونق‌ترین دوره‌های رشد و ترقی را طی 
کردند. بندر تاریخی سیراف با هدف توسعهٌ تجارت دریایی» و مقر دفاعی-امنیتی خلیج فارس در 
دورة ساسانی پدید و جایگاه خود را حفظ کرده است. از پتانسیل بندر سیراف در دورة ساسانی 
تجارت و دریانوردی از طریق خلیج فارس با کشورهای افریقایی جنوب شرق و شرق آسیا به ویژه 
چین و برخی کشورهای ارویایی باعث شد که خلیج فارس به عنوان یک دریای بین‌المللی در 
جهان باستان اهمیت ویژه‌ای کسب و نقشآفرین باشد. 

هدف حکومت ساسانی از ایجاد و ساخت بندر سیراف در حوزة خلیج فارس چه بوده است؟ 
این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و از فرضیات علمی نگارنده بهره گرفته است. بر 
اساس شواهد تاریخی قدمت این بندر تاریخی به دور ساسانی به خصوص تأسیس این شهر را 
به اردشیر بابکان نسبت داده‌اند. 

ان ها داتفه ان راوگان انشا سای سا 
بندر سیراف تماس دریایی و تجاری داشتند. چین نقش پررنگ‌تری نسبت به ملل آن زمان ایفا 
کرده است؛شاید به خاطر میزان مصرف کالاهای مورد نیاز و سود سرشار تجارت متقابل بین 
این دو ملت باستان بوده است. نتایج به دست آمده در این مقاله حاکی از این است که بندر 
سیراف به عنوان یک بندرگاه تجاری و قطب اقتصادی و مقر دفاعی-امنیتی برای خلیج فارس و 
ایالت بارس در آن برهةٌ زمانی نقش مهمی را ایفا می‌کرده است. اين بندر علاوه برتجارت دریایی 
و شکوفایی اقتصادی در ابعاد فرهنگی. علمی, اجتماعی و دینی نیز حائز اهمیت بوده و این 
شکوفایی و تحول تا اواخر دورة ساسانی تداوم و همچنین به آغاز دورة اسلامی نیز انتقال پیدا 
کرد. 

وازگان کلیدی: خلیج فارس. بندر سیراف. حکومت ساسانی. تجارت دریایی. دریانوردی. 


۱. دبیر تاریخ شهرستان گناوه و کارشناس ارشد باستان‌شناسی تاریخی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 
حصمم. 2۳021 00) 73 موه ه6اما2 


۳۶ ۱ 2 مجلةً چٌندی‌شایور 


۱-مقدمه: 

تجارت یکین از مسائلی است که همواره از نظر اقتصادی برای دولت‌ها آهمیت زیادی 
داشته است. در پیش از اسلام و دورهُ باستان در کرانة خلیج فارس بنادری چند در 
بازرگانی دریایی نق شآفرینی کردند. یکی از این بنادر. بندر سیراف بود. اين بندر از جمله 
مراکز حضور ساسانیان در کناره‌های خلیج فارس بوده است و یکی از مراکز تجاری و 
ارتباطی سناشاتیان و قطه اتصال تواعی.داخلی ایران از خمله خلیج فارشن: فیروز [ بادو 
نواحی داخلی پارس و همچنین دولت‌های خارجی به شمار می‌رفت. روابط تجاری از 
طریق خلیج فارس و مسیرهای دریایی در دورف ساسانی با کشورهای آسیایی و افریقایی 
حاتّز اهمیت بوده است. بر اساس داده‌های تاریخی 9 باستان‌شناختی مرتبط با عهد 
ساسانی نشان می‌دهد که در طی این عصریک تجارت دریایی بین‌المللی پررونق بین 
ایران. شرق و جنوب شرقی آسیا و شرق افریقا درجریان بوده که سود فراوان حاصل از 
آن نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی دولت ساسانی ایفا می کرده است. تجارت و 
بازرگانی بندر سیراف در خلیج فارس در این دوره منحصر به فرد بوده است. در اواسط 
دورة ساسانی تجارت دریایی بندر سیراف شکوفایی اقتصادی و رونق خاصی برای این 
حکومت داشته است و این شکوفایی اقتصادی و تجارت دریایی این بندر کهن در دوره 
اسلامی نیز تا قرن چهارم و پنجم هجری اهمیت خود را حفظ کرد. در زمینةُ بندر سیراف؛ 
در حیطه‌های مختلف کتاب‌ها و مقالات علمی مکرری توسط مورخان و پژوهشگران به 
رشتهٌ تحریر و تألیف درآمده که تعدادی در پيشینة پزوهش‌های باستان شناختی و 
تحقیقاتی بندر سیراف اشاره شده‌اند. 

بر اساس فرضیات و نظرات نگارنده در اين مقاله: «بندر سیراف به عنوان یک بندرگاه 
تجاری و فطب اقتصادی و مقر دفاعی-امنیتی برای خلیج فارس و ایالت بارس در آن 
برهةٌ زمانی نقش مهمی ر ایفا می‌کرده است. ساسانیان در تلاش و تکایو بودند که برای 
رونق و شکوفایی اقتصاد ایران» مرکزی را برای داد و ستد و تبادلات بازرگانی و تجارت 
دریابی فراهم کنند. از پتانسیل این بندر کهن. واقع شدن درکرانةُ خلیج فارس و نزدیکی 
به فیروز آباد. مرکز حکومت ساسانی» نقش آفرین بوده است. تجارت دریایی و دریانوردی 
بندر سیراف از طریق خلیج فارس با برخی کشورها و ممالک شرق و جنوب شرق آسیا؛ 
افریقا و برخی ملل اروپایی روابط تجاری گسترده‌ای در آن دوران به جا گذاشت. از میان 
کشورهایی که با بندر سیراف تماس تجاری و دریایی داشتند. چین نقش پررنگ‌تری 
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نسبت به ملل آن زمان ایفا کرده است. شاید به خاطر میزان مصرف کالاهای مورد نیاز 
و سود سرشار تجارت متقابل بین این دو ملت باستان بوده است. علاوه بر داد و ستد 
و تجارت دریایی در حوزةٌ تبادلات فرهنگی و علمی نیز بدون تأثیر نبوده است و حضور 
اروت رای وان با مات‌های کف متفه اعت آفایی کزنگ مشایل ما ها 
گسترش علوم مختلف نیز می‌شده است. در این دوران سیراف به عنوان بندرگاه تجاری 
و قطب اقتصادی باعث شد که تجار و بازرگانان و دریانوردان از ملت‌ها و قومیت‌های 
ایرانی که در پی کسب درآمد بودند. به اين بندر مهاجرت و سکونت اختیار کنند و این 
روند باعث افزایش جمعیت شده بود. همچنین سکنة این بندر از لحاظ ملیتی» قومی و 
دینی متفاوت و متغایر بودند و این خود باعث تأثیر و تأثر فرهنگی و رواج دین زرتشتی 
در بین غیربومیان و ملیت‌های مختلف نیز می‌شده است. بندر سیراف علاوه بر توسعهٌ 
تجارت دریایی و شکوفایی اقتصادی. در ابعاد فرهنگی. علمی. اجتماعی. دینی, دفاعی و 
اف ها ممیت تست 

در اين مقاله بازرگانی و تجارت دریایی بندر سیراف از طریق خلیج فارس با ممالک و 
کشورهای شرق و جنوب شرق آسیاء افریقا و برخی کشورهای ارویایی (یونان و روم) در 
دورة ساسانی و همچنین ضمن اشاره اجمالی به موقعیت جغرافیایی وجه تسمیه. 
پيشينة جغرافیای تاریخی, پيشينة پژوهش‌های باستان شناختی و تحقیقاتی بندر سیراف 


۲-موقعیت جغرافیایی بندر سیراف:! 

بندر سیراف در فاصلة تقریبی ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر. در حدود ۳۰۰ 
کیلومتری شمال غربی بندر عباس»۲۲۰ کیلومتری جنوب شهر شیراز و ۳۵ کیلومتری 
جنوب شرقی کنگان و در ساحل خلیج فارس واقع شده است." ( تصویر ۱) ارتفاع آن از 
سطح دریا ۱۰ متر و در ۲۷ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و۵۲ درجه وه۲ دقیقه شرقی 
در باریکه‌ای به طول ۴ کیلومتر و عرض نزدیک به ۷۰۰ متر میان کوه و دریا قرار گرفته 
است. (تصویر ۲) سیراف یکی از شهرهای ولایت اردشیرخوره بوده که در حال حاضر 


۱. ویرانه‌های سیراف قدیم دره۲۴ کیلومتری در جنوب شرقی بوشهر» در سواحل خلیج فارس و بر کرانه‌های 
بندر طاهری امروزی قرار دارد. 
۳۲ معصومیء سیراف (بندر طاهری)» ص ۰۱۱ 


۱۸ مجلة جندی‌شاپور 


ویرانه‌های آن نزدیک بندر طاهری کنونی قرار دارد." این بندر قبل از ۱۳۸۴ شمسی از 
روستاهای تابع کنگان بوده ولی اکنون به یکی از شهرهای استان بوشهر تبدیل شده 


است.۲ 


تصویر ۱: موقعیت جغرافیایی بندر سیراف.۳ 


تصویر ۲: موقعیت طبیعی بندر سیراف و فاصله آن را با دیگر بنادر خلیج فارس نشان می‌دهد.؟ 


۱. اقتداری. آثار شهرهای باستانی سواحل خلیج فارس و دریای عمان » ص ۲۲۵. 
۲. اسماعیلی جلودار و مرتضایی. بازشناسی جایگاه بندر سیراف» ص ۲۷۳. 

۳۲ وایت‌هوس, کاوش‌های باستان‌شناسی در سیراف» ص ۱۲. 

۴ معصومی. سیراف (بندر طاهری). ص ۲۶. 
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۳-وجه تسمیهُ بندر سیراف: 

در مورد ريشه و نام سیراف نظرات متفاوتی توسط مورخان و پژوهشگران نقل شده 
است که در این مقاله به ارائة برخی از آن‌ها می‌پردازيم: 

در کتاب معجم البلدان نام این بندر بزرگ را به صورت سیراف می‌بینیم. یاقوت حموی 
در این باره اعتقاد دارد وقتی کیکاووس به آسمان صعود کرد خداوند به باد دستور داد 
وی را در زمین فرود آورد. پس از سقوط در این بندر وی از خداوند شیر و آب طلب کرد 
تا بیاشامد؛ باد. شیر و آب به وی داد. لذا بعدها اين مکان را شیرآب نامیدند و آن نام 
بعدها به سیراف تغییر کرد. 

"شیلوایا "شیلاف" صورت دیگری از سیراف است که در گویش محلی مردم جنوب ایران 
آب "آو" یا "اف" تبدیل شده است. در مورد وا شیل نیز باید گفت وازةُ فارسی است و 
جمع آن شیلات است.! 

در بعضی نوشته‌ها به شیراو یا شیرآب نیز برخوردیم. در حقیقت شیر و سیر به کار رفته 
در نام‌های یاد شده همگی در آغاز "اردشیر" بوده است. مثل "ریشهر" که "ریواردشیر" 
بوده و "بردسیر" که "برداردشیر" بوده است. بنابر این شیر به کار رفته در نام شیرآب نیز 
از همین دسته است. یعنی نام نخستین سیراف باید اردشیرآب باشد." پس نام سیراف 
مأخوذ از اردشیر آب است که ابتدا به شیراب و سپس به سیراب و سیراف مبدل شده. 
و در وجه تسمیه آن گفته‌اند که اردشیر آنجا را پدید آورده است." برخی می‌گویند این 
واژه از سیر و آب (آب زیاد) و برخی معتقدند که از شیل و آو (شیل < ماهی) و (آو < 
آب) مأخوذ است. سیراف در حقیقت سیل آب بوده که سیل در فارسی حرکت کردن و 
آب هم دنبال آن است. زیرا در این قسمت زمین‌هایی که به نام شیلا خوانده می‌شود 
غالباً آثار جاری شدن آب دیده می‌شود و پس از شستشوی مسیر خود به طرف دریا 
مک و آب هه اطاف در اطراف ۵یا کگه فیلا م ازاتفاعای شمان یا 
سرازیر می‌شود و از همین تنگه می‌گذرد و وارد دریا می شود.؟ 


۱. اقبال آشتیانی. سیراف قدیم» ص ۰۷ 

۲. وایت‌هوس و ویلیامسون. بازرگانی دریایی ساسانیان» ص ۲۳. 
۳ لسترنج. جغرافیای سرزمین خلافت شرقی» ص ۰۲۴ 

۴ معصومیء سیراف (بندر طاهری). ص ۵. 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


بر اساس نظر نگارنده: «نام این بندر تاریخی "سیراو" (سیرآب) بوده است. (سیر: به معنای 
فراوانی» زیاد و انبوه) "آو" یا "و" در اصطلاح محلی به آب گفته می‌شود و معادل کلمة 
آب در زبان فارسی است. پس سیراو (سیرآب) یعنی جایی که آب فراوان و زیاد داشته 
است و منظور از فراوانی آب به خاطر واقع شدن در کنار خلیج فارس است. با گذشت 
زمان. سیراو (سیرآب) به صورت سیراف تلفظ و مبدل شده است." اکنون بندر سیراف؛ 
بندر طاهری نام گرفته است و احتمالاً دلیل نامگذاری بندر طاهری. بر اثر واقع شدن در 
کنار خور طاهری است. 


۴-پيشینةُ جغرافیای تاریخی بندر سیراف: 

مورخان و جغرافی نویسان هرکدام توصیف زیبایی از بندر سیراف داشته و از بازرگانی, 
بناها و مردمان آن بسیار سخن گفته‌اند. در اين مقاله به نوشته‌های برخی ازمورخان و 
جغرافی نویسان اشاره می‌کنیم: 

ابن بلخی در فارسنامه. سیراف را شهری بزرگ. آباد و پرنعمت می‌داند و از مال زیاد آن 
در روزگار خلفا یاد می‌کند که به علت داشتن عطر و بوی خوش کافور و عود وصندل و 
مانند آن بوده است. مسعودی از بسیاری از بازرگانان و دریانوردان سیراف نام می‌برد که 
از خلیج فارس تا چین در حال رفت و آمد و بازرگانی بوده‌اند و اطلاعات فراوانی از دریا 
داشته اند." مقدسی در مورد سیراف می‌گوید:این شهر را طرف تجارت چین معرفی 
می‌کند و آن را درگاه چین می‌داند." در حدودالعالم در مورد سیراف چنین آمده 
است:سیراف شهری بزرگ و گرمسیری است. هوای درست دارد و جای بازرگانان است و 
بارگاه پارس است." لسترنج سیراف را بزرگ‌ترین بندر ایران در خلیج فارس می‌داند و 
اشاره می‌کند که نام کالاهایی که از طریق دریا وارد می‌شد از این بندر توزیع می‌گردید و 
کالاهای نفیس و کمیاب هندی نیز به سیراف وارد می‌شد.؟ ابن‌حوقل نیز در اثر خود 
سیراف را شهر بزرگی می‌داند. وی اين شهر را اردشیرخوره می‌داند و آن را از شهرهای 


۱. فرضیه علمی نگارنده. 

۲ مسعودی. مروج الذهب و معادن جوهر. ج ۱ ص ۰۱۰۳ 

۲ مقدسی. احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. ج ۲ ص ۶۲۳۲. 
۴ ستوده. تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس. ص ۰۱۳۱ 

۵ لسترنج» جغرافیای سرزمین خلافت شرقی. ص ۰۲۱ 
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بزرگ پس از شیراز می‌شمارد و وسعت آن را در حدود شیراز ذکر می‌کند. وی اهالی آنجا 
را بازرگان می‌داند.! اصطخری در مورد سیراف چنین می‌نویسد: «شیراز شهر بزرگی است 
از اعیان شهرهای پارس و در آنجا کشت و کشاورزی نباشد و آب از دور می‌برند.» وی در 
مورد کالاهای موجود در سیراف چنین می‌گوید: «از سیراف متاع زیاد خیزد و چون عود 
و عنبر, کافور جواهر و خیزران. عاج و آبنوس و صندل. مردم سیراف توانگر بوده و 
دارایی خود را از طریق تجارت جمع می‌کنند.»" 

از نوشته‌های مورخان وجغرافی نویسان می‌توان چنین استنباط کرد: بندر سیراف. یک 
بندر تجاری مهم بوده که از طریق خلیج فارس با برخی ملل آسیایی و افریقایی تماس 
دریایی و بازرگانی داشته است. این رفت و آمدها و تبادلات تجاری باعث شکوفایی و 
رونق اقتصادی این بندر تاریخی و اهمیت و شهرت خلیج فارس به عنوان یک دریای 
بین‌المللی شناخته شده است. 


۵-پیشینة پژوهش‌های باستان‌شناختی: 

باستان‌شناسان و پژوهشگران در ادوار مختلف در مورد بندر سیراف در حیطه‌های مختلف 
اراس مرو موی وا تک انم فقاله موز گرشقه است: 

نخستین گزارش در خصوص سیراف را جیمز موریه در ۱۸۱۲ میلادی منتشر کرد و محل 
قرارگیری بندر طاهری را معرفی نمود." در قرن بیست میلادی بندر طاهری مورد 
بازدیدهای متعدد قرار گرفت. سر آرتور ویلسون که در ۱٩۱۱‏ میلادی از سیراف دیدن 
نمود. کاپیتن ج.کمپتورن» عضو بحریه هندوستان را اولین کسی می‌داند که در ۱۸۳۵ 
میلادی از سیراف دیدن نمود. "کمود و ترسی و کاپیتن" آرتور. استیف" نیز ویرانه‌های 
سیراف را بررسی کرده‌اند. این دو نفر اولین نویسندگانی بودند که راجع به آنچه در 
ویرانه‌های بندر طاهری دیده بودند مطالب نوشتند و کمتورن سنگ قبری از سیراف را به 
شعبهٌ انجمن سلطنتی آسیایی بمبتی ارائه نمود." بزارد باستان‌شناس فرانسوی در ۱٩۱۲‏ 
میلادی از سیراف دیدن نمود. وی ضمن انتقال سنگ قبری با تاریخ ۵۲۷ هجری قمری 


۱. ابن‌حوقل. سفرنامه ابن‌حوقل» ص ۰۵۱ 

۳ اصطخری» مسالک و ممالک. ص ۰۱۲۶ 

۳ لسترنج» جغرافیای سرزمین های شرقی» ص ۲۸. 
۴ معصومیء سیراف (بندر طاهری)؛ ص . 


۳ | مجلة جُندی‌شاپور 


به موزه لور که دارای خط کوفی و تزئینات گُل و بوته بوده. کتابی با عنوان هیأت 
اکتشافی در بندر بوشهر به رشتة تحریر درآورده و به مسجد قبرستان و بقایای معماری 
سیراف اشاراتی داشته است. در سال ۱۹۳۳ میلادی کارل لیندبرگ» در سال ۱۹۴۰ پرفسور 
لویی واندنبرگ. و در سال ۱۹۶۲ دکتر آلاپیتر لمب از محل بندر طاهری بازدید به عمل 
آورد و گزارش جالبی از اقدامات باستان‌شناسی خود به رشتهٌ تحریر درآورد. تمام این 
بازدیدها اطلاعات کاملی را دربارة بندر طاهری به وجود آورد." اولین فصل کاوش در 
سیراف در فاصلة ماه‌های اکتبر و9 دسامبر سال ۱۳۹۶۶ میلادی به سرپرستی دیوید 
وایت‌هوس به منظور کشف اطلاعات صحیح راجع به وضع بازرگانی و موقعیت محلی 
سیراف تحت نظارت کانون تحقیقات ایران‌شناسی انگلستان انجام گرفت و نتایج حاصل 
از کاوش را در مجلة ایران در لندن منتشر کرد." از دیگر باستان‌شناسانی که در سیراف به 
کاوش اقدام نمودند می‌توان به بختیاری در سال ۳۲ شمسی. علیاکبر سرفراز در 
سال ۰۱۳۸۳ حمید زارعی در سال۰۱۳۸۴ اسماعیل جلودار در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ 
اشاره کرد. از دیگر فعالیت‌های مطالعاتی در این بندر. انجام بررسی‌های زیر آب بوده که 
در سال ۱۳۸۲ شمسی به سرپرستی میراسکندری و در سال ۱۳۸۸ به سرپرستی نبی پور 
و با حضور چند تن از باستان‌شناسان زیر آب امریکایی صورت پذیرفت که نتيجهٌ پژوهش 


میدانی بوده است.:۲ 


۶- تجارت دریایی و دریانوردی بندر سیراف: 

بنا بر کشفیات و تأّیید آثار باستان‌شناسی به واسطةٌ توجه پادشاه ساسانی به دریای 
پارس و بنادر آن در حدود قرن سوم میلادی پدید آمد. در دورة ساسانی بازرگانی و 
تجارت در خلیج فارس برقرار بوده است. سبب این برقراری در رونق رفت و آمد 
دریانوردان و تجار درجه اول سیاست فرمانروایان ساسانی بود." 

اردشیر اول. مقسس سلسلة ساسانی پس از آن که به بر مسن و خاراسن دست یافت؛ 
در عمران بنادر قدیم و ایجاد بندرگاه‌های جدید سعی فراوان کرد. ایرانیان و اعرابی که 


را 
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دولت از روی تدبیر در میان ایرانیان جای می‌داد. رفته رفته نیروی دریایی تشکیل دادند 
و صاحب‌اختیار آن دریاها شدند و نفوذی که ایرانیان در دریا حاصل کردند یکی از عللی 
بود که قدرت و شهرت روم را در دریاهای شرق متزلزل و به کلی خاموش کرد." همچنین 
اردشیر با هدف گسترش بازرگانی در خلیج فارس و مناطق مجاور و تأمین امنیت 
پس‌کرانه‌های ایالت پارس به بنا یا تجدید بنادر در یازده شهر که عمدتا بنادری در سواحل 
جنوبی ایران و مناطق شمالی خلیج فارس و درکنار رودخانه‌هایی که به خلیج می‌ریخت 
احدات کرد. یکی از آن بنادر بندر سیراف بود." سیراف. بندرگاه اصلی فیروزآباد و نخستین 
تا اسان ات اس ییاهن وه اسف شا که 
اقتصاد این بندر به شدت به مسیر تجارت منتهی به فیروزآباد وابسته بود و سیراف به 
منظور بهره‌مندی از سود سرشار تجارت دریایی مورد توجه حکومت ساسانی بوده و 
همچنین این بندر نقطه اتصال فیروزآباد و نواحی داخلی پارس بوده است." در این دوره 
رفت و آمد تجار و دریانوردان در بندر سیراف از همه ملل آزاد بود و همه از حقوق 
یکسانی برخوردار بودند. ایرانی‌ها. بهودی‌هاء هندی‌ها و سایرگروه‌ها از جمله افریقایی‌ها 
جمعیت آن را تشکیل می‌دادند.؟ در دوره بهرام دوم و قدرت‌گیری کرتیر که دین زرتشتی 
گسترش زیادی یافت. وی تصمیم گرفت دست گروه‌های مخالف خود را از خلیج فارس 
کوتاه کند. از جملة اين گروه‌ها پالمیران بودند که از زمان پارتیان تا اين زمان در جزیره 
خارک ساکن شده بودند و تجارت در خلیج فارس را در دست داشتند. بهرام دوم آن‌ها 
را از خلیج فارس بیرون کرد. لذا بندر سیراف را که در نزدیکی مقر ساسانیان یعنی 
فیروزآباد قرار داشت تقویت کرد. وی با اين اقدام توانست توجه دریانوردان و بازرگانان 
دریایی را از افریقا تا خاور دور و هندوستان و دریای احمر ومصر به سیراف معطوف 
کند." شاپور دوم برای سرکوبی دزدان دریایی که راه‌های کشتیرانی بین خلیج فارس و 


۱. کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان» ص‌ 2 

۲ یحیایی. بازرگانی دریایی سیراف در سده‌های نخستین اسلامی. ص .٩۱‏ 
۳. وایت‌هوس و ویلیامسن. بازرگانی دریایی ساسانیان. ص ۲۵. 

۴ معصومی. سیراف (بندر طاهری). ص ۰۲۱ 

۵ سرفراز» مجموعه مقالات کنگرة بین‌المللی سیراف» ج‌ 5 ص‌ ۵۴ 
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اقیانوس هند را مورد تهدید قرار داده بودند. عده‌ای را به جزیرة بحرین فرستاد. در این 
زمان این امکانات تجارتی بنادر " آبله"» "نجیرم" و سیراف توسعه داده شد." 

در زمان اين پادشاه ساسانی. تجارت گسترش زیادی یافت تا آنجا که کالاهای ایرانی و 
چینی از شهرت خاصی برخوردار بود که از آن جمله می‌توان به قالی‌های بابلی» مروارید و 
خشکبار ایران اشاره نمود. شواهد تاریخی و باستان‌شناسی دریایی جدید. گواهی خوبی 
برای رونق تجارت دریایی بین ایران و چین در دوره ساسانی (خصوصاً در دوره شاپور 
دوم) است:۴ شواهد تاریخی. مدارک 9 سکه‌ها در ایران و چین نشان می‌دهد که ارتباط 
ایران و چین از قرن ششم میلادی با حضور ایرانیان در بنادر جنوب چین آغاز شده است؛ 
بعدها خلیج فارس به خاطر اهمیت یافتن بندر سیراف در گسترش تجارت بین و ایران 
وچین. مرکز تجارت منظم بین این دو کشور از اين طریق بوده است.۵ از کالا هایی که 
چین از ایران می‌خرید وسمه معروف ایرانی بود که به قیمت گزاف می دادند و ملکه 
چین هر سال مقداری برای مصرف شخصی خود ابتیاع می‌نمود. قالی‌های بابلی» احجار 
قیمتی طبیعی و مصنوعی شام. مرجان و مروارید بحر احمر. منسوجات شام و مصر و 
مواد مخدره از جانب ایران به چین فرستاده می‌شد و ابریشم از چین وارد ایران 
می‌گشت.* علاوه بر چین کالاهایی از جنوب شرقی و شرق آسیا و افریقای شرقی و روم 
وارد ایران می‌شدند که شامل: ادویه و عاج از هند. چوب و ساج از زنگبار. شیشه از روم 
و دیگر کالاهای ملل آسیایی مثل عود. کافور. آبنوس. عطر و از ایران نیز پارچه کنانی, 
حکومتی. سیراف در مرکز سواحل شمالی هم‌دوش با بندر ابله در انتهای سواحل در 
تجارت خلیج فارس و راه دربایی "ابریشم" را با چین و هند پدید آورده بودند که کالاها 


۱. در چهار فرسخی شهر بصره در سمت ساحل غربی دجله (شط العرب) شهر بندر کهنی بود که تصور می‌رود از 
بین رفته است. فاصله آن تا شهر اهواز ۳۰ کیلومتر بوده است. 

۲ یکی از شهرهای بندری ایران در روزگار پیش از اسلام بود که در تقسیمات کشوری ساسانی از توابع سیراف از 
اردشیرکوره به شمار می‌آمد. اين بندر از نیمه دوم از سده چهارم هجری نیز همچنان به حیات خود ادامه داد 
اما زلزله مهیبی در سال ۳۶۶ هجری این بندر را به کام ویرانی و نابودی فرو برد. 

۳. وئوقی. تاریخ خلیج فارس وممالک همجوار. ص ۰۷۴ 

۴ وایت‌هوس و ویلیامسن. بازرگانی دریایی ساسانیان. ص ۰۲۱ 

۵ احمدی و پاشازانوس تجارت دریایی ایران و چین در اواخر دوره ساسانی و اوایل اسلامی. ص ۰۷۳ 

۶ نبی پور. باستان شناسی دریایی بندر سیراف» ص۸۷. 

۷ فرای. گسترش تجارت در امپراتوری ساسانی. ص ۰۴۳ 
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و محصولات ملل حوزهٌ خلیج فارس و مهم‌تر از همه ایران و عراق را به هند و چین 
حمل می‌کردند و در برگشت کالاها ومحصولات شرق دور را که از همه معروف‌تر ابریشم 
بود به سیراف. بصره و سرزمین‌های خلیج فارس می‌رساندند. حمایت یادشاهان 
ساسانی از پس کرانه‌ها به منظور تأمین امنبت سیراف و موقعیت جغرافیایی سیراف به 
عنوان بندر مرکزی در حوزهُ شمالی خلیج فارس از جمله مهم‌ترین عواملی بودند که در 
تسهیل بازرگانی توسط تاجران سیرافی و امنیت سیراف و خلیج فارس در دورة ساسانی 
تأثیرگذار بوده است:۲ اواسط دورةٌ ساسانی (مصادف با قرن ششم میلادی) اوج عظمت 
اقتصادی ایران بود. از آنجا که پایتخت ایران شهر تیسفون نزدیک دریا بود» لذا آسان‌ترین 
راه برای داد و ستد با چین و هند راه دریایی بود که به تیسفون ختم می‌شد." در این 
دوره ایران میانجی کالاهای رومی بود که در بندرهای شرقی مدیترانه به زمین نهاده 
می‌شدند و از راه‌های خود گذرانده. پس از بارگیری از بندرهای جنوبی ایران به خصوص 
بندر سیراف راهی چین و هند می‌شدند و اين باعث رونق و شکوفایی سیراف در این 
دوره بوده است." همچنین در اواخر دورة ساسانی بندر سیراف به عنوان پررونق‌ترین 
بندر کشور. روابط تجاری با روم و یونان (در ارویا) ماداگاسکار (در افریقا) و کانتون چین 
(در آسیا) داشته است.۵ بر اساس داده‌های تاریخی و باستان‌شناسی موجود. تجارت و 
دریانوردی ساسانیان در بندر سیراف و بر آب‌های خلیج فارس از نظر کمی و کیفی توسعه 
فراوان یافت. به طوری که در دهه‌های پایانی این سلسله. حضور در آب‌های دریای سرخ 
و تصرف یمن و همچنین وجود شهرها و بنادر توسعه یافت که به خوبی نشانگر رشد و 
و از این رو ما شاهد رشد هر چه بیشتر تجارت دریایی در نیمه دوم حاکمیت ساسانیان 
وسعت قلمروی خود را تا مناطق دوردست گسترش دهند.* قدرت بندر سیراف» در دوره 


۱. رایین» دریانوردی ایرانیان. ص ۸۵. 

زنهاری» تجارت دریایی خلیج فارس وجایگاه اقتصاد دولت ساسانی. ص ۰۷۲ 
۳ دریایی. شاهنشاهی ساسانی. ص ۹۵. 

۴ قلی زاده. تجارت دریایی سیراف در حوزه خلیج فارس. ص ۰۲۱ 

۵ اسماعیلی جلودار و مرتضایی, بازشناسی جایگاه بندر سیراف. ص ۱۱۵. 

۶ قلی زاده. تجارت دریایی سیراف در حوزه خلیج فارس. ص ۰.۲۴ 
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خود را از دست داده و با حمله فاتحان مسلمان به ایران سقوط این دولت مسلم شد. 
فاتحین پس از آنکه پارس (فارس) و ریشهر (بوشهر) را فتح کردند. متوجه سیراف شدند 
و موفق به فتح آن شدند." فتح سیراف بین سال‌های ۲۸ و ۲۹ هجری قمری اتفاق افتاده 
است. ظاهرا"پس از فتح مجدد استخر در سال ۲۹ هجری. مسلمین به سیراف حمله 
کردند. شهر سیراف در مقابل هجوم ومحاصره اعراب مقاومت کرد. اما پبس از مقاومت 
۱ ماهه تسلیم شد و به دست اعراب مسلمان افتاد." با سقوط شهرء تسلط ساسانیان 
نیز بر این شهر از بین رفت. اما سیراف به زودی عظمت خود را باز یافت و مرکز تجارت 
و داد و ستد بازرگانی ایران با دیگر دولت‌ها شد.۲ 


نتیجه: 

بر اساس نتایج به دست آمده در این مقاله. در دوره ساسانی بازرگانی و تجارت در خلیج 
فارس برقرار بود. سبب این برقراری رفت و آمد دریانوردان و تجار و سیاست فرمانروایان 
ساسانی بود. اردشیر اول با هدف گسترش بازرگانی در خلیج فارس و مناطق مجاور و 
تأمین امنیت پس‌کرانه‌های ایالت پارس به بنا و تجدید یازده شهر که عمدتاً بنادری در 
سواحل جنوبی ایران و مناطق شمالی خلیج فارس و در کنار رودخانه‌هایی که به خلیج 
فارس می‌ریخت احداث کرد. یم از آن بنادر. بندر سیراف بود. این بندر» بندرگاه اصلی 
فیروزآباد. نخستین پایتخت ساسانیان و آسان‌ترین راه ارتباط این شهر در ساحل بوده 
ساسانی بوده است. این بندرکهن و پررونق‌ترین بندر دوره ساسانی. روابط زیادی در آغاز 
با کشورهای شرق وجنوب شرق آسیا. افریقا؛ روم و یونان در اروپاء ماداگاسکار در افریقا؛ 
چین در آسیا و نواحی اطراف دریای سرخ تا اواخر دوره ساسانی داشته است. 

با توجه به فرضیات و نظرات نگارنده: «بندر سیراف به عنوان یک بندرگاه تجاری و فطب 
اقتصادی و مقر دفاعی-امنیتی برای خلیج فارس و ایالت پارس درآن برهه زمانی نقش 
مهمی را ایفا می‌کرده است. ساسانیان در تلاش و تکاپو بودند که برای رونق و شکوفایی 


۱. اسد پور» جایگاه و اهمیت سیراف در درک گفتمان اسلامی ایرانی» ص‌ ۱ 
۲ بلاذری» فتوح البلدان. ص ۱۶۲ . 
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اقتصاد ایران. مرکزی را برای داد و ستد و تبادلات بازرگانی و تجارت دریایی فراهم کنند. 
از پتانسیل این بندر کهن واقع شدن درکرانه خلیج فارس و نزدیکی به فیروزآباد مرکز 
حکومت ساسانی نقش آفرین بوده است. تجارت دریایی و دریانوردی اين بندر کهن 
ازطریق خلیج فارس با برخی ممالک و کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا؛ افریقا و 
برخی ملل اروپایی روابط گسترده‌ای در آن دوران به جا گذاشت. از میان کشورهایی که با 
بندر سیراف تماس دریایی و تجاری داشتند چین نقش پررنگ‌تری نسبت به ملل آن 
زمان ایفا کرده است؛شاید به خاطر میزان مصرف کالاهای مورد نیاز و سود سرشار تجارت 
متقابل بین این دو ملت باستان بوده است. علاوه بر داد و ستد و تجارت دریایی در 
حوزه تبادلات فرهنگی و علمی نیز بدون تأثیر نبوده است. همچنین رفت و آمد تجار و 
دریانوردان با ملت‌ها باعث آشنایی فرهنگ متقابل ملت‌ها و گسترش علوم مختلف نیز 
می‌شده است. در این دوران سیراف به عنوان بندرگاه تجاری و فُطب اقتصادی باعث شد 
که تجار و بازرگانان و دریانوردان از ملت‌ها و قومیت‌های ایرانی که در یی کسب درآمد 
بودند به این بندر مهاجرت و سکونت اختیار کردند و اين روند باعث افزایش جمعیت 
در این بندر شده بود. همچنین سکنه این بندر از لحاظ ملیتی. قومیتی و دینی با هم 
متفاوت بودند و این خود باعث تأثیر و تًثر فرهنگی و رواج دین زرتشتی دربین مردمان 
ملل مختلف ساکن در این بندر شده بود. بندر سیراف علاوه بر توسعه و تجارت دریایی 
و شکوفایی اقتصادی. در ابعاد فرهنگی. علمی. اجتماعی. دینی و دفاعی -امنیتی حائز 
آهمیت بوده است. این شکوفایی و تحول تا اواخر دوره ساسانی تداوم داشته و 
شین موی ای اسان یواک یک سای اعمیت ابگه ساوادا کرت 
تیان که حون کشت سا تاه قرو باه فرل شتا لها که از ریم اند 
فارس به بندر سیراف وارد می‌شد از راه خشکی از سیراف به فیروزآباد منتقل و سپس از 
فیروزآباد به شهرهای پارس و دیگر ایالات انتقال داده می‌شد. در اواسط دوره ساسانی. 
با انتقال مرکز حکومت به تیسفون کالاهایی که از طریق واردات و صادرات دریایی خلیج 
فارس و بندر سیراف انجام می‌گرفت احتمالا از طریق دریا از بندر سیراف به بندر آبله و 
ازیندر آبله به تیسفون وارد و صادر می‌شده است. شاید هم به طور مستقیم از طریق 
خلیج فارس به تیسفون که به دریا نزدیک بوده کالاها را در ساحل تیسفون پیاده و از 
طریق وسایل حمل و نقل به تیسفون وارد و صادر می‌کردند. پس بین بندر سیراف و 
تیسفون مرکز حکومت ساسانی از طریق خلیج فارس در زمینه داد و ستد تجاری و 
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اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود داشته است. بندر سیراف ازآغاز تا پایان حکومت ساسانی 


به عنوان بندرگاه تجاری در صادرات و واردات تجارت دریایی نقش آفرین بوده و سود 
وافر و ثروت کلانی برای این حکومت داشته است». 

قدرت بندر سیراف در دوره ساسانیان با ظهور اسلام و حمله اعراب به سر رسید. فتح 
سیراف بین سال‌های ۲۸ و ۲٩‏ هجری اتفاق افتاده است. ظاهراً پس از فتح مجدد 
استخر در سال ۲۹ هجری. اعراب سیراف را فتح کردند. با سقوط شهرء تسلط ساسانیان 
نیز بر این شهر از بین رفت. اما سیراف به زودی عظمت خود را باز یافت و در چهار قرن 
نخستین اسلامی شهرت بیشتری از دوره ساسانی یافت و مرکز تجارت و داد و ستد ایران 
با دیگر دولت‌ها شد. 
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جایگاه موسیقی و موسیقی‌ذانان در دربار ساسانی 


زهرا غلامی (نویسندة مسئول)" 
علی یزدانی‌راد! 
تاریخ دریافت: ۹۵/۵/۱۵ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۶/۱۱ 
چکیده: 
در مورد وضعیت موسیقی در دورة ساسانی آثار مکتوبی بر جای مانده که نشان می‌دهد موسیقی 
ایران در دورةٌ ساسانی نسبت به دوره‌های قبل از خود پیشرفت زیادی کرد و از جایگاه والاتری 
برخوردار بوده است. در دربار ساسانیان موسیقی‌دانان بسیارگرامی بودند و در اين زمان تغییرات 
عمده‌ای در وضع موسیقی و موسیقی‌دانان پدید آمد. حکومت ساسانی با تمرکز قدرت و جذب 
تدریجی هنرمندان به ویژه موسیقی‌دانان» زمینه‌های رشد. پیشرفت و پرورش موسیقی و 
موسیقی‌دانان را فراهم آورد. داده‌های موجود نمایانگر رواج و گستردگی آن در میان دربار و 
همچنین توده‌های مردم است. شاهان ساسانی نوازندگان را بسیار گرامی می‌داشتند. چنان که 
اردشیر بابکان همه کسانی را که کارشان به گونه‌ای با موسیقی پیوند داشت را در یک طبقه جای 
داد و این ترتیب توسط شاهان دیگر نیز حفظ شد. بهرام گور مقام موسیقی‌دانان را تغییر داد و 
موسیقی‌دانانی از هندوستان به ایران وارد کرد. خسرو انوشیروان طبقات موسیقی‌دانان را به 
همان ترتیبی که اردشیر اول اتخاذ کرده بود. بازگرداند. درخشش و اوج موسیقی ایران در دورة 
خسرو پرویز بوده است. در این دوره» موسیقی‌دانان برجسته‌ای ظهور کردند که بسیاری از الحان 
به دست آنان ساخته شد و از جملهٌ آنان می‌توان به باربد اشاره کرد که ساخت الحان زیادی 
مطابق با روزهای سال به او منسوب است. موسیقی دور ساسانی را می‌توان منشأً فرم‌ها و 
شکل‌های موسیقی ایران در قرون بعدی دانست. در این پژوهش کوشش خواهد شد که با 
استفاده از منابع تاریخی و پژوهش‌های تازه به بررسی جایگاه طبقهٌ موسیقی‌دانان در دربار 
شاشاتی وسگونگی ناه شاهان اسان که مقوله موی یر خلقته قوف 
وازگان کلیدی: موسیقی. موسیقی‌دان. بارید. درباره ساسانیان. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه یزد ۵200.00 صملیهح.حع7 
۲ استادیار بخش تاریخ دانشگاه یزد .6۵۵۳00 مندم-طع]۷[ 
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۱-مقدمه: 
موسیقی بیان عواطف و اندیشه‌های بشر به وسیله آواهاست. بسیاری از پدیده‌های 
طبیعت نوای موسیقی را ایجاد می‌کنند و بشر که در میان اين نواها زندگی می‌کرد. مبانی 
موسیقی را از طبیعت آموخت و از آن در قالب موسیقی بزمی و رزمی و نیایش‌های دینی 
بهره‌مند شد. با نادیده گرفتن تاریخ اساطیری ایران که به‌ویژه در شاهنامه و اوستا بازتاب 
پیدا کرده است. نخستین نشانه‌های وجود موسیقی در ایران. به دورةٌ عیلامی‌ها 
برمی گردد که یافته‌های باستان‌شناسی به دست آمده از این دوره. از جمله مُهری که از 
تیة چغامیش در دزفول به دست آمده است و در آن تصویر گروهی نوازنده را نشان 
می‌دهد که هر کدام در حال نواختن سازی هستند و همچنین تندیس ساسان که فردی 
را در حالی که سازی شبیه تنبور در دست دارد. نشان می‌دهد. وجود موسیقی را در اين 
دوران اثبات می‌کند که بیشتر در مراسم‌های مذهبی از آن استفاده می‌کرده‌اند. در دورة 
مادها با توجه به اين که شواهد مادی و مکتوبی از این دوره برجای نمانده است. 
اطلاعات ما از این دوران کافی نیست. تصویر ما راجع به موسیقی ایران در دورة 
هخامنشی روشن‌تر است. ایرانیان در اين دوره دارای موسیقی بزمی و رزمی بوده‌اند. اما 
با این وجود. ابهامات زیادی راجع به موسیقی دورة هخامنشی و دورة اشکانی وجود دارد 
و به دلیل کمبود منابع» از موسیقی این دو سلسله. اطلاعات کافی در دست نیست. هنر 
موسیقی در دور ساسانی اهمیت زیادی یافت و بنابر روایات منابع» آردشیر بابکان به 
خوانندگان و نوازندگان» طبقه‌ای در میان طبقات برگزیده اختصاص داد. در دورة خسرو 
پرویز هنر موسیقی با موسیقی‌دانانی چون بارید و نکیسا به اوج پیشرفت خود می‌رسد. 
به طوری که ابداع دستگاه‌های موسیقی ایران را به باربد نسبت می‌دهند. 

پژوهش حاضردرپی آن است که تصویری از موسیقی ایران در دربار ساسانی و چگونگی 
پیشرفت این هنر را در دور ساسانی بررسی کند. این پژوهش بر این فرضیه استوار است 
که موسیقی به عنوان رکن اجتناب نایذیر دربار شاهان ساسانی بود. که برای آن ارزش 
زیادی قائل بوده‌اند. بحث با ریشه‌یابی معنای لغوی خنیاگر و بررسی موسیقی دور 
ساسانی آغاز و با یافتن اهمیت این هنر در بین شاهان و دربار ساسانی دنبال می‌شود. 
سوابق پژوهش در این زمینه محدود است و به صورت خاص تاکنون موضوع مستقلی 
در این زمینه کار نشده است و پژوهش‌های موجود بیشتر به صورت کلی این موضوع را 
مورد بحت قرار داده‌اند. اين مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و به صورت 
توصیفی_تحلیلی نگارش يافته است. 


۲ | مجلة جندی‌شاپور 


۳-موسیقی ایران در دور ساسانی: 

خنیاگری ساسانی وارث گوسان‌های دوره‌گرد پارتی بود که چنان رشد کرد که توانست در 
دربار شاهنشاهان ساسانی جایگاهی بالاتر از طبقه‌های نفوذ نایذیر بیابد. خنیاگران خود 
شاعر نیز بودند. چراکه شعر و موسیقی با هم ارتباط تنگاتنگی داشتند. تمدن و فرهنگ 
دورف ساسانی. آخرین تجلی تمدن و هنر و صنعت کهن ایران بود که پس از انقراض آن 
به دورة اسلامی راه یافت. از هنرهای رایج در این دوره که به اوج خود رسیده بود. هنر 
موسیقی بود. ساسانیان موسیقی را نیز مانند سایر هنرها از سلسله‌های ایرانی قبل از 
خود به ارت برده بودند. خوشبختانه از دور ساسانیان آن‌قدر مدارک و اسناد تاریخی 
موجود است که به اتکای آن می‌توان موسیقی این دوره را بررسی نمود. موسیقی یکی 
از شاخصه‌های برجستةٌ فرهنگی در دور ساسانی است که علاوه بر توجهات فردی. در 
سیاست گذاری حکومت نیز مورد توجه واقع شده است. این زمان. دورةٌ اعتلا و جهش 
عظیم موسیقی بوده» که اهمیت آن ضرب‌المتل است. توجه و علاقةٌ درباریان 9 اشراف 
به موسیقی موجب پرورش و رشد موسیقی گردید. به‌طوری که سرودهای مذهبی. ترانه- 
های ملی و بومی و برای اولین بار ترانه‌ای که از وقایع مهم سرچشمه می‌گرفت. سروده 
و خوانده می‌شد. برخی از سرودهای این دوره. حماسی و معرف حوادت تاریخی. 
اساطیری و کهن ایران بودند که ساسانیان به یادآوری آن حوادت 9 عظمت آن دوران‌ها 
بسیار علاقه نشان می‌دادند و همچنین داستان‌هایی در وصف جاه و ثروت و خزانه‌های 
خسرو شاه و جشن‌های فصول و مناظر طبیعی بود. از این‌جا طبیعتگرایی در ادبیات 
ایران وارد گردید و در ترانه‌سرایی تأثیر خاصی نهاد. که مدت‌ها بعد از ورود اسلام به 
ازرانه مموی رهام اضعان ]تیلم د اوه آنست؛ 

به دلیل توجه و علاقة پادشاهان ساسانی. موسیقی‌دانان بزرگی در این دوره ظهور کردند. 
بسیاری از آلات موسیقی در این دوره تکمیل شد و گستردگی زیادی پیدا کرد. همچنین 
نت‌های موسیقی فرم منظم‌تری به خود گرفتند و قاعده و قانونی برای این فن وضع شد. 
موسیقی در تمام جنبه‌های زندگی ساسانیان نفوذ کرده بود. به‌طوری‌که شاهان برای این 
افراد طبقه‌ای ر اختصاص داده بودند و آنان ر محترم می‌داشتند. اهمیت موسیقی از 
یافته‌های باستان‌شناسان و نقش‌برجسته‌هایی که از این دوره باقی مانده استنباط 
می‌شود. لازم به ذکر است که موسیقی ساسانی فقط مختص به دربار نبوده است بلکه 
در بین مردم و روحانیان نیز نفوذ داشته است و در مراسم‌های دینی به شکل آواز برای 
خواندن سرودهای دینی به کار رفته است. متونی که به زبان پهلوی از اين دوره باقی مانده 
و یا ترجمهٌ آن‌ها به دست ما رسیده. حاوی اطلاعاتی راجع به خنیاگری و خنیاگران 
است. از این متون چنین استنباط می‌شود که موسیقی در این دوره رونق فراوان داشته 
و شاهان ساسانی این هنر و هنرمندان آن را گرامی می‌داشتند و موسیقی. به اين دلیل 
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که قسمتی از نیازمندی‌های روحی و معنوی جامعه را تأمین می‌کرد. تا حد زیادی مورد 
احترام دربار و مردم قرار گرفت. 


۱1-۳-وازَةُ خنیا گر : 

در فارسی میانه. وازة عهعهبرنصط جایگزین گوسان پارتی شد. البته نوازنده را به نام‌های 
دیگر نمی خوانند: تواگر. رامشگری چامهگه! واه خنیاگن وهای باستانن است که 
معنی نوازندگی و خوانندگی را می‌رساند و برهان قاطع خنیاگر را «سرودگوی. سازنده, 
نوازنده. مغنی. آوازخوان و مطرب»" معرفی می‌کند. خنیاگرکسی است که در دورة باستان 
ترانه‌های عاشقانه. بزمی و رزمی را همراه با ساز در دربار و در بین مردم می‌خوانده است 
و به آلات موسیقی نیز مسلط بوده است. اوج هنر آنان در دورةٌ ساسانیان بوده است و 
به دور اسلامی نیز راه پیدا کرده‌اند. اصطلاح فارسی میانه برای این هنرمند. در ظاهر 
خنیاگر و هنیواز بوده است. وا خنیاگر در فارسی کهن به صورت خنیاگر باقی مانده 
است. اما در متونی که به خنیاگران عصر ساسانی اشاره دارند. به طور معمول وازَة نواگر 
جای آن رأ گرفته است. با این همه. آن‌چه معقول‌تر است. اصطلاح رامشگر (تدعون) 
است." در زبان پهلوی. خنیاگر به معنای موسیقی‌دان (مکنزی. ۱۳۷۳: ۴۵) و در اوستا. 
به معنی آوازخوان 9 داستان‌سر آمده است. «هونوا ک» کلمه‌ای اوستایی است که خود 
از دو بخش تشکیل شده است: «هو» به معنای نیک زیبا. خوش (برای نمونه در وارهُ 
هومن به معنای نیک اندیش). و «نواک»" و نواک امروز نوا خوانده می‌شود. ريشه کلمةٌ 
خنیاگر. هونیاک است که از دوبخش تشکیل شده و نیاک دگرگون شدة وازة نواک 
است. درکل هونواک» خونیاک و نیا به معنی نوای خوش است.۵ 


۲-۳-طبقات و جایگاه موسیقی‌دانان در دور ساسانی: 

طبق کارنامة اردشیر بایکان» اردشیر جنیان گذار سلسله ساسانن: در تواختن قتبور:مهازت 
داشته است. همچنین از خواندن. خرمی کردن و طبل زدن اردشیر در ستورگاه سخن به 
میان آمده, که نشانگر بلندپایگی نوازندگی نزد این شاهنشاه است.* بعضی از مورخان 


۱. مکنزی, فرهنگ کوچک پهلوی. ص .٩۱‏ 

۲ برهان, برهان قاطع. ج ۰۲ ص۳۲٩.‏ 

۳. بویس و فارمر. دو گفتار دربارة خنیاگری و موسیقی ایران. ص ۰۵۱-۵۲ 
۴. اوستاء ص ۱۱۹. 

۵. جنیدی زمينً شناخت موسیقی ایرانی» ص ۰۴۱-۴۲ 

۶. کارنامة اردشیر بابکان. ص ۲۳. 
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مانند جاحظ در التاج و مسعودی در مروج‌الذهب راجع به خنیاگران هنرمند و مقام آنان 
در نزد شاهنشاهان ساسانی و دربار آن‌ها اطلاعات مفیدی داده‌اند. دربارة موقعیت ممتاز 
خنیاگران در دور ساسانی در کتاب جاحظ چنین آمده است: 
«اردشیر. دانشمندان به علم موسیقی و رامشگران و خنیاگران و ندمای درباری را نیز بر 
طبق این طبقات سه گانه تقسیم کرده و یک گروه از ایشان را که موسقیکارهای درجه 
اول بودند با اسواران و آزادگان [طبقه اول] چونان دو خط متساوی. برابر قرار داد و با 
نخستین طبقهٌ درباریان نشانید. گروهی دیگر از نوازندگان درباری را با طبقهٌ دوم برابرکرد 
که ندیمان و خواص شاه و از دودمان‌های بزرگ 9 دانشمندان بودند و در طبقة سوم که 
ظرفا [لطیفه گو] و بذلهگویان درباری می‌بودند. آن دسته از رامشگران را قرار داد که چنگ 
می‌زدند و تنبور می‌نواختند و انتخاب افراد این طبقه را نیز شروطی در کار بوده. از جمله 
آنکه می‌باید هیچ فردی از ایشان از دودمان‌های پست و بدنزاد نباشند و عضوی از اعضای 
ایشان ناقص نَبُوّد. نه بسیار دراز باشند. نه بسیار کوتاه. نه مریض باشند. نه متهم به ننگ 
و رسوایی و نه بی‌پدر و مادر و نه از تخمه جولا (بافنده لنگ و غیره) با حجّام یعنی آن‌ها 
که به مشاغل پست تن سبرده باشند. هرچند که از لحاظ عمل بی‌نظیر باشند و فی‌المتل 
علع غیب بدانند.»! 
اما در مورد مقام معنوی خنیاگران طبق گفتة جاحظ «رسم ایرانیان بر این نبود که ساز 
زنی بهتر و مهتر با آواز خنیاگری کهتر و کمتر به رامش بپردازد تا آنجا که اگر پادشاه نیز 
بر این فرمان می‌کرد رامشگر را روا بود که قانون و آیین را بر او باد کند و آن امر را بر 
وی گیرد.»" موقعیت ممتاز این خنیاگران در دربار شاهان نشان‌دهندة توجه آنان به اين 
هنر» بعنی موسیقی و موسیقی‌دانان بوده است. 

وزیر دورةٌ ساسانی نیز باید به اقسام بازی‌ها و شعر و موسیقی آگاه باشد." در این دوره 
به علت اهمیت زیاد هنر موسیقی. برای آن وزیری مخصوص و وزارتخانه‌ای خاص در 
نظر گرفته شده بود." اردشیر وزیری برای موسیقی انتخاب کرد و نوازندگان و خوانندگان 


۱. جاحظ التاج فی اخلاق الملوک» ص ۳۴ ۲۳. 

۲ همان ص ۳۲۴. 

۳ کریستن‌سن, آرتور. وضع ملّت و دولت و دربار در دورة شاهنشاهی ساسانیان». ص ۴۹. 
۴ شهرستانی» الملل و النحل, ج ۱ ص ۱۱۰/ 
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در پشت پرده به اشارة! خرم‌بااش شروع به ساز زدن و آواز خواندن می‌کردند." اردشیر 
همچنین موسیقی‌دانان و سایر هنرمندان را در مجالس بزم در سمت راست خود با 
لباس‌ها و نشان‌های مخصوص هنرمندان در صف نخست قرار می‌داد و به آنان جوایزی 
شایستهُ هنرشان اعطا می‌کرد. که این سنت و شيوة هنرپروری در سراسر دور ساسانی 
تداوم داشت و در دورة خسرویرویز به اوج خود رسید." 

شاپور اول که اختراع یا اصلاح بربط را به زمان او نسبت می‌دهند مقام نوازندگان دربار 
ر بالا برد و به آن‌ها مزایای زیادی بخشید.۴ بهرام دوم دستور داد که بر روی سنگ‌ها 
برجسته کاری‌هایی انجام دهند که در آن تصویر او همراه ۳ خانواده نقش شده باشد. 
کتیبةٌ بهرام دوم در نقش رستم تصویر او را همراه با خانواده‌اش و در کنار همسرش 
شاپور دختک نشان می‌دهد.* این کتیبه اطلاعاتی از بزم دربار در اختیار ما قرار می‌دهد. 
این اطلاعات شامل شيوة باده گساری و موسیقی و بازی‌هایی بود که در حضور شاه انجام 
می‌شد که علاوه بر سنگ‌ها بر روی دیس‌های نقره‌ای برجای مانده از اين دوره نیز دیده 
می‌شود." 

زندگی بهرام پنجم ساسانی سراسر بزم و رزم و خوشگذرانی همراه با نیروی جسمانی 
بسیار بود. بهرام گور شاهی سخاوتمند و محبوب و در ادبیات فارسی 9 داستان‌های 
مردمی دست‌ماية داستان‌های پهلوانی و عاشقانه بوده است که از آن جمله می‌توان به 
داستان «خره بماه با بهرام گور» اشاره کرد.۲ بهرام کنیزکان موسیقی‌دان را همدم خود 
به همراه کنیز چنگ‌نوازش نیز گویای آن است که بر روی یک بشقاب نقش شده است. 
بهرام گور در جوانی درخواست کرده بود که از دختران خوانندة منذر سخاوتمند برای او 
فرستاده شود و او تمام روزهای خودش را در کنار ایشان به موسیقی. شکار و ورزش 


۱ از عهد اردشیر به بعد رسم بر این شد که پادشاهان از ندمائی که در بارگاه حضور داشتند بیست زراع فاصله 
می‌گرفتند و در فاصلة ده زراعی پرده‌ای آویزان می‌کردند که پرده‌داری آن با شخصی از ابناء اساوره بود که آن 
را خرم‌باش می‌گفتند و در زمان غیبت او پرده‌داری را به شخصی از همان طبقه و با همان عنوان واگذار 
می‌کرد. (کریستن‌سن» شعر و موسیقی در ایران قدیم. ص ۵۲ - ۵۱) 

۲ جاحظ التاج فی اخلاق الملوک» ص ۳۸. 

۳ مسعودی, مروج الذهب. ج ۰۱ ص ۰.۲۴۱ 

هروه تالا رماع خر خضهالار اش (تا ریخ الشکماي من ۱۱۲ 

۵. کریستن‌سن. آرتور امانوئل» ایران در زمان ساسانیان, ص ۳۲۱-۲۲۲. 

۶ دریایی تورج» شاهنشاهی ساسانی» ص ۰۲۷ 

۷ صفاء تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان فارسی. ج ۰۱ ص ۰۱۷۶ 
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می‌گذراند." در این دوره موسیقی از دربار و از طبقات اشراف و وزارت و آدم‌های با اصل 
و نسب به اجتماع مردم رسیده بود. بهرام گور خنیاگری را در بین جامعه رواج داد 
به‌طوری که هنگامی که جامعه با کمبود خنیاگر روبه‌رو شده بود بهرام ناگزیر هزاران 
خنیاگر را از هند به ایران آورد. «بهرام گور روزی عده‌ای از مردم را دید که خنیاگری 
نمی‌کنند. دلیل آن را جویا شد و مردم گفتند که رامشگر خواستیم به زیاده از صد درهم. 
اما نیافتیم. بهرام در همان زمان به پادشاه هند نامه نوشت و از وی مطرب درخواست 
کرد و پادشاه هند نیز دوازده هزار مطرب فرستاد و بهرام آن‌ها را در شهرها پراکنده 
کرد.»" اين نوازندگان را در هندوستان رت می‌نامیدند و در ایران به لولی یا لوری یا کولی 
معروف شده‌اند." به این طریق نوازندگان که در دورة ساسانی بیشتر از اشراف و انسان‌های 
با اصل و نسب بودند و هرکس نمی‌توانست از داشتن نوازنده‌ای حرفه‌ای بهره‌مند باشد 
و مقام آنان حتی از برخی نجبای درباری بالاتر بود. در دور بهرام گور تنزل یافتند. 
می‌توان گفت که خنیاگری تنها در انحصار دربار نبوده است. بلکه توده مردم نیز از آن 
برخوردار بوده‌اند و دسته‌های خنیاگران روزانه برنامه‌های شاد اجرا می‌کرده‌اند. طبقه‌بندی 
افراد جامعه در دورة بهرام گور نیز وجود داشته است. اما بهرام گور طبقات موسیقی‌دانان 
را ادغام کرد. بنابر کتاب التاج «بهرام گور هر کسی را که موجب خرسندی او می‌شد به 
درجهٌ اول ارتقای رتبه می‌داد و هرکسی را که نمی‌توانست چنین کند به درجهُ دوم تنزل 
می‌داد و در طبقات موسیقی‌دانان هرج و مرجی به وجود آمد»" و حتی آن‌ها را به 
جایگاهی بالاتر و هم‌پاية اشراف ترفیع داد.* مسعودی نیز در مورد طبقات موسیقی‌دانان 
در دورة بهرام پنجم مطالبی دارد. بهرام گور به نوازندگان توجه زیادی نشان داد. چنان‌که 
جایگاه بسیاری از نوازندگان فروتر را بالا برد « ... کسانی را که طبقهُ متوسط بودند به 
طبقهٌ بالا برد و طبقهٌ پایین را به طبقهُ میانی جای داد و مراتب را دگرگون کرد و چون 
به مطربان که ماية نشاطش بودند. دل‌بستگی داشت. ترتیب اردشیر بابکان را دربارل 
آن‌ها برهم زد ... اما در دوران خسرو اول, انوشیروان. مراتب اردشیری زنده شد و سامان 
یافت.»" از اینکه بهرام گور نظر خاصی به موسیقی داشته و جانشینانش پس از وی این 
امر را مراعات می‌کرده‌اند تردیدی نیست. چنانکه می‌توان درستی این مطلب را از احکام 


۱. بویس و فارمر. دو گفتار دربارة خنیاگری و موسیقی ایران. ص ۶۸. 
۲ ماه افیا ای ارام وشاهانج اش ۳ وج 

۳ اصفهانی. الاغانی. ج ۰۱ ص ۰.۱۷۸ 

۴ جاحظ التاج فی اخلاق الملوک» ص ۳۹. 

۵. یارشاطر, سلوکیان. ج ۳. ص ۴۲. 

۶ مسعودی. مروج الذهب. ج ۰۱ ص ۰۲۴۰-۲۴۱ 
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مذهبی مزدک. پیامبرزمان ساسانیان و معاصر قباد پسر انوشیروان دریافت. طبق عقیدة 
مزدک خدا در آسمان در روی تختی قرار دارد که چهار نیروی معنوی یعنی: فهم. هوش؛ 
حافظه و شادی که عناصر اصلی هستند در برابر تخت او ایستاده و گوش به فرمان او 
هستند. در روی زمین نیز شاهنشاه ایران بر تخت خود نشسته در برابر چهار نفر 
نمایندگان نیروهای کشوری یعنی: موبدان موبد. رئثیس موسیقی‌دان‌ها. ایستاده‌اند.۱ 
تأمل در این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که خنیاگران (دانشمندان علم موسیقی) در ردیف 
کارمندان اداری دولت ساسانی محسوب می‌شدند و احتمال دارد به ثبت و ضبط وقایع 
و یا حفظ شفاهی تاریخ کشور (در ادامهٌ سنت فرهنگ شفاهی) می‌پرداختند. کریستن‌سن 
در ذکر اعضای طبقهٌ سوم جامعاةٌ ساسانی. مستخدمین دولت 0 ادارات از مورخین نام 
رامشگران باشد. 

منابع بسیاری از دور ساسانی» مربوط به پس از اسلام وجود دارد. «موسیقی در نزد 
ایرانیان پیش از اسلام به طور کامل مطلوب و محبوب بوده و رواج بسیار داشت و 
یادشاهان توجه و علاقَةُ زیادی به اهل فن موسیقی مبذول می‌نمودند و خنیاگران و 
موسیقی‌دانان ر در دربار پادشاهان ایران منزلت و مقامی بس ارجمند بوده است۲»۰ نقش 
برجسته‌های بازمانده از دوران ساسانی نیز تصویری درخور از دربار شاهان ساسانی به 
دست می‌دهند. هم‌چنین از نقش ظروف‌ها و موزاییک‌های آن دوران. می‌توان به حضور 
پیوستة نوازنده در نزد شاه پی برد. 
همراه با نویسندگان» پزشکان و ستاره‌شناسان طبقةٌ سوم بودند." این سلسله مراتب 
چنان استوار بود که حتی شاه نیز نمی‌توانست نوازنده‌ای مهتر را وا دارد تا برای خنیاگری 
کهتر بنوازد.؟ با این وجود. ورود به طبقهٌ خنیاگران و نوازندگان نه بر پایة خون, که بر 
پایهة مهارت و استعداد بود. در نامة تنسر به این اعتراف شده است. داستان باربد و شیوةٌ 
ورودش به دربار خسرویرویز با وجود حسادت سرکش نیز این امر را تأیید می‌کند. 

دربارة سابقه و جایگاه موسیقی در این دوره سندی که نسبت به دیگر اسناد اهمیت 
بیشتری دارد رسالة خسرو قبادان و ریدک است که در آن ریدک غلام خسرو انوشیروان 
در پاسخ به پرسش خسرو در مورد ویژگی‌های جوان اشرافی. یکی از این خصوصیات را 


۰ ,1 06 و6بامزعم1ماتط0 آع کمبامتتماعنط ومتاج)نمنصصصم رصعوصها تن .1 
۲ کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان». ص ۰۱۱۹ 
۳ ابن‌خلدون. مقدمه العبر. ج ۰۲ ص ۸۸. 
۴ نامه تنسر به گشنسب» ص ۵۷. 
۵. جاحظ التاج فی اخلاق الملوک» ص ۰.۲۵ 
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مهارت در نواختن انواع سازهاء سرودن هر نوع سرود. چکامه. مشاعره و رقصیدن بیان 
مین گنک از اين متن استنباط می‌شود که جایگاه 9 اهمیت موسیقی در دربار ساسانی 
چنان بوده است که اگر کسی می‌خواست به طبقات بالای دربار نفوذ کند. یکی از مواردی 
که می‌بایست در آن شایسته باشد. موسیقی بوده است. در کل نجیب‌زادگان باید در 
زمينهةٌ موسیقی و فنون آن نیز آگاه باشند. اشراف و نجیب‌زادگان موظف به یادگیری 
برخی آموزش‌های اساسی در جایی به نام «فرهنگستان» بودند. مواد درسی عبارت بودند 
از به یاد سپردن یا از برکردن پاره‌ای گفتارهای مقدس. آموزش دبیری و خوشنویسی, 
سوارکاری. جنگ با نیزه بر پشت اسب. چوگان بازی. نواختن آلات موسیقی. آوازخوانی؛ 
شاعری. رقص, اخترگویی و استاد شدن در بازی‌هایی نظیر شطرنج و تخته نرد." به عبارت 
دیگر فرهنگستان یک نوع دانشکدة هنر به شکل امروزی بوده است که همان‌طور که از 
نام آن پیداست رشته‌های فرهنگی و هنری در آن آموزش داده می‌شده است. 


۳-درخشش موسیقی ساسانی در دور؛ خسروپرویز: 

در عصر خسرویرویز این موسیقی‌دانان همواره مورد توجه و عنایت خسرو قرار می- 
گرفتند. چنانچه در افتتاحم سد دجله. خسرو پرویز نوازندگان را هم ردیف مرزبانان در کنار 
خود داشت.۲ موسیقی‌دانان همواره اشعار سروده شده ر با نوای گرم موسیقی خود 
درمی‌آمیختند و با ترنم آن‌هاء ایجاد شوق و سرور می‌نمودند. اين نکته می‌رساند که هم 
شعرا خود از هنر موسیقی اطلاع داشتند و هم نوازندگان. طبع شاعرانه و استعداد 
شعرگویی و شعرخوانی داشته‌اند. 

موسیقی در زمان خسروپرویز به نهایت درجه ترقی خود رسید و با تشویق‌های این 
شاهنشاه از صاحبان ذوق. و دادن جایزه‌های زیاد. این صنعت در آن زمان رواج کامل 
یافت و موسیقی‌دان‌های زمان او در خنیاگری و رامشگری شهره آفاق شدند. با توجه به 
آثار می‌توان گفت که خسروپرویز در تمام مراحل زندگی دست از شنیدن نوای چنگ و 
آواز دلکش نکشید و در سفر و حضر از آن استفادة روحی می‌برد. در کتیبه‌ای که در طاق 
بستان کرمانشاه از اين شاهنشاه باقی مانده. مجلس شکاری را نشان می‌دهد. خسرو 
حتی در هنگام شکار نوازندگان را با خود همراه می‌برد و با آهنگ, ساز و آواز به کار خود 
می‌پرداخت. 


۱. جاماسپ‌جی. متن‌های پهلوی (ترجمه. آوانوشت). ص ۰۲۷ 
۲. همان. ص ۰۲۸ 


۳ طبری» تاریخ الرسل و الملوک» چ ۵ ص ۹٩‏ 


جایگاه موسیقی و موسیقی‌دانان در دربار ساسانی | ۴٩‏ 


الحان و نواهای دورةٌ ساسانی بسیار زیاد است و در فرهنگ‌ها و دیوان‌های شعرا نام 
تعدادی از آن‌ها دیده می‌شود. یکی از معروف‌ترین موسیقی‌دانان این عصر که شهرتی 
بر روح خسرویرویز این داستان منقول است که: خسرو پرویز اسبی داشت به نام شبدیز 
که به حدی به آن علاقه داشت که هر کس خبر مرگ او را می‌آورد. دستور قتل او را 
صادر می‌کرد. اما باربد با ساختن لحنی خسرو را از مرگ شبدیز آگاه کرد. که این خود 
یک لحن از الحان دور ساسانی است. از جمله روایات پرا کندة دیگری که دربارة باربد و 
قرب و منزلت وی در نزد پادشاه ساسانی است. اینکه. درباریان و نزدیکان شاهنشاه. 
حتی شیرین زن محبوب خسروء هرگاه با مشکلی رو به رو شده‌اند از بارید درخواست 
کرده‌اند که موضوع را در موقع مناسب. با سرودی به عرض شاه برساند. شیرین از باربد 
خواست تا موضوع ساختن باغ یا قلعه‌ای ر در قصر شبرین که خسرو به او وعده داده 
بود. در ضمن سرودی به خسرو پرویز یادآوری کند و به اين ترتیب یادشاه به وعدة خود 
وفا کرد شیرین نیز باربد را ملکی در اصفهان بخشید که باربد خانواده‌اش را در آنجا 
مستقر کرد.! 
از خنیاگران این دوره نامی چند در منابع باقی مانده است که یادگار شکوفایی موسیقی 
این دوران است مانند باربد. نکیساء سرگس. رامتین. بامشاد و9 ۰ که در منظومه‌ها و9 
دیوان شاعرانی چون منوچهری و نظامی از آن‌ها بسیار یاد شده است. این نوازندگان خود 
سرودها و اشعار لطیفی به زبان پهلوی داشتند و چنان در بلندمایگی موسیقی کوشیدند 
درآمد در موسیقی امروز نام گذاری کرده بودند. این نغمه‌ها ر «رواشین» می‌نامیدند که 
در عربی جمع مکسر آن را «رواسین» آورده‌اند. اصطلاح دیگر «دستان» است که نام 
نفمه‌هایی است که برای شعر یک ترانه ساخته شده است. سامان‌دهی این دستان‌ها را 
که امروزه دستگاه می‌نامیم به باربد مشهورترین خنیاگر دور ساسانی منسوب است:۲ از 
نام آهنگ‌ها و اسامی آلات موسیقی که از آن عصر به یادگار مانده است و حتی بعد از 
اسلام به همان شکل و کیفیت مورد استفادة ایرانیان بعد از اسلام و دیگر ملت‌ها قرار 
گرفته. می‌توان پی به مقام هنر موسیقی در آن زمان برد. باربد با اختراع ۳۶۰ مقام به 
تعداد روزهای سال. بر وسعت موسیقی افزود. نام این مقامات در دیوان شعرای چند 
قرن بعد نظیر منوچهری دامغانی و نظامی گنجوی باقی مانده است. 


۱. کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان» ص‌ ۵2۸ 
۲ مشحونء تاریخ موسیقی ایران» ص ۵۱ و ۶۷. 


۰ | مجلة جندی‌شاپور 


دیگر خدمت مهم موسیقی‌دانان این دوره اختراع و ارتقای سازهای موسیقی است. 
درعهد ساسانیان موسیقی و شعر و شاعری اهمیت دوچندان یافت و موسیقی و 
خنیاگری رشد بسیار کرد. روی ظروف سیمین عهد ساسانی گاهی صحنه‌های جالب 
زیبایی از مجلس شکار و بزم و موسیقی و رقص حکاکی شده که از لحاظ اطلاع و بررسی 
روی لباس و طرز حرکات رامشگران و شکل لباس و آرایش بسیار جالب و با ارزش 
هستند و همه آن‌ها ذوق هنری سرشار شهریاران ساسانی و قدر و مقام رامشگران و 
نوازندگان دربار را می‌رساند. 


۱-۳-خسروانی: 

وازةُ خسرو که امروز به معنی یادشاه به کار می‌رود در اصل چنین نبوده است. این واژه 
در اوستا به صورت هَتئوسرو‌نگه یا هتوسوه آمده و از دو بخش تشکیل شده است. در 
بخش اول هئوء به معنی انديشهُ نیک تلفظ می‌شود و بخش دوم آن سزونگه یعنی 
سروده شده. که بر روی هم معنی خوب سروده شده را می‌دهد. که اگر در مورد اشخاص 
به کار رود معنی نیکنام را می‌دهد و همین واژه در اوستا به معنی آواز خوشی است که 
در نماز و نیایش می‌آید." راه‌های خسروانی نیز که هفت تا بوده‌اند در اين دوره و به 
وسیلةٌ باربد به وجود آمده‌اند. ثعالبی اختراع خسروانیات را به باربد نسبت می‌دهد و 
می‌گوید. کلم خسروانی بر یک دستگاه اطلاق نمی‌شده است." خسروانی به معنی همةٌ 
آهنگ‌ها 9 دستگاه‌ها و موسیقی بوده است 9 شامل هفت دستگاه 9 دستگاه‌ها ر 
دستان نیز می‌گفتند و هر دستان شامل گوشه‌هایی (ردیف پرده) بوده است که گوشه 
به معنی آوازیا لحن است." خسروانی همان‌طور که از نام آن پیداست به معنی سرودهای 
شاهانه و موسیقی بوده که در دربار نواخته می‌شده است. برهان قاطع. اشعار خسروانی 
را نتری مسجع و خالی از نظم معرفی کرده است؟ که به نظر می‌رسد منظور نداشتن وزن 
عروضی مشخص است. اما نمی‌توان آن را خالی از وزن دانست. اشعار در دورةُ باستان 
به صورت هجایی بوده‌اند و دارای نظم خاصی نبوده‌اند. قیس رازی دربارة «خسروانی» 
باربد (آوازهایی که در مجلس خسرو اجرا می‌شد) می‌گوید: «با آن که سر به سر مدح 


5 اوستاء ص‌ ۴۳۸ 
و جنیدی» زمينةٌ شناخت موسیقو ایرانی» ص‌ ۹ 


۳. تعالبی. غرر الاخبار ملوک الفرس و سیرهم. ج ۱ ص ۶۹۸. 
۴ جنیدی. زمینهٌ شناخت موسیقی ایرانی. ص ۱۳۷-۱۳۹. 


۵ برهان. برهان قاطع. ج ۲. ص ۴۳۲. 
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آفرین خسرو است ... هیچ از کلام منظوم در آن به کار نداشته [است]» و دارندة تاریخ 
سیستان نیز سخن را به شیوة خسروانی چنین ستایش می‌کند: «تا پارسیان بودند. سخن 
پیش ایشان به رود بازگفتندی به طریق خسروانی... در این سيطرةٌ سترگ موسیقی. بر 
سخن نوازنده یا خنیاگر خود گویندة سخن خود نیز هست و هم اوست که سخن از راه 
نواختن رود بازگفتندی»" 

مسعودی در مروج‌الذهب اشاره می‌کند که. ایرانی‌ها الحان و دستگاه‌هایی چند اختراع 
کردند که شمارة آن‌ها به هفت می‌رسد و مسعودی آن را طروق‌الملوکیه (نواهای 
خسروانی) نامیده است و نام آن‌ها را چنین نوشته: 

««سکاف» و آن بیش از همه متداول است و صاف‌تر و مقطع‌های آن واضح‌تر و زیر و بم 
آن بیشتر و نیکویی‌های موسیقی در آن جمع‌تر از دیگر راه‌هاست. «بهار»» «امرسه» 
«ماداروستان» از همه سنگین‌تر است. «شایکاد» محبوب جان‌هاست. «شیشم» از حالی 
به حالی نقل می‌دهد. «جوبعران» درجه‌هاست که بر یک نغمه موقوف است.»" امرسه 
همان ابرین است که ابن‌خرداذبه به آن اشاره کرده است؟" و ابرین همان آفرین است. 
«ماداروسنان». «ماذرواسبان» در المحاسن و الاضداد به صورت ماذرستانی آمده و 
صورت درست آن مادرواسیانی ۰ منسوب به مادرواسیان . شهری در نزدیکی حلوان 
است.* «شایکاد» با احتمال تصحیف «شایگان» است. مشتق از «شاهیگان» در پهلوی به 
معنی کاخ , قصر. ترجمه شده است.؟ 


۲-۳-بارید: 
باربد نامدارترین موسیقی‌دان و شاعر دوران ساسانی در زمان خسرو پرویز است و 
اطلاعات ما از او مربوط به منابع عربی و فارسی است. نام او در منابع عربی بیشتر به 


۱ قیس رازی» المعجم فی معاییر اشعار العجم. ص ۰۱۷۲ 
۲ تاریخ سیستان» ص ۰۲۱ 

۳ مسعودی, مروج‌الذهب, ج ۱. ص ۱۲۷-۱۲۸. 

۴ ابن‌خرداذبه, اللهو و الملاهی. ص ۱۵. 

۵. جاحظ التاج فی اخلاق الملوک. ص ۰۴۲ 


۶ کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان» ص ۰.۲۷۲ 
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صورت هلت" فهلبذ" و گاهی باربذ" و در کتاب‌های فارسی بیشتر به صورت باربد" آمده 
است. نولدکه بر آن بود که صورت‌هایی مانند بهلبد. فهلبد و جز آن. معرب کلم پهربد 
یا پهلبد پهلوی است که صورت اصلی بوده و صورت باربد از آنجا ناشی شده است که در 
خط پهلوی «» و «» یک نشانه دارد* و به نظر می‌رسد که شکل پهربد يا پهلبد صحیح‌تر 
به نظر برسد. منابع قدیم‌تر او را اهل مرو دانسته‌اند." باربد از طبقه‌ای از هنرمندان بود 
که هم موسیقی‌دان و هم شاعر بود و داستان‌های حماسی را به خاطر می‌سیرده است 
و آن‌ها را به صورت شعر همراه با سازهای خود می‌خواند و چون مهارت زیادی در انجام 
این کار داشته. به دربار راه یافته است که منابع برای راه یافتن او به دربار خسرو پرویز 
افسانه‌ای ذکر کرده‌اند. طبق این روایت باربد خود را در شأن ورود به دربار خسرو پرویز 
می‌دانست اما #رکس (با سرگیس). رئیس خنیاگران دربار. از روی حسد مانع راه یافتن 
او به دربار می‌شد. سرانجام باربد تدبیری اندیشید و هنگامی که میهمانی بزرگی در کاخ 
شاهی برگزار می‌شد. به کمک باغبان دربار خود را در میان شاخه‌های درختان ینهان 
ساخت و با بربط خود سه لحن نواخت. نام این سه لحن چنین بود: ۱) داد آفرید. ۲) 
پیکارگرد. ۳) سبز در سبز. شاه نیز شیفتهُ هنر او شد و او را به نزد خود خواند" و از آن 
پس بارید به واسطهٌ استعداد زیاد خود رئیس خنیاگران دربار شد. دربارة مقام والای باربد 
در دربار می‌توان به این سخن جاحظ استناد کرد که کسانی که شاه بر آنان خشم می‌گرفت 
باربد را میانجی می‌گرفتند تا شاه بر آنان ببخشاید." 

باربد به مناسبت‌های گوناگون شعر می‌سروده است و آن را با آواز و به همراهی ساز 
می‌خوانده است. برای مثال در جشن‌های بزرگ ایرانی مانند نوروز و مهرگان که نام دو 
الحان او نیز است و نیز در جشن‌های درباری حوادت مهم را به صورت شعر آورده است. 
تعالبی نام سرودی را از او به نام «باغ نخجیران» ذکر می‌کند که در مدح باغ خسرو پرویز 
ساخته بود." ابن‌خرداذبه روایت می‌کند که باربد ۷۵ لحن برای خسرو پرویز ساخته بود.۲ 


1. ابن‌خرداذبه, اللهو و الملاهی» ص 1۶. 

۲ اصفهانی. الاغانی. ج ۰۵ ص ۰۲۸۱ 
و 

۴ فردوسی شاهنامه. ج ٩‏ ص ۰۲۲۷ 

توت که خما وی آ وان برس 13۷7۲ 

۶. این‌خرداذبه, اللهو و الملاهی» ص 1۶. 

۷ فردوسی, شاهنامه, ج ٩‏ ص ۰۲۲۸-۲۲۹ 

۸ جاحظ التاج فی اخلاق الملوک» ص ۳۶۳. 

.۶۹۸ ثعالیی. غرر الاخبار ملوک الفرس و سیرهم. ج ۰۱ ص‎ ٩ 
.۱۶ ابن‌خرداذبه, اللهو و الملاهی» ص‎ ۰0 
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اما اغلب منابع ۳۶۰ لحن دور خسرویرویز را به باربد نسبت می‌دهند که برای هر روز 
سال نغمه‌ای ساخته بود. 


۴-آلات موسیقی در دورةٌ ساسانی: 

در مورد آلات موسیقی دورةٌ ساسانیان می‌توان با استناد به رسالة خسرو قبادان 9 ریدک 
بسیاری از آلات موسیقی موجود در دورة ساسانی را نام برد. در این رساله ریدک غلام 
خسرو انوشیروان در پاسخ به نهمین پرسش خسرو که در مورد خنیاگری است چنین 
جواب می‌دهد: 

«اين چند خنیاگر همه خوش و نیک‌اند: چنگ‌سرای. ون‌سرای. گُنارسرای. تنبورسرای» 
بربط‌سرای نای‌سرای. دنبلگ‌سرای. دیرک‌رسن بازی. زنجیر بازی» دار بازی. مار بازی, چنبر 
بازی تیر بازی. تاس بازی. بندگ بازی, اندروای بازی. تنبور بزرگ (سرای). سیر بازی» زین 
بازی. گوی بازی» زیل بازی» شمشیر بازی» دشنه بازی, گرزبازی» شیشه بازی کبی بازی. اين 
چند خنیاگر همه خوش و نیک‌اند. اما کنيزک چنگ سرای نیکو در شبستان, که صدایش 
بلند و خوش آواز نیز برای آن کار بسیار شایسته و با ون‌سرای در مهمانی بزرگ هیچ 
ون‌سرای برابر نیست.»" 

تعدادی از ابزار موسیقی آمده در متن با وازهُ سرای همراه هستند. سرای مادهٌ مضارع 
از ريش ۹:2۷ به معنی «شنیدن» و «خواندن» است. خود کلمة سرای به معنی «سرودن. 
نواختن. آواز خواندن» است.۲ با توجه به معنی سرای کلماتی که با اين واژه همراه است 
همگی آلات موسیقی هستند. در کنار آلات موسیقی که با واه سرای آمده‌اند. تعدادی 
واژه وجود دارند که با واه بازی همراه شده‌اند و می‌توان گفت که اين واژه به مفهوم 
رقص به کار می‌رفته است. چرا که امروزه هنوز هم در برخی از گویش‌های ایران واژهُ بازی 
به مفهوم رقص به کار می‌رود. اما از جهت دیگر چون متن رساله در جواب پرسش خسرو 
انوشیروان در مورد اينکه کدام خنیاگری بهتر و خوش‌تر است؟ پس منطقی است که 
ریدک در پاسخ از آلات موسیقی نام ببرد نه از بازی و از جهت دیگر فره‌وشی معادل کلم 
بازی در زبان پهلوی ر به دو صورت ۵ , ۷۷2612 داده است و برای واژه بازی معنی 
«نواختن آلت موسیقی» نیز در نظر گرفته است." پس می‌توان گفت که وازهُ ۷/2212 به 
معنی نواختن است و همه واژه‌هایی که با آن آمده‌اند. آلات موسیقی هستند. 


۱. جاماسب‌جی. متن‌های پهلوی (ترجمه. آوانوشت). ص ۰۲۷-۲۸ 
۳۲ منصوری, بررسی ريشه شناختی فعل‌های زبان پهلوی. ص ۰۳۸۵-۳۸۶ 
۳ فره‌وشیء فرهنگ پهلوی» ص ۵۷. 
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رسالة خسرو قبادان و ریدک رساله‌ای بی‌نظیر در مورد آلات موسیقی ایرانی است. همه 
واژه‌هایی که در این متن آمده به پيشينةُ موسیقی ایران و گوناگونی سازهای ایران باستان 
اشاره دارد و در مجموع در این متن نام ۳۲ ساز در سه دسته که شماری با واژة سرایی 
و شماری با واژهُ بازی و شماری از آن‌ها هم به تنهایی آمده‌اند و چنین به نظر می‌رسد 
که تمامی این سازها مربوط به دورة ساسانی بوده‌اند که از اهمیت زیادی نسبت به دیگر 
سازها در این دوره برخوردار بوده‌اند که ریدک آن‌ها را در شمار بهترین خنیاگری‌ها ذکر 
کرده است و تمامی آن‌ها نشان از هویت و غنای فرهنگ موسیقایی ایران دورة ساسانی 
است که در آن آلات موسیقی نسبت به دوره‌های قبل از آن گسترده‌تر شده است. 
در آثار گوناگون و متعددی که از دوران ساسانی به دست آمده. جلوْ موسیقی به خوبی 
محسوس و مشهود است از جمله نقش‌برجستة طاق‌بستان که صحنة شکار گوزن و شکار 
خوک خسرو را نشان می‌دهد در حالی که تعداد زیادی از نوازندگان با سازهای زهی و 
بادی و ضربی او را همراهی می‌کنند به این صورت که در یک مجلس نقش چند دختر 
چنگ‌زن که در قایق نشسته و به دنبال شاه که در روی مردابی مشغول شکار است در 
حرکت و به نوازندگی چنگ مشغولند. پشت سر خسرو پرویز در نقش اولی که شکار 
گوزن است چند نفر نوازنده قرار دارند که دو نفر از آن‌ها شیپور و دیگری طنبور و یکی 
دیگر از آن‌ها در حال نواختن یک نوع طبل است. در جای دیگر نردبانی کنار سکو قرار 
دارد و بر بالای آن زنان چنگ‌نوازی قرار دارند و بعضی از آن‌ها کف می‌زنند (دستک) و 
چهار نفر مرد ایستاده و سازهایی شبیه نی و نی‌انبان و دف و دف چهارگوش می‌نوازند. 


تصویر ۱: منظر شکار با تصاویر نوازندگان. طاق‌بستان (موزه ملی ایران). 
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شکارگاه خسرو در طاق‌بستان حاکی از این است که در عصر ساسانی چنگ آلت درجه 
اول موسیقی ساسانیان بوده است. تنگ سیمین که بانویی را در چهار حالت نشان 
می‌دهد. این بانو با گیسوانی بلند و کلاهی بر سر و پارچه‌ای بر دوش دارد در یک حالت 
شاخه گلی به یک دست و ظرفی در دست دیگر و در طرف دیگر همین بانو وسیله‌ای 
شبیه به حلقه یا قاشقک در دست راست و گلی در دست چیش دارد که در تمام این 
حالات وی با نوک یا میرقصد. لباس این بانو در هر چهار حالت بلند و مانند لباس‌های 
دراز بانوان تا پشت پا کشیده شده و همان چین‌هایی که در حال رقص به طور معمول 
پایین لباس پیدا می‌شود. به طور کامل در نقش نمایانده شده است. 


تصویر ۲: تنگ سیمین با نقش زن رامشگر (موزة ملی ایران). 


نتیجه: 

موسیقی از وسایل اولية ارتباطات تلقی می‌شود و نشانه‌های آوایی حاصل از طبل‌های 
قبایل باستانی تا وزن‌های موسیقایی هماهنگ با کارهای مختلف انسان. تا حدی به طور 
طبیعی برای بیان احساس و برقراری ارتباط مورد استفاده قرار می‌گرفتند. کاربرد موسیقی 
در فرهنگ‌های کهن 9 در مراسم‌های عبادی. در لوحه‌ها 9 حجاری‌ها منعکس شده است. 
نوع دیگر موسیقی در زندگی روزمره و گاه همراه با اجرای رقص به ویژه در جشن‌ها و 
مراسم جمعی بوده است. 

در مورد موسیقی دورةٌُ ساسانی چنین به نظر می‌رسد که قطعات به طور متناسب و به 
دنبال هم ترتیب یافته بودند و یه طور تقریبی با قلمرو محدودتری می‌توان آن‌ها را شبیه 
به مقام‌های کنونی موسیقی ایرانی دانست. موسیقی این دوره به منتهی درجهٌ پیشرفت 
خود رسیده بود چنان‌که با وجود موسیقی‌دانانی چون باربد و نکیسا و غیره» الحان 


۶ | مجلة جندی‌شاپور 


آلات موسیقی نیز در این دوره نسبت به دوره‌های قبل از خود تکمیل شده بود و رواج 
زیادی داشتند. 

موسیقی و غنا و نیز پیش خنیاگری به عنوان رکنی از فرهنگ جامعه ایران آن زمان. از 
موقعیت مناسبی برخوردار بوده است. چنان که خنیا گر می‌بایست خوش‌روء شاد. تمیز. 
خوش‌زیان و خوش‌بو باهد. این اکتذ بسیار جالی است و این واقعیت را می‌رساند که 
ایرانیان آن زمان به چنین اموری اهمیت می‌داده‌اند. می‌توان گفت که خنیاگری پیشه‌ای 
تخصصی و دارای قواعد و اصول ویژه‌ای بوده است. بر این اساس. خنیاگر نه تنها 
را با توجه به وضعیت مجلس و شنوندگان می‌نواخت. 
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فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


اعمال شهیدان مسیحی در دورةُ ساسانی و اسلامی" 


کریستل ژولین" 

ترجمهٌ بهرام روشن‌ضمیر؟ 
تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱/۱۹ 
تاریخ پذیرش: ۰ 1( 


دوه ساسا : 

از زمانی که گثورگ هافمن گزیده‌ای از اعمال سرياني شهیدان ایرانی" (۱۸۸۰) را منتشر 
کرد و سپس پژوهش‌هایی از سوی پل پیترز (۱۹۲۵) و پایان‌نامة گرنوت ویسنر؟ (۱۹۶۷) 
انجام گرفت. پژوهشگران به ارزش تاریخی مجموعه آثار مسیحی ایرانی بر جای مانده از 
شهیدانِ ایران پی برده‌اند.* اين ژانر ادبی اگرچه ماهیتی ناهمگون شامل گفتارها و 
سرودهای مصراعی (مَدشه) و نیز روایت‌هایی ساختگی و نامعقول دارد. برای مطالعه 
تاریخ اداری و جغرافیای تاریخی امیراتوری ساسانی اهمیت بسزایی دارد. به‌ویژه روال 
قضایی آن دوره به صورت دقیق ارائه شده است: دستگیری. بازجویی. بررسی‌های 
مقدماتی. جرم‌شناسی۲ 9 سلسله مراتب دادوران.۸ 

شهادت‌نامه‌های مسیحی شامل دو مجموعهٌ ادبی می‌شوند: یکی به زبان سریانی و دیگری 
به زبان یونانی. شماری از اعمال سریانی شهیدان ایرانی اولین بار با ترجمه لاتین به سال 
۵2( توسط استفانو [وودیو الشمعانی؟ (۱۷۱۱-۱۷۸۲) بر اساس نسخه خطی کهن 
واتیکان به شماره ۱۶۰ منتشر شد. پاول بجان با افزودن شماری متنِ قدیس‌نگارانه (غیر 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 

,2008 مطمناتع مصنلصه ,مه ۱۵۵0۵۵ طا صهتاونیط رووانه۱ .عاامافتیطت رصعتا انا[ 
صهتاوتدموواتمص/وممتا دوه .عصتصمهه» نصه1۲//:کحاظ 2 ماطاماته2۷ 

۲ استاد مرکز مطالعات جهان ایرانی در پاریس. 

". دانشجوی دکتری در مرکز مطالعات ادیان یکتاپرست در پاریس «05ع. 21و ۵ معطوم.صهه‌تطهط 


1880(۰) ۱۷۲۲۲۵۲ تمطم‌کنقتهج مماعل مد ‌کتترو دض معنا2وناظ .4 
۰ 06۳۳0 .5 

.(225 .0 ,1984 یکتا۳00ع01 :300 .0 ,1968 یکل06ظ .6 

243-۰ .00 ,2004 مطعت1نا[ .7 

91۰ 00۰ ,1983 یکتا00ع01 .8 

۵۵ ۳۷۵0۲0 مصعرم5 .9 


اعمال شهیدان مسیحی در دورةٌ ساسانی و9 اسلامی ۱ ۵٩‏ 


شهادت‌نامه‌ای) مجموعةٌ دیگری! (۷جلد) منتشر کرد. از آن زمان. متون دیگری به این 
مجموعه افزوده شده که عموما در مجلة امه مبهزقمه ]01 ۸/۵۵۲۵ چاپ می‌شوند. 
در دوره بیزانس. شهادت‌های سریانی به سرعت به یونانی ترجمه شده (اغلب با 
تجدیدنظرها و تغییراتی) و در شمارگان زیادی پخش می‌گشتند. بیشتر این روایت‌ها در 
سدة پنجم مبلادی شناخته شده بودند. تقریباً در همان زمان. سوزومن تاریخ‌نگار قديمي 
کلیسایی به گزیده در مورد تعقیب و سركوبي دورة شاپور دوم می‌نویسد." او قطعاً زبان 
منتشر شده و شامل اطلاعات بیشتری می‌شوند. با این حال اغلب در مقایسه با 
گزارش‌های سریانی آراسته گشته‌اند. باید دقت داشت که برخی از شهادت‌ها فقط از 
نسخه‌های یونانی شناخته شده‌اند.۵ متکلم و اسقف سریانی تتودورت اهل کیروس* نیز 
شماری از این اعمال شهیدان را روایت کرده است." شهادتنامهٌ سریانی ۴۱۱" از یک اصل 
یونانی (نوشته شده پس از سال ۳۶2۲ احتمالاً با الهام از اوزبیوس" ترجمه شده است.۳ 
این متن پس از سال ۴۲۰ میلادی اغلب به الگویی برای نگارش این نوع متون به‌ویژه 
برای روایات ارمنی تبدیل شده بود. "این روایات اساسا از ۳۲ سخه خطی به دست 
آمده‌اند. برخی از این اعمال شهیدان متکی به روایاتِ یونانی‌اند. حال آنکه بقیه فقط به 
زبان ارمنی تولید شدند." پاره‌های شغدی از این روایات نیز در بولاییق در شمال تورفان 
چین به دست آمده است:۱۳ 

یکی دانستن نویسنده شهادتنامه‌های اصلی در زمان شاپور دوم با اسقف شهر میافارقین 
(سیلوان امروزی) ماروتا (زیسته در پایان قرن چهارم تا آغاز قرن پنجم پس از میلاد)؛ 
همچنان محل اختلاف است ۴ مشهور است که ماروتا به گردآوري بقاياي شهیدان 


پرداخته و آنها را به شهرٍ خود منتقل و در آنجا قرار داد و به این ترتیب آن شهر 
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بت یا دنا جح ما ی لد موم ها 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


مارتیرویولیس نامیده شد. به نقل از عمرو (در سدة چهاردهم)» نويسندة شهادتنامه‌های 
مسیحی آحای جاثلیق (در سال ۴۱۸ میلادی) است. به گزارش سوزومن شهادتنامه‌ها 
ی اه ان ای ده ار 

دشواری‌هایی که در مسیر فرآیند انتقال و بازنويسي این متون رخ داده شاید دلیل 
گنگ‌بودن مرز مشخص میان تاریخ و افسانه گشته است." با این حال. به‌كارگيري 
الگوها ادن لاوما به غفتای فقدان هسته: کارحن فست. فیس کار ها معمول 
روایات ر در سه دسته طبقه‌بندی فین کنند:۳ دستة نخست اعدام‌های تاريخي بر 9 
گزارش‌های قضایی و یا روایت‌های معاصر* از جمله داستان‌های شیرین در دورة خسرو 
انوشیروان» * مهرشایور و همچنین یعقوب در زمان بهرام گور. و نرسه اهل بیت رازقایه 
(ری) در دور یزدگرد یکم. همچنین می‌توان روایت‌هایی درباره سرکوب‌های دور شاپور 
دوم که اغلب اند کین پس از رخداد نگاشته‌شده‌اند ر نیز به این‌ها افزود.۲ بازنگری‌های 
متوالی البته ما را بر آن می‌دارد که در اکثر موارد آنان را در دستهٌ بعدی رده‌بندی کنیم. 
دستاهً دوم به روایت‌های شهادت‌نامه‌ها و مدیحه‌سرایی‌هایی که بر اساس روایت‌های 
قدیمی‌تر برساخته‌شده‌اند مرتبط است. روایت‌هایی چون شمعون برصباعی 
( ممعصن5/ع0 ۰:)56 پوشی (نمه۳/زنون۳)* مارتاء۳ راهب غیور برشبیاء" آناهید." و 
پتیون (ممنطاع۳۰)۳ اين آنار*" به همان حلقه‌ای متصل‌اند که در آن تحولاتِ روایی فراوان 


بوده است. 
۰ .0 ,1897 متطمصصعتت .1 
۰ 14 م1 .2 
-223 .00 ,1995 ,تعاوامصص20ظ :303-22 .۵0 ,1995 مصهامع]۲ مه :296-98 .09 ,1995 رهاط و0‌صقطه(۱ز :3 
.32 
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106-۰ .00 ,1927 ,1(616۳0276 .5 
۶ رونوشت یونانی متن مستقل آن موجود است (مترجم): 
64 011220122ظ مامعلفمه "رصع ت2ومصه بقا. باهتومطک. منامو ق۲زاتقمط بصتتتگ. ماصتقک وی بو۵۷۵[ 
112-1 ,(1946) 
221-۰ .00 ,1966 ,16۷05 .7 
۰ ۲10ظ ,.صظ :715-960 .عم ,1907 ,160ومصصک1 :123-207 .00 ,]1 ۸۵ .8 
208-۰ .00 ,11 ۸۵۸۷۲5 .9 
233-1۰ 00۰ ,]] ۸۷۲6 .10 
281-4 .00 ,]] ۸۱۷۲5 .11 
583-۰ 00۰ ,]] ۸۷۲5 .12 
.5-44 .و0 ,1888 ,تارمن :604-31 ,559-63 .00 بآ ۸۷۲۵ .13 


۴ قاعدتاً شهادت‌نامه تربا (۲۵۲00) نیز به همین دسته تعلق دارد (مترجم). 


اعمال شهیدان مسیحی در دورةً ساسانی و9 اسلامی ۱ ۶۱ 


دستهٌ سوم به داستان‌های رمان گونه‌ای اختصاص دارد که شامل متونی ساختگی می‌شود 
که حکایات در آنها درون‌یابی! شده است. از این جمله‌اند قصة مار قرداغ؟ دادو۲ 
مهرنرسه.* زبین» لازاروس. بریکیشو و همراهانشان.* اسحاق و شایور اسقف بیت 
نیکاتور." برخی شهادت‌نامه‌های از ساختاری پیچیده برخوردارند و درون‌یابی‌های فراوانی 
در بر دارند از جمله شهادت‌های یوسف. عقیب‌شما. و آیت‌الاها." پیترز اين آثار را سه 
اثر مجزا بر الگوی شمعون -گوشتازاد-پوسی می‌داند." با این‌همه توافق است که این 
آثار عناصری تاریخی در بر دارند که روایتِ اصلی در آن کاملا زیر پوشش ظواهري داستان - 
پردازانه قرار گرفته است.؟ ۱ 

این سرکوب سراسری مسیحیان در ایران را می‌توان حرکتی محلی در نظر گرفت و ظاهرا 
برخی از شهادت‌نامه‌ها به مجموعه‌هایی از یک منطقً یکسان تعلق دارند. بیشتر 
ههادت فا ده صانگاههاییجون افامتگاه ساهاه هام که یی ها فاد 
جندی‌شاپور) اتفاق می‌افتند. به اين دلیل که برای هر گونه حکم اعدام حکم تنفیذ 
شاهانه و مارزش نظامي ارتش ضروری بود. با این حال. منابع سریانی از اجرای این فرامین 
در مناطق روستایی حتی دهکده‌هایی کوچک (مثلا در آدیابنه یا بیت گرمای)؛ به ویژه در 
غربی‌ترین استان‌هاء نیز روایت‌هایی ارائه می‌کنند. 

پیش از شاپور دوم نمی‌توان از سرکوپ منظم و سامانمند مسیحیان سخن گفت. حتی 
اگر از مشکلاتِ مسیحیانی چون کاندیدا سوگولي رومي بهرام دوم اخباری بشنویم." این 
اعدام‌ها در هنگام سرکوپ مانویان صورت گرفته است. رویدادنامة سعرت به ناتواني 
حکومت در تفکيک مسیحیان از مانوبان تاکید می‌ورزد.۲ 


دورةٌ شاپور دوم (۳۰۹-۳۷۵۹): 

يادشاهي شاپور دوم چهل سال سرکوب گستردة مسیحیان ر به همراه داشت. پس از 
او در زمان جانشیناش شاهد دوره‌های سرکوب فصلی هستیم. اعمال شهیدان ایرانی 
مصائب کلیسا را در این دوره‌ها توصیف می‌کنند. آغاز این سرکوب با تغییر دین امپراتور 


۱۱ 
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۰ ۳۲0ظ .صصتظ :478-557 .0۵ ,1907 ,1(61۵276 :351-96 .۵0 بآ ۸۷۲٩‏ . 
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بت ی دنا حد ما ی لب موم ضا 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 


کنستانتین (۳۰۶-۳۳۷) و پذیرش رسمی مسیحیت در امپراتوری رقیب ایران یعنی روم 
ابر کرمان میلای قیال ۳۱۳) هفورمان اسگ, تیان فبانرودان که ویر ساطء 
ساسانیان زندگی می‌کردند به سادگی به همدستی با امپراتوران روم متهم می‌شدند. 
اتهامی که در منابع مدام تکرار می‌گردد. ادعای سوزومن که به ۱۶۰۰۰ شهید در این دوره 
اشاره می‌کند." باید درست باشد. اوژن تیسران بر این باور بود که سرکوب اساسا متوجه 
روحانیتِ کلیسایی بود." ماری بن سلیمان سخن از ارقام غیر قابل باور ۳۰۰۰۰ پا ۱۶۰۰۰۰ 
قربانی می‌زند.! 

اولین روایت از شهیدان مسیحی در امیراتوری ساسانیان مربوط به استان كرخاي بیت 
سلوک. در کوه طور براین است. در سال نهم شاهنشاهی شایپور. آدورپرواء مهرنرسه و 
خواهرشان ماهدخت به شهادت رسیدند. روایتِ آنها توسط یک راهب از بیت آبه (861 
5 در نیمه دوم سدهٌ هفتم نگاشته شده است.* پس از سال ۳۲۷ اشعیای ارزنونی 
شهادت‌نامةٌ زیین» لازاروس و بارانشان را که احتمالا در ارزنون شاهد بود. نوشت. سپس 
اسقف شوش. میلس در حدود سال ۳۴۰ در سرزمین زادگاهش بیت رازقایه (ری) اعدام 
نفد" ضایه متاطق نیز متاتر شفقد. استخاق اهل تیت تیکاتور در استان بیت گرمای در 
سال ۳۳۹ کشته شد. شهادت‌نامة او که احتمالاً در ادسا نوشته شده است. در مقایسه 
با متنِ معتبرتری مانند تاری خکرخ" در جاهایی غیر قابل قبول به نظر می‌رسد. در این 
منبع نقش مانویان در آغاز سرکوب مورد تاکید است. در شهرگرد (5۵0:0070). نرسه و 
یوسف در حدود سال ۳۲۴۴ شهید شدند" و در سال ۳۷۶ بادما راهب.! در خوزستان 
(بیت هوزایه) پوشی (یا پوسیگ) رئیس صنعتگران پادشاه. و دخترش مارتاء یک راهبه, 
در سال ۳۴۰ دستگیر و شهید شدند. بیت زبدای نیز محل کشتار وابستگان کلیسایی بود. 
شمار ٩۰۰۰‏ نفر در حدود سال تبعید شدند که در میان آنان بسیاری مسیحی بودند. از 
جمله هلیودوروس اسقف." 

از سال ۳۴۴ تا ۳۷۶ میلادی. سرکوب‌ها بر آدیابنه متمرکز شد" و دستگیری‌ها در اریبل 
و حزا و همچنین در روستاها بسیار زیاد بود. بسیاری از اسقف‌ها مورد هدف قرارگرفتند. 
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اعمال شهیدان مسیحی در دورةٌ ساسانی و9 اسلامی ۱ ۶۳ 


از جمله یوحنا در ۳۴۴ جانشینش آبراهام در سال ۲.۳۴۵ همچنین کشیشانی چون 
یعقوب به همراه راهبه‌ها به سال ۰۳۴۷" و شماسانی چون برخدبشبا به سال ۰۳۵۵" و 
عوامی چون حنانیا به سال ۰۳۴۶" آیت‌الاها (دطدلطانه ) و حفسای به سال ۳۲۵۵ 
میلادی.؟ 

مشکلات به پایتخت نیز رسید و چندی از جاثلیق‌ها" دستگیر شدند. شمعون برصباعی 
و خواهرانش۸ شاهدوست (ا:520 ) و سپس بربتعشمین میان سالهای ۹ تا ۳۴۱ 
اسقفان بعدی نیز به همان سرنوشت دچار شدند." اعدام‌ها در کرخا د-لدان (ایوان 
کرخه؟) در هفته پاک به «قتل عام بزرگ» معروف شد." شهادت‌نامه‌های دیگری هستند 
که بر سرکوب جمعی تأکید دارند. بر پایة برخی روایت‌ها گروهی ۴۰ يا ۱۲۰ نفره محکوم 
و با هم کشته می‌شدند.!۱ 

باید به تاریخنگاران ارمنی مانند فاوستوس بوزندی" نیز اشاره کرد که به این سرکوب‌ها 
اشاره داشته‌اند. در اين روایت‌ها به‌ویژه در داستان‌های افسانه‌ای. گاهی قهرمان داستان 
با پادشاه یا خانوادة او پیوند می‌خورد. گوبارلاها (طهامطه ) و گزو (0228 )۱۳ به‌عنوان 
فرزندان شاپور معرفی شده‌اند 9 معلم آن‌ها دادو (۲(206 ) به سال ۳۳۲ میلادی است. 
باسوس (82:5010 ) و خواهرش, موبد آبرزاد (۸0۷۵7-220) از فرزندان اسرای بیت زبدای 
به سال ۱۲,۳۶۸ بهنام (صحطمعظ3) و سارا* که پدرش به عنوان فرماندار موصل (۱1۵۷21 ) 
توصیف شده است.* در افسانة پیرگشتّسب (۳::۵550050) که نام تعميدي با را برگزید. 
او به عنوان برادرزاده شاپور معرفی می‌شود(سال ۲.0۳۶۲ از دیگر صاحب‌منصبان می‌توان 
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۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


به سپهسالار مین (صند ۲) اشاره کرد" و مار قرداغ (ع2742 ۸5۲). مرزبان نصیبین 
اشاره کرد." این متن که احتمالاً در سدة ششم نوشته شده است. به باور پیترز و واکر" 
با عناصری خیالی ترکیب گشته است. همچنین باید به گوشتازاد. خواجه‌سالار محبوب 
شاهنشاه که در سال ۳۴۱ کشته شد. اشاره کرد. شاپور از این موضوع چنان متاثر شد 
که دستور داد زان پس دادرسي پیچیده‌تری برای این نوع پرونده‌ها برگزار گردد.؟ 


یزدگرد یکم (۳۹۹-۴۲۰): 

مسیحیان در ابتدا اين پادشاه را "بخشنده و بردبار, دانا و آزادیخواه" نامیده و تمجید 
می‌کردند.* اما شمار فراوان گروش‌ها از دین مزدایی به مسیحیت (مثلاً مهرشاپور. پیروز 
اهل جندی‌شاپور)" و اقتدار فزاینده مغان در دربار, یزدگرد یکم را بر آن داشت که 
فان مروت ان خی را کی کررین اقامات درک سسکا 
نسبت به نیایشگاه‌های مزداپرستان» که اغلب در اين متون به آن پرداخته شده. باید 
واقعیت داشته باشد. برای متال. کشیشی از شهر هرمزد-اردشیر. به نام هشو (1125) 
متهم به ویران کردن آتشکده‌ای بود که به جایش کلیسا بنا کرده بود." این روایت از 
تئودورت اهل کیروس نیز در دست است که تأکید می‌کند اين رفتار دلیل آغاز سرکوب 
بوده است.! در همین زمان شهادت نرسه اهل بیت رازیقایه رخ داد. بدون اطلاعش. 
گلیسایی که ساخقة بود؟ را به مخراب آقشن تبذیل کرده بودند. او هراسم عشای.وبانی را 
در آنجا برگزار کرده و متهم به تخریب آتشکده و در نتیجه زندانی" و در برابر مرزبان بیت 
آراهای ما کمه هد[ جنین گرردر‌هایی قظر عضبیای خسیحنان کات می کب 
این حال. در واقع. به نظرمی رسد که اين گونه تحریکات تنها مواردی ویژه بوده است.۲ 


437-۰ .00 ,1971 ,۳1۵۲۷ :1134-35 .00 ,1870 ,۷۷/۲۲۵4 ط1 ,3887-394 ,1011 ,67 .20 ,960 ۵08 . 
.442-۰ .00 ,1 ۸۷۲5 . 

۰ 0صوووخ ,2004 ,۷۷21167 :298-301 .2 ,1925 ر05ا۵ع۲ . 

,831-6 .00 ,1907 ,560مصصک1 :284-86 .و بل ۸۷۲5 . 

0 .0 ,1903 90اق) .61 . 


بر فا دنا حد با 


۶ در منابع با شمار فراوانی روبرو نیستیم (مترجم). 
.250-3 00۰ ,1۷ ۸05 .7 
۰ )۲۱15 ,۲6۵1 .8 
کشیش دوستی داشت (مترجم). 
۰ او صرفا مراسم برگزار نکرده بود. طبق تصریح متن او آتش مقدس را خاموش و محراب آتش را تخریب 
کرده بود (مترجم). 
:170-0۰ .0۵ ,1۷ ۸۱۷/5 11۰ 


.329-۰ ,1979 ,ع0قک1 :272 .0 ,1944 مصععصعاعتط .12 
363-۰ .00 ,1995 ,50۴۵27 جع ۷ .13 


اعمال شهیدان مسیحی در دورة ساسانی و اسلامی | ۶۵ 


بهرام گور (۴۲۰-۴۳۸): 

بهرام گور به سیاست سلف خود ادامه داد. به لطف منابع سریانی. متون ارزشمندی در 
مورد شهیدان معروفی داریم که در زمان یزدگرد یکم دادگاهی شده و در سال ۴۲۱ 
میلادی. یعنی در دومین سال يادشاهي جانشین او اعدام شدند." مهرشاپور که از 
گرسنگی در آب انباری زیرزمینی مرده بود." پیروز شخصیت برجسته‌ای که در سیازور 
(سمتجر؟ ) گردن زده شد.۳ یعقوب دبیر؟ و یعقوب متله‌شده از جندی‌شاپور* این 
شهید از سوی موبدٍ موبدان بهرام گور دادرسی و به دستور شاهنشاه به کیفرٍ «نه مرگ» 
رسید: هر یک از اعضایش قطع شد و جسدش بدون دفن رها شد (روشی که برای 
مرتدشده‌ها از دین مزدایی در نظر گرفته می‌شد). به نظر می‌رسد که این روایت حاصل 
مجموعه‌ای از عناصر برگرفته از مصائب یعقوب و پیروز است." برخی از شهادت‌ها از 
روایات ادبی دیگر. مانند هرمزد. شاهین از سرشناسان ایرانی و بنيامین شقاس که 
داستان آنها توسط تئودورت گزارش شده" و همچنین یک روایتِ ارمنی؛ به دست می- 
آیند. با این وجود. طبق اعمال کلیسای شرق. گرویدگان به مسیحیت چندان زیاد 
نبودند." به گونه‌ای که در سال ۰۴۲۴ دادیشوع اسقف اعظم سلوکیه-تیسفون از ارتداد 
ابراز تاسف کرد و افزود که بسیاری از مسیحیان به امپراتوری روم همسایه یناه می‌برند.۳ 


یزدگرد دوم (۴۳۸-۵۷): 

برای اين دوره. منابع از سه مرکز سرکوب یاد می‌کنند: مرز ارمنستان. استان تلاشفر 
(صعلکقلظ) و بیت گرمای. غازار پارپتسی۲ و بغيشه واردایت به دادرسی‌های فراوان. به 
ویژه آنهایی که علیه اسیران مسیحی در ایران پس از نبرد آوارایر به سال ۴۵۱ انجام شد. 


420-۰ .00 ,1879 ,۵1061 .1 
335-۰ .00 ,11 ۸۷۲5 .2 
.253-۰ 00۰ ,1۷ ۸۵۷5 .3 
189-0۰ .00 ,۲۷ ۸۱۷۲ .4 
۰ ,1954 :157-210 .00 ,1953 ,136۷05 :396 ۳0ظ باومن ,395 ۳10ظ ,وق ,539-58 .20 ,]1 ۸۵5 .5 
,213-6 
2 .0 ,1904 ات۵200 6 
۰ :15 ,4 ,۷11 ع1منص0تط رصهت 5 مطا امقطم۱]1 :6 :12-24 ,۷۰39 .اعل۲۱ ,۲601 .7 
399-۰ .0۵ ,1909 ,وتعا۵ع۲ :۱۳۲۲۵7 .8 
.٩‏ نویسنده چند خط بالاتر از فراوانی نومسیحیان مرتدشده از دین مزدایی سخن گفته بود (مترجم). 
,45 .0 ,1902 ,02006 .10 
۰ ۸۵۴۱۵ ۵۶ بوتماون۲۲ :11 


۶۶ ۱ 2 مجلةً چٌندی‌شاپور 


اشاره می‌کنند.! شهریاران ارمنی به نیشابور تبعید شدند." شهادت‌نامة ارمنی اتوم گنونی, 
منوچهر رشتونی و همراهانشان " قطعا از زبان سریانی ترجمه شده است." داستان پتیون 
گوشه‌نشین. مموریت‌های این قدیس را در میان کوه‌های ماد و دره دجله شرح می‌دهد. 
این حلقه شهادت‌نامه در چهار بخش. به شکلی غالباً حماسیء جدا از پنیون به شخصیت 
برجسته یزدین"» موبد آدورهرمزد"؛ و دخترش آناهید می‌پردازد. همه آنها به لطف پتیون 
راهب مسیحی شده و به شهادت رسیدند." تاریخ کرخا د-بیت سلوخ (سلوک) نشان 
می‌دهد که کرخا مرکز تصمیم گیری برای سازماندهی سرکوب‌ها در آدیابنه. بیت-نوحدرا 
(۷۵0:2(-]135)» بیت عربایه و گرمگان (بیت گرمایه) بوده است. یوحناء مطران کرخاء نیز 
در میان قربانیان سال ۴۴۶ نمایان می‌شود. ۱ 


پیروز (۴۵۹-۴۸۴): 
يادشاهي پیروز صلح آمیزتر بود. تنها شهید شناخته شده این دورة بابوی جاثئلیق(اسقف 


اعظم پایتخت) بود که توسط برصومای نصیبینی (دیگر اسقف اعظم) متهم شده۸ و پس 
از یک مجمع غیر قانونی. در سال ۴۸۴ به دستور پادشاه اعدام شد." 


خسرو انوشیروان (۵۳۱-۵۷۹): 
از سرگیری خصومت‌ها علیه بیزانس یک دوره سرکوب دیگر را به دنبال داشت. پنج تن 
از تعمید گریگور نامیده شد. رهبر سپاهیان ایرانی در جنگ با رومیان بود. او که توسط 


خانواده‌اش مهران طرد شده بود. در سال ۵۴۲ گردن زده شد." بار او یزدیناه نیز شهید 


183-92(۰ .00 ,1957 مصهلوعه۲6-۷]10 :173 .2 ,1977 ,0۳0601و۳۲ ط۷2 .1 

132-۰ .00 ,1991 ,ط0عحطمط 1 .2 

3. ۸۱۷۲5 ۷, 00. 170-0۰ 

4. 021, 1949, 00. 361-۰ 

5. ۸۵۷۲5 11, 00. 563-۰. 

6. ۸۵۷۲5 1, 00. 565-۰ 

۷ در اینجا نویسنده محترم اشتباه کرده. چون این یزدین بود که پتیون را در آیین مسیحیت تربیت کرد و 

پتیون صرفا آدورهرمزد و دخترش آناهید را به مسیحیت درآورد. ضمنا یزدین شهید نشد و به مرگ طبیعی 
درگذشت (مترجم). 

30-1۰ .00 ,1897 روز 566 مه 107 .8 

0ص ومملمطاطاه 11 تص ,۱601 روتامهطامطن2ظ :631-34 .و0 م1 ۸۸٩‏ :534-35 .00 ,1902 ]200 .9 

61-۰ 00۰ ,1877 حه [ 

۰ مشخص نیست نویسندة گرامی اصطلاح آتش‌پرست را از کجا اخذ کرده و چرا آن را مترادفی برای پیروان 

دین مزدایی یا زرتشتیان به کار گرفته است. از آنجا که در گیومه قرار ندارد احتمالا نقل مستقیم از منبع نیست 

(مترجم). 
,347-4 .00 ,۷ ۸۷5 .11 


اعمال شهیدان مسیحی در دورةً ساسانی و9 اسلامی ۱ ۶۷ 


شد.! در نتیجه این واقعه. یزدبوزید (۷:206260) در سال ۵۵۲ مسیحی شد و در 
ارمنستان به شهادت رسید." یک ترجمه بونانی از سریانی از داستان شیرین («عرن5) نیز 
وجود دارد. روایت‌هایی مربوط به گُلین‌دخت (001:0006) نیز توسط تاریخنگاران یونانی 
(مانند اواگریوس و نیکه‌فوروس کالیستوس) بر اساس گزارش‌هایی معاصر ارائه گشته 


است.۲ 


خسرو پرویز (۵۹۰-۶۲۸): 

از قرن ششم. بنا به شرایط سیاسی و داخلی» دستگیری‌ها کم‌شمارتر شد. بیشتر در 
متون قدیس‌نامه‌اي سرياني این دوره است که ما با شهادت‌ها روبرو می‌شویم که بیشتر 
آنها مربوط به مزداپرستان مرتد و مسیحی‌شده است. مهرماه گشنسب/گیوارگیس و 
خواهرش هزاروی در سال ۶۵« سواره‌نظامی در سیاه شاهانه با نام 
موگوندات/آناستازیوس". که در سال ۶۲۸ در نزدیک دستگرد کشته شد." همچنین 
ناتانیل (اعنمه‌طه) اسقف سیارزور در شرق بیت گرمای» در سال ۱۱-۶۱۰ کشته شد.۲ 
خوشبختانهبرخی از نها آثارادبیارزشمندی از خود به جای گذاشتند.ببای* بزرگ مولف 
شهادت‌نامةٌ گیوارگیس: مصتامتتط-22007 ۰۷ یزدبوی/کریستینا دختر یزدین فرماندار 
نصیبین؟ و ایشوعیهب(0طه156) از آدیابن جائلیق آینده و هایتا ایشوع 
سبران(۵020: 150). 


دورهُ اسلامی: 

در آغاز دوره اسلامی (از قرن هفتم به بعد) مسیحیان تحت سرکوب به معنای کامل 
هد اما سا سوت مس فاص سا م مات 
(اهل ذمه) بود. زیرا مسیحیان «اهل کتاب» بودند و ثانیاً بر اساس جدایی اجتماعی 
می‌زیستند. با این حال» مسیحیان به دلیل وضعیت خود به عنوان اعضای یک مذهب 
اقلیت. از تبعیض‌های قانونی رنج می‌بردند که از جمله آن باید به جزیه. پوشیدن لباس 


394-۰ .00 ,۷ ۸۱5 .1 
133-۰ .00 ,1966 ,۳1۵۷ :18 .0 ,1931 ,قتماهع۳ :433 ۳۲0ظ ,یه .2 
405-0۰ .و0 ,1956 ما02 :74-125 .۵۵ ,1944 ,۲6۵۲۵5 :87-131 .00 ,1946 ,126۷705 .3 
416-۰ .00 ,1895 ,۷ ,صع[60ظ :323 ۱۳۲10 .4 

۵ روئوشت یونانی و ترجمه لاتيني آن در دسترس است (مترجم). 
۰ ,۳10518 :۸۴ 5۲۲60 .6 
,164 .00 ,1902 محع10 :39-40 .و0 ,1896 ,راطق ,6۶ :520 .0 ,1919 ,تقطامگ :21 .0 ,1903 بتلتنان .7 
.214 
.1 13 ن202ظ .8 
.(135 .0 ,1907 ,1۱0۷21 .6 :201-204 .و0 ,1۷ ۸۵۸۷]5 .9 

۰ به بقیه مقاله دقت کنید (مترجم). 


۶۸ | مجلة جُندی‌شاپور 


ویژه و همچنین سایر اقدامات تحقیرآمیزی که اعمال می‌شد اشاره کول برخی از موارد 
نادر و پراکنده دستگیری را می‌توان مشاهده کرد. اما این موارد اساساً مربوط به تخلفات 
قوانین اهل ذمه بود.! 

در دوره امویان, خلیفه عمر بن عبدالعزیز (۷۱۷-۷۲۰) سیاست خود را در برابر جوامع 
غیرمسلمان سخت کرد و به سرکوب دامن زد. در سال ۰۷۰۵ قتل عام مسیحیان در 
ارمنستان انجام گرفت." اقدامات تبعیض آمیز در ادامه توسط جانشینان عمر ادامه یافت. 
سپس در زمان عباسیان. بسیاری از مسیحیان به دلیل ارتباط آنها با سلسله امویان به 
قتل رسیدند. ویرانی کلیساها و صومعه‌ها در زمان مهدی (۷۷۵-۷۸۵) و متوکل (-۸۴۷۰ 
۱) پیش آمد. در زمان خلافتِ منصور (۷۵۴-۷۵)» میخائیل سریانی در مورد مسلمان 
مرتدشده‌ای به نام کورش گزارش داد که به مسیحیت گرویده بود و به دستور عباس 
فرماندار جزیره گردن زده شد." اما این گونه اعدام‌های مرتدان مسلمان یک روال عمومی 
بود.؟ در حدود سال ۸۲۰ به یک مسیحی سرشناس از تکریت. عبدون» یکی از بستگان 
باسیلیوس مطرانِ یعقوبی. دستور داده شد تا از دین خود چشم‌پوشی کند. او نهایتا 
شکنجه و سر بریده شده و جسدش در معرض دید گذاشته شد.* در سال ۰۸۲۸ پسر 
خلیفه معتصم (۸۲۳-۸۴۲) مسلمانانی را که به مسیحیت گرویدند را سرکوب کرده و 
بسیاری از آنها ر شکنجه داد.۶ در دورةٌ خلیفه مقتدر )٩۰۸-۹۳۲(‏ ابویاسر دوستِ مسيحي 


دورة مغول (ایلخانان ایران): 
اگرچه نخستین فرمانروایان ایلخانان ایران در مجموع هم‌پیمان مسیحیان بودند. 
گرویدن غازان خان (۱۲۹۵ تا ۴ به دین اسلام به سال ۱۳۹۵ میلادی و سیاست 


اسلامی جانشینان او باعت بروز برای آنگیزه‌ای برای سرکوب و کشتار و تحقیر و خراج‌های 
مین از اندازه و قتل عام‌هایی مان یل (۱۳۱۵),خا تبذیل صتوفقه‌ها به ماد رای 


2. 126067۵0, 1982, 0. ۰ 

۰ .9 بآ ,1902 ,۳2001) .3 

۴ نویسنده محترم در بخش ساسانیان اصلا لزومی نمی‌دیدند که اشاره کنند در آنجا نیز حکم ارتداد از دین 
زرتشتی یک روال عمومی بود و جهت‌گیری خاصی بر ضد به دین مسیحی نداشت (مترجم). 

5. ۲16۷ 1980, 00. 64-5۰ 

1 ۲01 ,فنمهرطامطتعظ ,9697 .و بل ,1903 با0طقط بمامتممط بصهتوی فط امفطتا .6 

.0 ,1872 ,2007] 200 01005هاماخر 

7. ۳167 1980, (۱ ۰ 


اعمال شهیدان مسیحی در دورةً ساسانی و9 اسلامی ۱ ۶۹ 


مثال در نزدیک مراغه» در زمان سلطان ابوسعید بهادرخان) شد. در نهایت ظهور تیمور 
(۱۳۷۰-۱۴۰۵) افول و عقب‌نشینی جوامع مسیحی در منطقه دریاچه اورمیه را رقم زد. 


منابع و ماآخذ: 

۰ -1890 روهظ 1-7 000 6 و۷ ۸۲۵ رصدز60ظ ۲۰ [۸(۷۲۹] 

666506 0۱60۷ ۵۳۵1۵۲۵۵ 067۲۵8۵۵0۲ ,1 .[-.۲ 0ص2 ومماهطاطاخ .ظ-.[ 
1872-7۰ ره 0۱0۷ [ 

۲ات 11 م92۵۲ ناو تناو تامع‌تمهتن ‏ مهلرووه . تطعملتهم . م2 حاعم.. محطعل] 
5-6۰ .00 ,1890 ,۸80/9 رلناطماتهع0 

۰ 8 مد 0666 61 0۲۵۱۵۵ ۷/۵۳۷۱ .کی ۸6/۵ رتصحصصه‌وعظ .۳۲ 

رتتااج ما1 مد‌وتامعم]ممره تمطمز لاوز تطم تا مصصمط [ وله یرنه وونا؟ رتمافتمصصتجظ .1 
۱/۵ ۱ اجه مصناهنا جه۷ ۰ همه واعتهطاصصقا ,۷۲ ظ1 
223-۰ 00۰ ,1995 بصتج۲ تام ره0ع عاصا م۷۵0۲ ع19عع روبع 

۳6010۵ 0 0۵۳۱۵ ...]و۱۱۵ ۱۳۷1۵55۵ .0 ۹1۹۵1۵۷۰ رکل۳00ظ ٩.‏ 
300-۰ 00۰ ,1968 ,19 .۱.9 ,5ع:9//0 

,1978 ,96 ۸:80 ",جهن :۲1 حصحتطه ۷ تملصنا تسام صمتصجوه مه که رنه ۸۵ یحصمل] 
167-1۰ 00۰ 

وم هه حمصمی۱ ره فرص 6 ۵ ۲۷۵۵۵۵۸ رام ,۲۱2۲۵ 0۲00۱اطدض .9 هه حصعل] 
۰ ,۸66169 

,8 ۲۱۵۵1021۵00162 ونوا 6۲۵66۵ معواوه دهع ۳۲۱0۱۱۵6۵( .60 بص![۳۱2 ۳۰ [۲10ظ] 
۵ ,۹۵6۵۲۱۱۲۲۱ ۷۵۷۸۵۸ 6۲۵۵6۵۰ معا وآ۵۵ 6802 30/۱0/۱۵6۵ :1957 ,واهععداظ 
,۳۱055615ظ ,65 62ن20رع۲12۵10 

.-.[ .1910 روعام ۳ موزام۱۵) معتامهوه۵ع۵ ۱۳0/01۳666 بوتعاهع۳ ۳۰ [۳1۵ظ۳] 
1 ,۴۵۲۱۹ ,2۵۲۹۵1 ۱۵۳۲ رکیاعو 16 12 ۱۵9۵۱0 ۲۵ ,۳2001) 

,5۵106 1502۲۵ 16 6۷۵۱6 رال 2۵۲ 60۴056 01:۵51616 1۵ 0 ۱۱۷۲۵ ۲6 محطع0] 
.1996 

0۸0120600 ۷20 -عتاوعل بهم مایم مصه‌طاهو-عیاوع1 ع فتامافن ‏ محطعل] 
485-4 .00 ,1897 موتته( ,1 1۱۱۱6۳۵۵۲۵۵ ده ووماوز دعل 0۳61۲5 

,1-۷ 99 [ [-66 [ ۱۱061 ۵6۵0۵1 2۵۳۱۵۲۵۱۵ ,۱۷/۱۵۱۵۵5۱۵ 1۵ 0۱۳۵۱۱۸۵ ,طع] 
1899-0۰ ,۳۲۵۲15 

٩۲۱۵۵6۵۷ ۵۳۱۵۱۲۵/۵, ۳2۲15, ۰‏ محطعل] 

4۰ موهمومطهمو۵) روع0۳ هگ و۱ قلا۵ز ۲۲۵۸ رصععجماوتنط .خر 

.5-4 .00 ,1888 ,۸۵/7 رکل2 0270 ممتطاع۳ به]۱۷ تامصهه ماو زامن .ز 

عع عصمنععجم اه وعاعج ول عمممتم ۸ .عتنماعنط اه عنطم‌متنعمنهه رتماانطه‌ع‌ممطع .ظ 
۱/۵ ۸۱ ۱۷۵۱۱۸۵۸۱ و .606 مصناه(1 مج ۳۰ 8ج کاع۲1هجاصصه؟ ۱۷۲۰ 1 روازا ت۳2 
295-۰ ۵0۰ ,1995 رطنع۲ تام رها اما م۹۵۵0 ع19عع هدع 

,1 200۲ عتا5۵0 فصهکه ۲5ات2 وم ومامع وق فمیا0معم ۷۵۲۹1088 فصن ر1(010021/0 ,۲1 
.401-0۰ .00 ,1907 ما2 و۵۵۵ وتوه۵۲۵1 "رعصمتام20 ۵۱ ومع۲ع وع0 ]1 

۰ ,۱۳۱8601 رعه۴ ۱۱۱۱۱۱۵ وهی دول 9۲۵60۵5 ۱69۵۱۵65 دعر رطع[ 

۰ .1927 ,وا50ع۳0ظ ,18 نامع م1مه۲۱ من4د۱0۵ ردعست ۵808۲ ۱696۳1065 دعر رصع 
۱9 
87-10۰ 


1. ۳16 1975, 00. 68-4 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


00 810000۵ 02651017 12 :1 1۵۲۵۲۵15 ومنامم12 9۰ مه مبامتطامرهتعم1عقط عقوم میا رصطعل] 
157-0۰ 00۰ ,1953 ,71 ۸7۱۴80۱ ,(772 ,]۳) 

مات6 21۳6000۵ 0285107 م1 .کزم۲م)1۱1۵ ومنامم12 ٩۰‏ ع مبامتطامحتعمنع2ظ ملوومل ما رصهل] 
.213-6 00۰ ,1954 ,72 ۸۱۱۳۴۶0/۱ "و(2701016 مط06ع0) 

5ص[ و1060 .303-28 .00 ,1965 ,83 ۸۸۸0/۲ "رد266 و۵۲5 مطامرع1ع12210 رتهع ۸ رصع[ 
۵ 16۷۱۵۰ آا 60۲۷۵۵۲۵ 161 ۸۸۸ 1۳ " ردمنا۳۲۱۵0٩‏ عمامج کتناع1 و027۵ ۵ فصهوهم 8/) ۳۵۲ 
مصعلهم ,363 تععصنا تم ماممم2دا متمهمعظ ,2۳۵60-۳۵۱۵۵ ۱۱۵۳۸۵۵0 ]۱ ۳۲۵۲۵ 
213-۰ .00 ,1966 ,08926 ,76 

,84 ۸80 "وه 92002 تعظ ممقصصروگ و و فمناوماوود وعامعه وق1 له مصمقمط9۵20؟ ملع[ 
443-6۰ .00 ,19662 

م 1۳0۷ ع .229-48 .0۵ ,طا1966 ب84 ا/۸۸80 وه منطمجعم1ع2ط0 وماول(؟ رطع[ 
۰ ,160۲۰ :1907 رصصهلهامصض هه منود ربهر ۲۱116۳۵ 

0۴ 0۵۵۲ 1984 بکلزه۲ ۲سع۱ظ ۵و م00 مصتاصه2ظ ۵۶ متتاوتاج۳۲ 
۳5۲0۲2٩ ۸۵۵‏ ۵۶ 76 ,تا مطقل02:50) .0 :(1883 رعتناماماه۳۲ 
۰ , .۱۷۲29۹ ر6ع۲10 امه ر8 وعلت 4ص قارع[ مهتصمصض ۲۱2۲۷2۲0 ۱۱۱۱ یرون 

٩۱۱80 82, 1964,‏ ۳ 510 111 16۵۲۵ 061۳۵/۵۳۵ طمتاه] 602111 12 وه ٩۷‏ ,و۳16 ۱۷۲۰ .[ 
189-۰ .0۳0 

,10610 .133-45 .00 ,1966 م11 ره 0۵۱۵ رمنامهو منطمرمنعمتعهطال وعاوظ رحطعل] 
00.437 ,1971 ,84 ۱۷/۵07 ع ",6۷600۵ اه بام5وع6081 رل[ 5200۲ 06 60621ع رط ۷۲۵[ 
.53 

مطل100۷2 ,59 هنللوطااگ ,420 بص روعاععه6(ر۸ ها دبای ععین۱۵ ی ۱۳۵1۲۵۳0 محطعل] 
.1990 

و(.ک 216-26۲۷۵ ,۴۲5۹۵ 416 1۱-۳۵۵۶) کا0ع07۱ ها هی ۲۱۵۵65« ۱۳۵1۱۵۵ محطع0] 
۰ ,210 1,00۷ 44 و01تفواتاگ ,362 لقن 

405 .00 ,1956 74 ۸۱80/1 رطم‌تاملصتامت ماصتجی 0 مصصماععم6ع صملقووم صل رمتاتتهت 0 
40 

5 5011065 165 012۵۲۵5 وعتصفوهو کعفبه‌تعتام1 فممتامعوم ام متا ]۳ رتتامصع01 بقاظ 
,261-4 606و مه 46۵۵۱۵۵ ۱94۵ ۸614 روعاونطامدتوم1عه 
191۰ 00 ,1983 

۵ ۸۰ 200 ۱210۳75 ۷۷۰ ظا - رع0تصقوهی صه۱۳]۳ 06 م۲زماونظ 00۷7۵11 مصیتا تناو رحصعل] 
۵ ۱۱۵ ]0 ۳۵۵۵60۵8 6۵/۵۶ م۵ ۷۵/6 19 رعله ,وماته‌هط0 1 
0 2۲۲۷/۱ 1۱۵ ۰۵۸۱ ۵۲۵ ۱۵ ۵۵۱۵ ۱۱۵ سا 0۳۵۵۱2۵0 ۲۱۱۵05۱۱( 
253-۰ 00۰ ,1984 بصع تام ,16 شآ ,962 0۲1۷۵۲ 2۲2۲1 17۱6 

۸۵6 .1۳ 1 "روهوو ۲5اتقجظ اه عاصتهه عع ومامعتنصه وم ملعمامع/0 عصنا* رطع[ 
6 ۵0۲6)م1اظ روع۵ه۵۵ع وعامب ۱۱۵ تمه وم وه ۵۵۵۲۵۱۱۵ ۱/۱۲۵۵ .۵0 
متامطصتتا 1 ,109 وعوبامنعن1مر 65 169 ممنامع۹ ,وع0تاظ معاسعل دوع 1۴6016 
499-۰ .00 ,2000 محطتالع ۳1 

5 ,601۱۱۱۱۱۱۱۵۲۵ ۱۵6۵۳3۵۵۳ ۵۵۲65 ۵ 5۲۱۵6 61 ۸۱۲۱ ۷/۵۳۶۶ رتطمحصونت ۲۰ 
۰ ,۴۵۳6 ,۲۲1۵۲ عتوظ :1897 ,عحطمک بعتعاآظ 

,67 ۸۳0 ",۳۵۲۱۵0 صوتصجعهه مطا صا عاصتقه ۵۶ فمملوعه صعتصمصه ۳۲۲۵ ررهر0) ۲ نآ 
361-6۰ .00 ,1949 

,1010218 ,7/3 ۸ ,۱۵۳۵ عواکزی هه اه ری وینت وفاج ۸ محصفصکم۲ 0 
6۵ ۷۱۵۱۵6۱( :۱و5( 566۵ 20000۰ و32 ۵ ۱۵6( ۵ 0۵۵ ۳/۵۵۷۵ .1880 
1۰ 

(6تصحووهه کلم اه ومع 2/۵ 015 عع۲ع۸ وع1۱ عصعل وممنام‌مباه اه عمطلهط۳ رناژ 
243-91 .00 ,2004 ,33/2 .۲ 9۸4 رکط0۳05۵60010 2۵۱۷۵1165 
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۷۵0۵01۵۵۱ ۵ ع۵41 ۲۵۵۵۱۳۵ ۱/۵ ۱۷۵۲ 0 ۸6۱۶ هل محمنالتال .۳ مصه ناژ 
۰ ,ماع 01ظ ,امامت 1 را 1 عم بنومخر 

وک رد ۳۵6۵گ منوها۵۳۵ ٩209026‏ توظ ونممعصته تاحعظ واه رملومص ,1۷۲ 
715-۰ 00۰ ,1907 

۰ ,1907 مقاه۲ بآ ٩۳۱۵64‏ ۵۶۵/۵۵( ما20 تعظ فنومع‌صتگ تاقظ متقنهظ رحصهل] 
779-60۰ 

۱ ۵۱۵۸۸۵ .۵0 رته‌تان؟۳ ۱۷۰ ۸ 1 رطمتای۳۳۵۷۵0 قصیا مصباز؟ ۷/2۲ رعصتااق۴ ۰ظ 
۲ 96۱ع۳ 10008۵6ععظ لماوع ع9ع15۲ع8 11ع4 20 8611۳۵86 
,329-6۰ 00۰ ,1979 ,جهعصاا0 ,و۱۱۵ 0۵12 .70 20071 ۸۲۱۵۲۵9۵ 

,4 ,۵۱۱۹ ,۵۳۵ 6۱۱۴۱۲۵ و 01۱۳90۱ 1 باتتا0طاص .[ 

۰ ,۲2۲۱۹ ر,ونوی‌صتض 1 06 ععصع0‌مصط ام فصمتم‌صه فصمزعم)عنط وم ممتامعاام) رعامآوممآ ,۲۷ 
01 ۲08800 5۵۵ :بط ۵۶ 12272۲ 

۰۱۱ ۱۱۹۱ 
۵ ۷۷۵/۱۲۵۱۱۵4 ۱۱۵۵ ۲۲۵ ععل ۱۵کک ۵6۱ 2۵ ۵۱۱ ۱ کل 
۰ ,16502068 ۷۷ ,1 

1899-44 ,]200 968 :01۱۳۵۳۸۲۵۱۵ رطه5۳ معط امقطم۷]1] 

۵ 6 ۵10۷۲0۱0820 نا .1-0111 سماجمننه عععمامصفصظ بو وقعوعما۷]2/۲۵ رناعل .۲ 
1-۰ 00۰ ,1912 ,10/1 ۵۳۱۵/۱۵/4 متوها۵۲۵ظ * رکمنا5۲۱20 26۸۵1۵285 

اه (ععصمیع) متطهگ رعمل‌عتصصمل ,عمط ,۹6 ععل مصصعتصعصصه صمتععجم عصنا؟ رعتهاعع۳ .۳ 
399-۰ .00 ,1909 ,۸۱۱80/728 " رطتصه ژصهظ 

فلا رصع ,261-304 .0 ,1925 ,43 480 0۳۸0120۵ متنمصممتوععط ‏ ما رمق[ 
5-۰ .00 ,1931 ,۸۸۵/4۵ ,12270002710 .5 06 6باوهاوو 16826800 

۱ .74-125 .و ,1944 ,62 ٩۱80/‏ وتو مواقم رطم‌ناملصتامت0) ماصنقک؟ . محصمل] 

۵ » 0 1900/۲ 126 ۱۷۵۲۵۱۱۵۱۱۰ 7 ۵7۰۵۵۱۵۵۱۵۶ ۲ رصحز021/50) ۱۰ ۳ رصوتصعطلازن۳۵ 
۷ ,۱۷۲۵۹۵ 0512 ,39 56۳165 مع۲۱۵۲1)2 مهزو۵( ب(اممط-سص تیک ۵) ۱6و00 
۰ ,60 160۷7 ,۷0116 

0 0 ۶۵/0۱۱۱۵۱۲۵( 1۳ " ر065 1۵8۵0۲ ۳۵۹۹1۵085۰ .۸۵65 ,111 ۷۲2۲0/۲۵5 رتم92 . 

.1575-80 .00 ,1990 معتکوظ بل هع۳ جع با 

رکلت۳ 4 ۳0 ,1/2 56879 م8 مممتصمتهم) تفص مصصمتتمافمه مت1مافن؟ رفطمک .. 

.217-4 .00 ,1981 ۲60۲۰ :1907 ,)متا 1" 

,12 ع)عاصه؟۱0] مصاهظ ر2 وا موه هتای 0۳ 1۳6 رعصصد‌تالز ۷۷ -عصصاک . 

(61118, ۰ 

00صمص ,9-10 ممتائممته ماه رههه۲۷۷۵ ام هن عه ۸۷۵ 56/660 روزمآ-طانصگ . 

.1900 
۰ ۲۷۷۰ .و60 0۵۳5۵۷16 ,۲ 20 ٩۵76۵۵‏ ,۷۲ طا رهعتصه ممصهاامهع؟ رماتهدمد . 
,385-4 .00 ,1970 مطمهصم ۷۵۵۱۵ ۲۵۱۱۵۲۵ م۳۱ 

ر5ل۵ بآ ۷ص 0۲۵۵۵۵ مزو۳۵۳۲۵۱۵ معطع۱۷]۱ .ظ-.؟ هه( معتاعهآ۵ع26 ,507086۵ 
:1804 

2 ععوه و۲اتقصه وم عصمتوعهم عم فاتمتهع وعل ممتااماتتاه نا رصقتوو1۵1-۳۵00. ,رآ 
129-0۰ 00۰ ,1979 ,97 ۸۸0۲ ,۱۷۲2۵۲0۳6۲02 06 وطابامتع]۱۷ 

00 ,۱۷129۵ .. .-.ژ رهاظ عهتاوهندهاع مفتاطی .۰ 01۲ ...۰ 156000166[ 
1859-0۰ وله( ,1۵2۵۱2۵۵۷ 6۳۵۵۰۵ 

۲1556126 .۳۲ ,1991 یوت اهاط ۱۵۵66 ۲۵2۵۲ 0۴ ماع 76 بط0عحجمط ۲ ۷۷۰ ۴۰ 
72۱0031" 1 ۵ و ۷۲2/06102[ 16 م0( 
142-۰ .00 ,1928 ,۲2۲5 بک2 (۲۵ ط0ععصوط) عونآه 01 


هم جر مر < 
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۳60۳066 ۷2 ,۷ ,157-323 .00 ,1931 ,ودت۲2 رل 76 و(۲۳۴۵1150) مصصم1مو۳۱۵ رصع[ 
25 و فصماووهم . فع . متمامنطع. و(یو ۰ 6۷۵ تتاعووه‌گومع . ق1 . ممطورما۸* 
169-۰ 00۰ ,1977 ,95 /۸۱80 ",06۳565 

مطا ما عصعتافتیط صهتوه۲ مطا ۵۶ ممتاهبطنو م1 «فوته ویامتتاهمرحطا؟ روهم‌صمط مهب نز 
متا( ۷2 ۰ مضه کاعزهطاصصها ,۱۷ ص1 *و(19-421) 1 ۷2202270 0۲ ونهع۷ اوه[ 
,1۹۵۵1۳0215 علنام لفتتمصه عم هام۵۵ ۱۱ ۸۷/۵۱۵۸ .عم 
363-۰ 00۰ ,1995 مصلة 1,00۷[ 

0۴ ۲8۵۵10 ۱۱6 ۱۳۵9۰ ۸۱۱۵۱۵۱۱ 1۵۱۵ ۱۱6 ۱۱ و۲۵ ۱۳۵ ۵۵۵ ۸۷۵۳۲۵۱۷۵ رتم۷۷۵1 .[ 
4۰ 1 مطنممعط) 101 روگ ۱6 اوه۵0۳4 ۸۲۵۲ 

۳ . 6 اک اد و۳۱۵۵ رتعصووع۷۷۱ ...0 
عع ‏ ,حاحا و همه ما۵۵ 6۲ کات ع ۸/۵۵۵۵ 

۰ بدهعصتاق0 ,67 ,لک .)عنط-۱ت۳ مصهعصتاانی صا حماگفدان عمموو1 ۷۷ تم منصوعع)خر 
-5۷۲0 هلت بقل فصههااوع۲ ممطامنلق فص ممطملانع2 تم رامع صصتا2؟ رصع[ 
6 ۱۱ ۲۵8۵۵۲ 46 ۲۵۱ ظ1 "رحصروات۳۵۹۵-۷]2 مهن .هوق ممجام‌کزوتهم 

.231-17 00۰ ,1968 مصهعصتا0۵ ,۲۵۱۵۱۵۵ ۳۶۹6۱۵(و 

بطم ۱ اعزظ 6 ۵ اره۵ 5۳۱۵ ۱۵ ۵ و۵۵۵ ماع ۷۷ ۷۷۰ 

1870-2۰ 


اعمال شهیدان سریانی در ایران 

نویسنده: |. ووبوس 

اعمال شهیدان ایرانی. مجموعه‌ای از متونِ شهادتی مربوط به دورة شایور دوم (۷۹- 
٩‏ است. این متون نخستین بار به دستِ س.. السمعانی به استناد نسخه خطی 
٩۲ 0‏ .۷۵1 ۷۲:۰[ شناسانده شدند.۲ سپس نسخه‌های خطی جدید و بهتری پدیدار شدند. 
که چاپ جدیدی توسط بجان را به همراه آوردند." که بر پایهُ نسخه‌های .0:هز(ظ .۱1۶ 
2 .5200 ملظ .۷۶ صرح 14,645 ,۸00 ۷.ظ .۷۶ ,96 بود. منابع دیگری نیز به دست 
آمده‌اند اما در میان آنها تنها متن شمعون توسط کمسکو؟ ویرایشی علمی شده است.* 
این مجموعه موخره‌ای دربارةٌ زمینه‌های این روایت ادبی در بر دارد. در اين گفتار چنان 
آمده که در طول دورة سرکوب روایت‌های برای نکوداشتِ قربانیان تنظیم شده و این 
اسناد به صورت مکتوب وجود داشته است. نویسنده در مورد متن خود نیز سخنی 
می‌گوید و بیان می‌کند که این متن یک تدوین آزاد برای تجلیل از شهیدان نیست. بلکه 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
:430-431 .00 ,کل رف ۳۱۵۵0۵۵۵ ,۷۲۵۸۱۲۷۲۹۵ ۳۳۴۲۴۹1۸ ۲۳۱۳۴ ۵۳ ۸0۲5 ,وباطاقن ۲۷ .۸۵ 
-عطا-م-کام8/2ع1منت2/ع0۲.مصنجمهم تصح ۰ 00://۱/۱۷۱۸۰ظ اج مصتلون ماطاقاته۳ه و1 صمتفته۷ ۱۵02060 ط2 
061۳5121-115 
۰ ۵۱۵ ب] من تفج مصتمام ۹20 ۸۵۵ .2 
۰ ,1۲010212 ,11 تصتتمامصقه آع مصتاواتفمط مام۸ .3 
۰ ۷۲۰[ .4 
715-60۰ .601 ,1907 ,کتع۳ 1/2 ٩۲262‏ ۲20010212 .5 


اعمال شهیدان مسیحی در دورةً ساسانی و9 اسلامی ۱ ۷۳ 


وهای ها ینماان با رو اوقت خی تا هافر 
گردآوری کرده است. او همچنین ادعا می‌کند که شاهد عینی شهادت‌های اخیر بوده که 
در مجموعه‌اش گزارش شده است. موّلف نیز بیان می‌کند که متون را به دو کتاب تقسیم 
کرده است که نخستین آن» توصیف جامع شهیدان در ایران و خلاصه‌ای از مصائب آنان 
است. این سرنخ به شناسایی این سند را در نسخه 96 .۲:27 1۷:۰ کمک می‌کند. نسخه‌ای 
که تنها ابمدای ارت از تین رفته ات چلی همانهاش اسهم موه کفن شتو 
داراست و شامل بخش‌هایی است که شفافیت فراوانی دارند. نویسنده سپس به کتاب 
دوم آشاره کوتاهی دارد. کتابی که شامل روایات تاریخی با ترتیبی زمانی در مورد شماری 
از شهیدان منفرد در دورة شایور دوم است. به گفتة او این کتاب با شهادت شمعون 
برصبایی. نخستین قربانی دور سرکوب آغاز شده و با اعمال عقیب‌شما پایان می‌یابد. 
مجموعه‌های موجود نیز دقیقا به همین ترتیب آغاز و پایان می‌گیرند. اما اگرچه 
بازنویسی‌ها چارچوب کلی را نگه داشته است. خود متون به صورتِ مجزا از بازنگری و 
جرح و تعدیل در امان نمانده‌اند. این موضوعی است که البته دیدگاه‌های علمي متفاوتی 
درباره‌اش ابراز شده است. قطعه‌های نوینی افزوده گشته و دستکم در یک مورد. یکی از 
آنها جایگزین یک روایتِ کهن شده است که همان روایت قتل عام بزرگ در خوزستان 
است که بر پایة آنچه موخره می‌گوید. به نسخه اصلی تعلق داشته است. 

بنا بر دیدگاهی که از زمان السمعانی بسیار شنیده شده است. نویسنده این مجموعه 
ماروتا اهل میافارقین بوده است. این دیدگاه چیزی جز یک گمانه و آن هم گمانه‌ای 
سهل‌انگارانه نیست. چه زندگینامة مروتا (موجود به ارمنی) در دست است که زندگی و 
آثار او را معرفی کرده و هیچ اشاره‌ای به نگارتی اعمال شهیدان ندارد. چنین سکوت و 
بی‌خبری در تاریخ سوزومن نیز نمایان می‌گردد. جایی که او به گردآورندگانِ روایاتِ 
شهیدان اشاره دارد." بر پایةُ شواهد درون‌متنی گردآورنده باید کار خود را در دوران یزدگرد 
یکم (۴۲۰-۳۹۹) و البته پیش از درگیری‌های سال آخر انجام داده باشد. از اين رو ما با 
سرچشمه‌ای قدیمی روبروییم. 

یکی از حلقه‌های متنی" که در این متون نمایان می‌گردد دسته‌ای است که روایت‌ها را 
بر یایهُ ترتیب زمانی به یکدیگر متصل می‌کنند. به این شکل که اين دسته از متون با 
شهیدان سرزمین حدیاب (آدیابنه) سروکار دارند و ویژگی اصلی‌شان سادگی در انشاء 
است. بررسی‌های درون‌متنی نشان می‌دهد که ریشه‌های این متون به شهادت‌های 
نخستین که در روایت‌های مذهبی کلیسا نگهداری می‌شد. می‌رسد. به اين ترتیب باید 
آنها را اسنادی بدانیم که از منابع معتبر تاریخی سرچشمه می‌گیرند. حلقهُ دیگری به شکل 
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یک سه‌گانه وجود دارد که حول محور شهادت میلس می‌گردد.! این متون نخستین بار 
در نسخه انداوناهد امعه 01 6006 ,160 5۲۰ ۷۵۲۰ 1۷/۶۰ (نوشته‌شده در ۷۴۷) پدیدار می- 
گردند. اعمال میلس نشانگر این واقعیت است که قدمت به تنهایی تضمین‌کننده 
شوند نتوان واقعیت را از قصه‌های محلي منطقهٌ ری جدا کرد. آنچه در این متون می‌توان 
باور کرد زیاد نیست و حتی همان را هم باید با احتیاط بیان کرد. حال آنکه. متنی چون 
اعمال برشبیاء روایتی واقعی و بدون آراستگی به دست می‌دهد و جلوه‌ای بسیار متفاوت 
از خود به جای می‌گذارد. همچنین است شهادت دانیال 9 ورداء از سرزمین رٍی. 

در مجموع از منظر ارزش تاریخی, هر متن باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. چراکه 
ذوق نویسندگان و نسخه‌نویسان باعث زینتآرایی در متون گشته است. با تطبیق این 
متون با متون دیگر که اصل را بر سادگی و بیاي حفایق گذاشته‌ند. دستکاری‌های بعدی 
تمایان می‌گردد. با آین‌حال حتی همین متون غلوآمیز نیز برای آمناشدن با باورهای رایج 
در آن دوره و همچنین شناختِ نهادهای اجتماعی. حقوقی و سیاسی معاصر با نگارتی 
این آثار سودمندند. با کمک متون قابل اعتمادتر که البته هنوز ویرایشی جدی نشده‌اند. 
می‌توان به داده‌هایی مهم در مورد منشاء و مراحل نخستین تکامل مسیحیت - افراد. 
بستر و مکان‌ها - و همچنین شواهدی مستقیم و غیرمستقیم در مورد باورها و آیین‌ها 
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فصل‌نامة خندی‌شایور دانشگاه شهید چمران اهواز 


تاریخ و سکه‌شناسی ملک ساسانی بوران (۱)۶۳۹-۶۳۱ 


حاج مهدی ملک" و وستا مرخوش کرتیس" 

ترجماهٌ سامان رحمانی ۱ 
تاریخ دریافت: ۱-9۹۸۹ 
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱/۲۰ 


در یک جلد منتشر شده از این نشریه. سکه‌های پادشاه ساسانی قباد دوم (۶۲۸ میلادی) 
به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.* بیست و سه امضاء (کوته‌نوشت) ضرابخانه‌های 
مختلف برای این پادشاه مشخص شده که ۱۶مورد آن به وسیلة اسناد تأیید شده‌اند.* 
احتمالاً در آینده کوته‌نوشت (منظور از کوته‌نوشت مخفف نام ضرابخانه‌ها است) 
ضرابخانه‌های بیشتری برای ما روشن می‌شوند. خوشبختانه اخیراً درم (سکة نقره) با 
نشان ۸۲ متعلق به آدوربادگان (آذربایجان) در یک مجموعةً خصوصی پیدا شده است.۲ 
این مقاله. به بررسی سکه‌های بوران» به دنبال مطالعات پیشین سکه‌های قباد دوم می 
پردازد. بوران و سکه‌های او مدت‌هاست که مورد توجه مورخان و سکه‌شناسان قرار 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از : 
113-90 .00 ,(1998) 158 .1966(,۷۵1) 016متطمطن) متاقصصعتصصت لا مط 1 

۲. استاد تاریخ جهان دانشگاه آکسفورد انگلستان و سکه‌شناس دور ساسانی. 
۳ مدیر بخش سکه‌های خاورميانة موزهُ لندن. 
۴ کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه شهید چمران اهواز. 
۵. عکس‌های درهم‌های بوران را موزة انگلیس در اختیار ما گذاشت که جا دارد در اینجا از کارمندان آنجا تشکر 
کنیم. از تماشاگه پول. تهران (و مدیر آن. خانم پریسا اندامی) و بنیاد مستضعفین به خاطر اجازة انتشار جزئیات 
درهم‌ها سپاسگزاریم. همچنین از موز ملی. تهران که با همکاری خانم الهه عسکری توانستیم در آنجا 
عکس‌برداری کنیم کمال قدردانی را داریم. آقای فرانسوا تیری لیستی از درهم‌ها را در کتابخانة ملی برای ما تهیه 
کرد. دکتر آبنیکیتین لیستی از سکه‌های مورد پژوهش ما را در موزه‌های ارمیتاژ مسکو تهیه کرد. دینار طلایی 
ملکه بوران از موزٌ هنرهای زیبا بوستون منتشر شده است. دکترام.باتس عکس‌ها و جزئیات درهم‌های موجود 
در انجمن سکه‌شناسی آمریکا را به ما ارائه داد. همچنین تشکر می‌کنم از 8.186 ۸۹.۲۲ که جزئیات 
سکه‌ها را در مذاتظ 2 جمعع۱۷ عطمز1ا12٩‏ را ارائه داد. ناگفته نماند از آقای ایرج مشیری و واردن که از 
سکه‌های موجود در مجموعهُ خود عکس‌هایی برای ما تهیه کردند سپاسگزاری می‌کنم. در آخر از دکتر دیوید 
وولف که در اندازه‌گیری سکه‌ها به ما کمک کرد قدردانی می‌کنیم. 
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گرفته است. او اولین ملکة ساسانی بود که به شکل حقیقی به پادشاهی رسید؛ در متون 
اترات هی این تا ام له اس سای و کات ات راو هی 
خواهرش آذرمیدخت" تنها ملکه‌هایی هستند که به تنهایی بر روی سکه‌های ساسانی 
تفای وی ۱ 


پس از درگذشت قباد دوم در حدود سیتامپر ۰۶۲۸ فرزند خُردسال او آردةخشیر (اردشیر) 
در حقیقت در دست اشراف بزرگ و به ویژه مه‌آدورگشتب قرار داشت که به عنوان 
نایب‌السلطنه انتخاب شده بود. 

شهروراز. فرماندةٌ ارشد خسرو دوم (خسرو پرویز ۵۹۰/۱-۲۸) در ارتش باقیمانده بود. 
حضور او برای حراست از مناطق مرزی به ویژه در مقابله با حملات بیزانسی‌ها و همچنین 
خزرها در شمال و اعراب در جنوب اهمیت داشت. سلطنت اردشیر سوم یایان غم‌انگیزی 
داشبت ام دش عون تا ساسا مان ی اما امایه م جمی ار اقراف 
نزدیک به خود توسط شهروراز و لشکرش کشته شد. به گزارش برخی از منابع.اردشیر 
سوم به 5ّست ۳۵۲۵7۶ 130972۷ (خسرو فیروز) به قتل رسید. گفته می‌شود شهروراز بعد از 
به قدرت رسیدن» خود را پادشاه خواند." طولی نکشید که شهروراز را از سلطنت خلع 
کردند. احتمالاً او به مدت کوتاه دو ماه در رس قدرت بود.۴ در شرق خسرو سوم» پسری 
از خسرو دوم. برادرقباد.به مدت خیلی کوتاهی به عنوان پادشاه برگزیده شد. اما قبل 
از رسیدن او به تیسفون کشته شد." در آن هنگام بوران. دختر خسرو پرویز به عنوان 
نخستین ملک ساسانی به پادشاهی رسید. مورخان ارمنی بیان می‌کنند که او همسر 
شهروراز بود اماء قطعاً اين امر واقعیت ندارد. منابع تاریخی دربارة اين برهه تاریخ 
ساسانیان به ویژه در مورد سلطنت بوران با یکدیگر سازگار نیستند. اینکه زمان آفاز و 
مدت یادشاهی او چه مدت بود و یا در چه شرایطی بدرود حیات گفت. دقیقا بر ما 
معلوم نیست. منابع بیان می‌کنند که وی دختر خسرو پرویز بود. از این رو او خواهر قباد 


۰ 0 ,(1989) 3 1262 7۵010۵26012عظظ صا ص۸2 ۲ یسامصعان .۳ .1 
۲ تنها ملکة دیگری که بروی سکه‌های ساسانی به تصویر کشیده همسر بهرام دوم است. اما تصویر او فقط در 
کنار شاه مشاهده می‌شود. 
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دوم است که در سال ۶2:۳۸ میلادی جانشین پدرش شد. بنابراین او عماهً اردشیر سوم 
بود. که او هم در سیتامبر ۶۲۸ مبلادی جانشین پدر خود شد. اين امکان وجود دارد که 
بوران در حدود تابستان سال ۶:۳۹ مبلادی به تخت سلطنت رسیده باشد. برخی از 
مورخان. سلطنت وی ر از آغاز سال ۳« مبلادی م‌داننی: در هر صورت رسیدن او به 
قدرت قبل از ژوتن ۶۲۹ اتفاق افتاده با توجه به اينکه سکه‌های اردشیر سوم از سال‌های 
اول و دوم او بر ما معلوم است. به گزارش حماساة ایرانی. شاهنامه فردوسی۲ بوران 
توسط بزرگان ساسانی به تخت یادشاهی برگزیده شد. این رخداد در زمانی بود که این 
اشراف پس از قتل اردشیر سوم. در جستجوی انتخاب پادشاه جدید ناموفق بودند. بوران 
در اولین اقدام دستور اعدام خسرو پیروز که گفته می‌شد قاتل اردشیر سوم بود ر صادر 
کرد. در منابع شرح این واقعه توسط مورخ عرب. تعالبی آمده است." میرخواند مورخ 
ایرانی جزئیات بیشتری را اضافه می‌کند. 

او ملکه بوران را زنی باهوش و عادل توصیف می‌کند. که به ساختن و مرمت یل‌ها و 
جاده‌ها پرداخت.۲ دربارة او به نادرستی گزارش شده صلیب مقدس را (در سال ۶۱۴ 
میلادی در آورشلیم توسط ارتش ساسانی به غنیمت برده شد) به بیزانسی‌ها بازگردانده 
است و در مقابل از آن‌ها خواست که پیروان شهروراز و سایر افرادی که در سرنگونی 
اردشیر دست داشتند را اعدام کنند. اما در حقیقت صلیب مُقدس قبلا به عنوان بخشی 
از ضلح توافق شده مابین قباد دوم و امپراتور بیزانس هرا کلیوس به رومی‌ها بازگرانده 
شده بود. منابع در مورد اينکه بوران چه کسی را به عنوان وزیر ارشد خود انتخاب کرده 
بود. هم داستان نیستند. بنا به گفتةٌ مورخان عرب همچون طبری. او ُسفرخ.* طراح 
نقشهٌ موفقیت آمیز براندازی شهروراز را به قنصب وزیری ( وَررگ فرمدار)" انتخاب کرد. 
به گفتةٌ سبتوس. فرخ هرمزد. فرماندار ایالت آدوربادگان (آذربایجان)» توسط اشخاصی 
که شهروراز را سرنگون کرده بودند. مورد حمایت و بدین ترتیب مسئولیت دولت را 
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۷۳/۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


برعهده گرفت. وی بعدتر به دستور بوران» به 3ست نگهبانان ربار کشته شد. رابطة 
ساسانیان و بیزانسی‌ها در دورة سلطنت بوران ضلح‌آمیز بود. بدون شک هر دو طرف 
پس از جنگ‌های طولانی بین خسرو دوم و هراکلیوس. استقبال زیادی از شرایط پیش 
آمده می‌کردند. برخی از منابع به اعزام هیأتی به نزد هراکلیوس به سرپرستی کاتولیک 
ایشویعب سوم و سایر بزرگان کلیسای مسیحیان ایران اشاره می‌کنند. هدف از اين 
مأموریت حل و فصل موضوعات مورد بحث بین دو امپراتوری بود. بار دیگر به طور 
نادرست گزارش شده که اين امر به بازگرداندن ضلیب مقدس منجر شد." ناگفته نماند 
در این نکته که بوران قدرت و اقتدار لازم را جهت حکمرانی داشت باید تردید کنیم. در 
آن بُرههْ تاریخ ساسانیان. نظام سلطنت به خاطر اختلافات داخلی تضعیف شده بود. 
قباد دوم همه برادران خود را کشته بود و خود برای مدت کوتاهی فرمانروایی کرد. او 
پسر خُردسال خود را به جانشینی انتخاب کرد که او هم سرانجام بعد از مدتی به قتل 
رسید. شهروراز از دودمان خاندان سلطنتی نبود و خیلی زود او را عزل کردند. در این 
زمان روند اتفاقات به سمتی پیش رفت که شاه‌گزینان. زنان ملکه را برای کاندیداتوری 
پادشاهی مناسب دیدند. زیرا هیچ فرزند تردی از نسل خُسرو دوم باقی نمانده بود. به 
طور کلی منابع از بوران به عنوان شخصی فُقتدر یاد نمی‌کند. طبری دربارة او بیان می‌کند 
که هیچ نظمی پیش از سرنگونی ملکه بوران انجام نشد." همچنین روایات مختلفی 
دربارةٌ مدت زمان سلطنت بوران در اختیار داریم که بین شش ماه تا دو سال در منابع 
به آیاشان یه شک مر تفت اون احصمان مود هازه که زو مر یک سان 
سیک کی اشی صست هاش مت ای ی اک سا هیا رما گر 
شاه استه انم اسمطایی ها مواهه متا ای کی انامه بخت حاض تا 
می‌پردازيم." حتی شرایط مرگ بوران بر ما نامعلوم است. به گفتهُ فردوسی و ثعالبی. وی 
پس از یک بیماری سخت درگذشت. در حالی که منابع دیگر. احتمال قتل وی را بیشتر 
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تاریخ و سکه‌شناسی ملک ساسانی بوران (۶۲۹-۶۳۱) | ۷۹ 


می‌دانند.! این یک سرنوشت مشترک برای پادشاهان این دوره از سال ۶۳۸ مبلادی به 
بعد. یعنی در اواخر دورة ساسانیان بود. 


طبقه‌بندی: 

همانند قباد دوم. تنها نمونه ضرب سکه‌های اردشیر سوم همان درهم‌های (سکه نقره) 
سال‌های اول و دوم سلطنت او است. گذشته از اين تعدادی محدود درهم‌های با تصویر 
شخصی بدون ریش برای سال‌های دوم و سوم از چند ضرابخانه در اختیار داریم که گمان 
می‌شد مربوط به خسرو سوم است." ناگفته نماند تاکنون هیچ سکه‌ای برای شهروراز 
فاصب: به دست نیامهه است: خمانطور که مي‌دانيم تمام بادشاهان: ناسالن به ضرب 
سکه‌هایی برای خود پرداختند. عمدة سکه‌های بوران درهم‌های او است که تعداد ۱۶۳ 
نمونهُْ آن در فهرستی که در اختیار داریم برای ما شناخته شده است." از لحاظ عیار و 
وزن» سکه‌های نقرةٌ بوران هیچگونه تغیری نداشت. اغلب حاکمان ساسانی بعد از 
آشفتگی‌های دوران قباد اول (۴۸۷-۴۹۸/ ۵۰۲-۷۱م) و جاماسپ )۵۴۹۷۲-٩(‏ دست به 
ضرب سکه‌های ابول زدند. بوران سکه‌های برنزی محدودی دارد. تنها سه نمونه از 
ضهابخانه‌هانی کین توعسکه‌ها اضوب کردند بای ما فتاه شده انسعییوای نموه 
ساره ۱۱۵۵ ۲ رب سال یکی از همان وهای بتشوی ازعه‌های نو یرای رب 
سکه‌های برنزی استفاده کردند. میان پادشاهی خسرو دوم (۵۹۰/۱-۶۲۸م) 9 يزگرد سوم 
می‌رسد میزان ضرب سکه‌های برنزی در اواخر دورةُ ساسانیان کم بوده باشد. این امر از 
زر ماس نپول رای اش غتان عم ات کشت طلایی [ریرن که هه 
اک‌موی رهام زا تسین خر رما بخشما مین سیچه این 
دینار. متعلق به سال دوم پادشاهی او است. وزن مورد نظر آن احتمالاً در حدود ۴/۸۱۵ 
۴/۲۰۰ است. این نوع سکه ضرب ویژه دارد. به نظر می‌رسد بیشتر شبیه نوعی 
جواهرآلات باشد تا سکه و احتمالاً برای گردش عمومی سیستم پولی در نظر گرفته نشده 
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۸۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


است. یک نکتة قایل توجه را فراموش نکنیم تا به قدرت رسیدن بوران هیچ نوع سک 
طلایی بعد از سال ۳۴ سلطنت خسرو دوم (۶۲۲ میلادی) ضرب نشد بود.۲ 

در این زمان درم و برنزها از همان طرح‌های اولیه پیروی می‌کنند. بر روی سکه. نیم‌تنة 
ملک ساسانی به سمت راست چرخیده و پشت آن محراب آتش زرتشتی و دو خادم 
ایستاده را در کنار آن به تصویر می‌کشند. دو یا سه ردیف دایره (قرص ماه؟). تصویر شاه 
را احاطه کرده است؛ علائم نجومی هلال و ستاره (سه مورد بر روی سکه و چهار مورد بر 
پشت سکه) در لب سکه‌ها قرارگرفته است." بوران یک کلاه (بهلوی: کولاف) گرد تزئین 
شده به شکل سه جواهر الماس مانند بر سر دارد. دومین مورد که شامل دو ردیف دايرةٌ 
شبیه به گلوله (احتمالاً مروارید) در اطراف پیشانی گره خورده است که بخش‌هایی از آن 
قابل مشاهده است. لب بیرونی کلاه (سربند) با یک ردیف گلوله آراسته شده. که شاید 
نماد مروارید باشد. در بالای تاج او یک جفت شاخ بالدار. که نمادی از ورترغنه خدای 
پیروزی است قرارگرفته است. بین بال‌ها شکل هلال کرة زمین طراحی شده است. سه 
رشته گیسوی بوران در سمت چپ و راست کلاه‌گیس او مُزین به جواهرات است. بوران 
دو رشته گردبند با آویز قطرة برگردن خود دارد. لباس او با نماد هلال و ستاره در هر دو 
طرف شانه‌های او آراسته شده است. همچنین یک ماه در بالای سمت چپ شانة او 
دیده می‌شود. به طور خلاصه بابد بگوئیم که بر روی سکه‌های بوران نمادهای نجومی؛ 
حضور پررنگی دارند. یک ستاره و هلال در سمت راست بالای تاج و یک ستارة دیگر در 
سمت چپ تاج دیده می‌شود. دو رشتهٌ الماس از پشت شانه‌های او پدیدار می‌شود. 
شمایل کلی سکه‌های او بدین قوار است که پشت سکه‌ها محراب آتش زرتشتی به همراه 
دو خادم آتش مقدس از روبه‌رو و در احاطةٌ سه ردیف دایرهف به تصویر کشیده شده‌اند. 
علائم نجومی در حاشیهٌ سکه. در دوازده ساعت یعنی مانند عقربه‌های ساعت به شکل 
ربع مانند بر ساعت سه. ساعت شش و ساعت نه خک شده است. آتشدان با شعله‌ور 
شدن آن به چهار قسمت ظاهر شده است. یک هلال در سمت راست شعله و یک ستاره 
در سمت چپ آن ظاهر شده است. کوته‌نوشت نام ضرابخانه در سمت راست و سال 


1985(۰) ۱۷۲۵۵111 0ج (1983) مهل‌تع ۷۷ 20 2) بر 1983) 0001 صرً 106۲60عصمع وا لمع فتط]. 1 
عصحوو مطا ۵۶ وا ونط 4ص مههاتصع۲۱ مطا صز 34 تععز لقصعه: ۵۶ صلم ونطا ۵۶ مارصقن صه و1 متمط1. 2 


0 0۶ )6ات2 مطا چرم کروحاحصناه مععق1 موه و27ظ تفص ر1993 ممصه .عقصتل 010ع صقتمظ مطا وم مابواو 
۵ 070۵ ۳0 آتجمج) ممتانجمه آععگنهم صا 36 تهع7 آمصعع: ۲۱5 «حتفا! ۵ الماتمصرتنا فمنا155 
طمنه۷ ۲۳656 .(0270 0۵0۲۵۵0( مصصقه فطع رم 1995 صا نموه مطا وم 0متههمجر2 من وعامصقره 
67 .ظ01)10جم6 عتعط) مولع معصه: اطمنه/۳ 7۷۱۵6 بزاطاجمامرمرصصا ح ود طمتط بع 4-3 0جه ع 3-9 و۵076 

۰ ماه لباطانمل ۵۲ م27 


کتصهتصصض ما عصتتمععه .واه۲تاممموعر ‏ ناو 4ص محر فص اصمومتممر فامطصیری مومط1.. 3 


۰ 20 ناو مط) ۵۶ مامتها ۶امعصصتط ۲۵0م0زمومع عصئا مهتصهوهو مطه روم بت رکتاصتاامی ۷۲2( 


تاریخ و سکه‌شناسی ملکةٌ ساسانی بوران (۶۲۹-۶۳۲۱) | ۸۱ 


پادشاهی در سمت چپ قرار دارد. درهم‌های ضرابخانة سکستان با کوته‌نوشت ٩1‏ 
(سیستان) سیک خامی دارد يا به عبارتی کیفیت آن پایبن است. سه جواهر روی کلاه 
گرد او به سه دايرة بزرگ (یا بعضاً سه دایرة کوچک کاهش می‌یابد. هیچ رشتة قابل 
مشاهده در ردیف نمادهای دایره‌ای وجود ندارد که نشان‌دهندة الماس اطراف کلاه باشد. 
گردبند آویز قطره نسبتاً کوتاهتر شده یا قابل مشاهده نیست. برای سکهُ طلایی. نیم‌تنهة 
ملکه از روبه‌رو به تصویر کشیده شده.» تاج همانند سکه‌های نقره است. هیچ المانی در 
دو ردیف دایره‌ها در لب کلاه قابل مشاهده نیست. در سمت راست و چپ تاج یک 
ستاره قرار دارد. 

بالای هر شانه یک گل سرخ قرار دارد. تزئینات جلوی پیراهن او از دو ردیف مروارید 
تشکیل شده است. آویز (گردنبند) مرکزی با سه ردیف جواهر (الماس) طراحی شده و 
موهای بافته شده ملکه در دو سمت او دیده می‌شود. پشت سکه. ملکه با حالت 
ایستاده و همان تاج را بر سر دارد. در سمت چپ و راست تاج یک ستاره و هلال قرار 
دارد و همچنین در هر دو طرف نیم‌تنة ملکه. دو روبان به کار گرفته شده. 


نوشتة سکه‌ها: 

نوشتهٌ بر روی سکه‌های نقره و برنز بوران کوتاه است. در سمت راست نیم‌تنةٌ ملکه این 
نوشته حک شده است: (0180) 0۷۲۸ (۱ک۱۳ 

در پشت نیم‌تنه. همان فرمول استاندارد از شماره درهم‌های عمومی خسرو دوم 0011 
یم ۰ ۵۳ ۱۴۳۲ به کار برده شده که اغلب به عنوان "دارندغ فر و آوردندة شکوه" 
ترجمه می‌شود. در سمت راست پشت سکه کوته‌نوشت نام ضرابخانه قرار دارد. در 
سمت چپ سال سلطنت این گونه نوشته شده است: 


۰3۹۳1 19 رید تَ 
2 ۱۷۵۲ ۱/۳ و کب( 
۷۰23 و1 که ند 


همانند دینار طلایی خسرو دوم. خوانش نوشته‌های بر روی دینار طلایی بوران پیچیده 
است. بر روی سکه در سمت راست نیم‌تنة ملکه عبارت :(678) ۵۷۴۸ ۱۳ قرار 
دارد؛ پشت نیم‌تنة ملکه گزار؟ 252118۱ 2۱07" ددع۱۳ به معنی "افزودن" با 
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۷ ۲ کت وکا 

"بوران سال دو" آمده است. با فرض اینکه .11۷7 تاریخ سال دوم او باشد. همانندی از 
این گزاره با دینارهای سال‌های ۲۳ و ۳۴ پادشاهی خسرو دوم قابل مشاهده است؛ 
آنجایی که نام پادشاه و سال سلطنت او در پشت سکه در سمت چپ تصویر ایستادة 
پادشاه دیده می‌شود. سکه‌شناس‌ها از نوشتة سمت راست دینار بوران تفسیرهای 
مختلفی داشته‌اند. گوبل نوشتة بر روی سکه را این‌گونه ترجمه کرده است: 


رد تریتن ؛ دیجرهت تنکه نگ 
1 6 0۷۲ ۳۲۲نا ۱۲۸ مارم 


این گزاره ممکن است به عنوان "و که زمین را با شکوه (سلطنت) خود نیرومند می‌کند" 
خوانش شود. ایراد این تفسیر این است که در اینجا تشخیص حرف در کلم آخر دشوار 
است. کونتز و واردن! فقط قادر به خواندن قسمت دوم گزاره 
,(2۲081 ۵۲ظ )دب )۶ب مرو ]6 ۲ به مغتی "حامل خوشبتی" بودند. 
بیوار عقیده دارد ممکن است واژه‌ای که توسط کونتز و واردن خوانده نشده است ر 
"جهان شما" بخوانیم؛ بهتر است مابقی گزاره را "آورندةٌ شکوه شجاعانه" بخوانیم. 
مشیری" خوانشی کاملاً متفاوت دارد. به این دلیل که نوشته روی سکه را ۷2۵۰ ۷ 7 
۲ ۷ :۱۷۳ خوانده است که از بوران به عنوان "خدایی و شکوهمند" یاد می‌کند. 
علیرغم دشواری‌های خوانش نوشتة سکه و دیدگاه‌های متفاوت» عقيدهُ من بر این است 
که تفسیر بیوار درست‌تر است: 
هه مه مه اممقدمع) )۵۱۲ ره نان ازع 
عبارت بالا به معنی "جهان تو آورندة شکوه شجاعانه است". هیچ کوته‌نوشتی از نام 
ضرابخانه بر روی دینار طلایی مورد بحت وجود ندارد. اما ممکن است شگفت زده شویم 
که در یکی از مهم‌ترین ضرابخانه‌ها ضرب شده باشد. این امکان دارد که همان ضرابخانه 
با تشن ۱ آن وا ضرب کرده باشی: یه آین دلیل کف به نظر می‌رسد ای اضر ارسانه دز 
آن زمان بسیار فعال بوده است. (به غیر از ضرابخانة سیستان) همچنین ناگفته نماند 
تنها ضرابخانة شناخته شده برای سکه‌های برنز و درهم‌های با کیفیت او همین بوده 


"و نز 1 شبختی" است. در سمت چپ سکه نوشتةهٌ 


نت 
نشان ضرابخانه‌ها: 


اگرچه تعداد قابل توجهی از کوته‌نوشت ضرابخانه‌ها برای سکه‌های بوران شناسایی شده 
اما شمار آن‌ها کمتر از ضرابخانه‌های شناخته شده برای خسرو پرویز است. تمام 


1983(۰) ۷۷۵۲60 200 ماگ 1 
.(1985) نت۱۷0 .2 
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کوته‌نوشت‌های شناسایی شده برای بوران (جدا از ۸۲۷۷) همان ضرابخانه‌های فعال 
تحت تسلط خسرو دوم بوده است.همچنین باید به اين نکنه اشاره کنیم که قباد دوم 
اردشیر سوم و بوران شباهت‌های بسیاری از لحاظ المان‌های سکه‌شناسی با همدیگر 


داردند. اگرچه به نظر می‌رسد تعداد ضرابخانه‌های تحت تسلط بوران کاهش چشمگیری 
داشته است. به طور کلی همه درهم‌های ضرب سبستان (516) کمیاب است. منابع 
موجود سکه‌شناسی مربوط به کوته‌نوشت ضرابخانه‌های بوران باید با احتیاط مورد 


استفاده قرار گیرد» مگر اينکه نمونه‌هایی از آن کوته‌نوشت‌ها به طور قطعی شناسایی 
شده باشد.! حدود پانزده کوته‌نوشت ضرابخانه‌های مختلف بر روی سکه‌های ساسانی 
ضرب شده. با از روی منابع دیگر بر ما آشکار شده است.۲ در ادامه ما به فعال‌ترین 
ضرابخانه‌های سکه‌های ساسانی می‌پردازيم. در پایان اين مقاله. ما فهرستی از سکه‌های 
بوران را بر اساس مجموعه‌های اروپایی. آمریکایی و ایرانی به همراه سایر منابع دیگر 
ارائه می‌دهیم. 
تمام سکه‌های نام رده در فهرست زیر درهم‌ها هستند؛ و اینکه مکان ضرب این سکه‌ها 
را مشخص کوده‌ایم." 

(3 200 1 ,33 ,۳۱) نله ]۵۸(۷ .1 
ی کیت وم یه احتسان یبوط مه شم کل د یط تیان اسخا صاص که ار 
ما آشکار است این نشان جزء طبقه‌بندی سکه‌های عرب-ساسانی قرار نمی‌گیرد. یعنی 
دوره‌ای که طبرستان از آمویان خودمختار مانده بود. این یشان برای قباد دوم شناسایی 
نشده؛ اما برای اردشیر سوم ثبت شده است. نمونه‌هایی از نشان این ضرابخانه برای سال 
اول حکومت بوران در فهرست زیر آمده است: 


مستتحصعله کصتصط 0۶ حصطمع 2 ۲۵ و16۶6 136 .80 ,(1990 وناعت۸) 68 ]15 مصتاطالظ و90۵7 رقامرجصقنه ۲۵۲ :1 
مک ور متتتقصعنه کقط) م2 1 .3 کهع۲7 رب ۷ظ 

0عفناً (1921) مصتاصمله ۲۷ .عاماممهمعص پننو۷ میج فلز۱۲۵ فنامز7عتم طا حق1ظ ۵۶ واصتط 0۶ عاونا م1 .2 
,7000 ۲۵6۵9 عرمصط فطا 0ص 1944) »آمنو۳ طا0ظ ۷۲۲۲۱۷۲۵۰ 4ص کز) معتاحصونه ۱۳۵ زلجنم 
۰ وه 1151060 (1985) فصصعت11 ۷۷ 4جه عصتااتط ۱۷۷ 

0 2 ۲۵۲ 1200 مطا ام ور قامط< 2 وه ممقصامه وصق:0ظ ۵۶ ۲۵۷1۵ 2 عصلهطا مامتاته کصم‌ومتم مظ 1 .3 
0 ۵۳۵1۷ ه۷ واجم ور مققصعته مقط .عمسا/مصونه کصتصط مه حمتاماتتانه معط ۵۶ صمتعوتهعت 
کممصوله ۵۶ تمه اصمم‌ت/تصوته ه ۵۶ ممتاناماتطاه معط عقط) 0عفنصع۳۵۵6۵ ۵8 10تامطه عد فصه ما۵ 
5 ولو اصتص امملز 4ص مق ممتاماماتطاه م1 بلقتمهبمطاصمی 4ج صتماتهعصت طامها فصتقصع 
240-2 .00 ,(19930) »۱۷2161 :(1983) وبالهک! مه ماموررن0 معو :عمط ب«عواه اتقاعل عمط ما 06760تقصمع 
1977(۰) ۷۲۵0۳۲ :(1993) ۱۷۲۵16۱ بمله‌تعطا 0عاله ومع‌صعنع1ع1 مطا 200 
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7/۰ 

زلیم4(نل 

تنها نمونه از این کوته‌نوشت در کاوش‌هایی از شوش مربوط به سال اول ملکه بوران 

ثبت شده است. متأسفانه این مورد به صورت رسمی منتشر نشده است بنابراین باید 
باشیم. نام این ضرابخانه برای هیچ یک از حاکمان دیگر ثبت نشده است. 


.3 
(8 ,33 ,6۳۱ ررچ گت 


سکه‌های قباد دوم دیده نشده. اما برای ضرابخانه‌های اردشیر سوم به تبت رسیده است. 
تنها یک نمونه برای سال اول حکومت بوران در فهرست زیر موجود است. 


4۸ 
(9 ,33 ,۳۱) نبا ۵ 


شهر بر روی مهرهای رسمی اشخاص بزرگ آمده است. فقط یک نمونه از سال دوم 
پادشاهی بوران از این شهر در فهرست زیر آمده است. 


۳-9 
۳ ۳۱. 33, 12( 


مخفف نام این ضرابخانه به احتمال زیاد بیانگر اورمزد اردخشیر (هرمزد اردشیر) است 
که آکنون قیوفذرن آخوار خخوزستان اس ابی کونه وشات بای قبادادوم :هه 
است. (هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است) این شان اغلب در میان درهم‌های اردشیر 


تاریخ و سکه‌شناسی ملکةٌ ساسانی بوران (۶۲۹-۶۲۱) ۱ ۸۵ 


سوم شناسایی می‌شود. پنج نمونه در فهرست زیر برای سال دوم یادشاهی بوران آمده 
است۱ 


نآلا .6 
دک 


این کوته‌نوشت غالباً با سلک1 اشتباه گرفته می‌شود؛ اگرچه اين مورد برای سال دوم 
سلطنت بوران ثبت شده است. اما در حال حاضر ما نمونةٌ مصور از این مورد را نداریم. 
بنابراین خوانش آن را باید مشکوک دانست. این مکان برای هیچ یک پادشاهان ساسانی 
یس از خسرو دوم شناخته نشده است. 


یکی 
(15 ,33 ۳۱) ۲ 


نسبت این کوته‌نوشت نامشخص است. اگرچه گرگان پيشنهاد شده, اما احتمالاً صحیح 
نیست؛ نسبت دادن این نشان به قم به دلیل درهم یزگرد اول با واژهُ 2۳07" است. این 
کوته‌نوشت برای اردشیر سوم شناخته شده و برای قباد دوم بدون نمونه بیان شده است. 
برای سال اول سلطنت بوران دو نمونه در فهرست ما آمده است. 


0۳ 
17 ,34 ۳ نگ 


این نشان مخفف نام ضرابخانةُ هرات را نشان می‌دهد و برای هیچ بادشاهی تس از 
خسرو دوم به جز سال اول فرمانروایی بوران ثبت نشده است. دو نمونه از این مورد در 
فهرست زیر موجود است. 


17 .9 
کب 


و قباد دوم شناسایی شده. همچنین اين نام برای سال های اول و دوم سلطنت بوران 
ثبت شده است. سه نمونه از نام اين شهر در فهرست زیر آمده است. 

در .10 

کف 


این کوته‌نوشت عموماً برای شهر ری در خراسان است. همچنین سکه‌هایی از قباد دوم 
و اردشیر سوم از اين ضرابخانه به دست آمده است. دو نمونه از نام این شهر برای سال 
اول بوران در فهرست زیر ذکر شده است. 


۷ .11 
(27 ,34 ,۳۱) د" 


این کوته‌نوشت شهر میشان در خوزستان است؛ که میان سکه‌های قباد دوم و اردشیر 
سوم پیدا می‌شود. همچنین پنج نمونه برای سال اول سلطنت بوران در فهرست زیر 


آمده است. 


۰ انمطز ها تاه ,۸۱۷۷ 107 2 صرح 1 ونهع۷ طا0ه ۵) 1۳۵1۵۲5 82 .۵ ,(1988) امصتنان. [ 


مج عصتهدع: و صماموون فاععژم طمنطه 71-3 .و0 ,(1996) تتنطه‌م۷ ععو 6اظ ,(1983) صمامورن .2 
۰ 0 ۲۵۵۲۵5۵0۵۵۵0 اماهمامتجر وا صقعسا) 21 فصتع‌صتفط 
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کل 
(108-9 ,87 ,73 ,64 ,35 ۳۱ :60-3 ,34 .۳۱) 


این کوته‌نوشت (يا مخفف نام ضرابخانه) سکستان (سیستان) در شرق است؛! اگرچه 
نام بر روی سکه‌های قباد دوم و اردشیر سوم شناسایی نشده. اما تعداد زیادی از 
نمونه‌های اين ضرابخانه برای بوران و آخرین یادشاه ساسانی یعنی یزدگرد سوم (۵۱- 
۲ شناخته شده است. بد نیست به این مطلب اشاره کنیم که تعداد زیادی از 
درهم‌های سال دوم و سوم منسوب به بوران وارد بازار شدند به طوری که در سال ۱۹۸۶ 
شمار آن به صذها نمونه رسید؛ این امر ممکن است به درک ما از چرایی تعداد کم 
قت باه ماع مک وان امین کار بش از این قوف تال عا فشک مه 
فک بان که ۱۳ موه ای دق شا نام شاه ات فایل 
یادآوری است که سبک یرهم‌های 51 بوران و یزدگرد سوم در مقایسه با سایر 
ضرابخانه‌های دیگر که شناسایی شده بسیار خام و نایخته است. 

با توجه به سلطنت کوتاه مدت بوران در منابع تاریخی و عدم ذکر سال سوم بر روی 
سکه‌های اوء ممکن است به این نتیجه برسیم که مسائل مربوط به سال سوم بعد از 
مرگ او باشد.۴۵ و ۶۰ نمونه از سکه‌های او به ترتیب برای سال‌های دوم و سوم بوران 
در فهرست زیر آمده است." شمار زیاد سکه‌های به دست آمده از محل (سبستان) نشان 
می‌دهد که میزان ضرب درقم توسط این ضرابخانه بسیار بالا بوده است. 


1 .13 
137 ,35 .۳۱) ححصا 


این کوته‌نوشت احتمالاً به شهر استخر در استان فارس اشاره دارد و برای قباد دوم و 
اردشیر سوم شناسایی شده است. تنها یک نمونه از آن در حفاری‌های شوش کشف شده. 
پنج نمونه برای سال سال دوم سلطنت بوران در فهرست زیر آمده است. 


14 
(140-142 ,36 ,۳۱) دک 


رای اين کوته‌نوشت به ناچارباید حدس بزنیم که سکه‌هاي این ضرایخانه متعلق به چه 
مکانی است. اگرچه این ضرابخانه برای قباد دوم شناخته نشده است. اما برای اردشیر 
سوم 3ست به ضرب سکه زده است. چهار نمونه از این مکان برای سال اول سلطنت 
ملکه بوران در فهرست زیرگزارش شده است. 


1992(۰) ]0۱۵ 56۵ ۲۵اا2صعله عنط) ۵۶ ممتوونن‌کنل تاموتا ه ۳۲۵۲]. 1 


اه )تا بکاگ متاامطعنه کصنصظط مط از صقتظ ۵۶ قصتمی توح عمط عمط 010 (1880) صصحعصالت۷]۵ .2 
م1 اصحصتم0عتم موه ع7قظ که طز< اهنا ما عصتصمی عصصط)‌وتل رو1980 مط معصئگ ,۷۲۳۲۵ ۷۷ 20 بلکز 
۰ صنص قطان ۳۷1 عومطا من ۲۵124101 

معط اجه مهم صقطا قمع صز م6 1۲6۴6۲۵0 رمع 2۷۵ظ برقصط عطق معصمو هط ماماه۲تععع6۵ و1 1[ .3 
عیام تجح ۵۶ رصح 0۴ تصمی مطا کقطا 0۵16۷۵۵0 عمط ور 16 ,0مقتافتااة جمعها افص 7۵قظ فصطمه۳ 
۰ کز 1 عمتاصتامع 
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۷۷ ۷ .15 
(165 220 162 ,155 ,153 ,152 ,144 ,36 .۳۱) «لدی 


اون کون اه بزفت: در ماهر دای ساساشان فعالیت دافه ات ابا وان جاح 
مکان آن به طور قطعی مشخص نشده است. سکه‌شناسان مکان‌های مختلفی ر برای 
این ضرابخانه پیشنهاد کرده‌اند: وه-از-امید-کواد (ارجان در فارس)؛ وه-ارتخشیر (جنوب 
تسلط بوران به دلیل ضرب زیاد شمار درهم‌های سال اول سلطنت او از اين مکان است 
و همچنین اين حقیقت که تنها سکه‌های برنزی بوران. در آن سال. از اين ضرابخانه 
است. هجده نمونه از درهم‌های سال اول سلطنت او و نیز دو درهم ازسال دوم به 
همراه سه سک برنزی دیگر از سال اول حکومت بوران در فهرست زیر گزارش شده است. 


اوزان و مقیاس‌ها: 

بررسی سکه‌های قباد دوم نشان می‌دهد که وزن درهم‌های او بینه ۴/۱ گرم تا گرم ۴/۶ 
گرم باشد؛" این نتیجه‌گیری با تجزیه و تحلیل‌های اخیری که از سکه‌های خسرو دوم 
داشته‌ایم به دست آمده است." ما در جدول زیر به بررسی وزن و نحوةٌ انتشار و ضرب 
درهم های سنگین بوران پرداخته‌ایم؛ ناگفته نماند ما چهار درهم شکسته شدة او را که 
وزن آن‌ها کمتر از ۳ گرم بوده نادیده گرفته‌ایم. وزن ۳۸ نمونه از اين درهم در فهرست 
ما کمتر از ۳/۹۵ گرم است؛ به طور کلی آن‌ها کم وزن هستند و اکتر این سکه‌های مورد 
بحث علائم سایش و شکستگی را دارند. میانگین وزن ۶۸ درهم در دامنة ۲۶/۴-۹۵/۳ 
گرم با اندازه‌گیری استاندارد فقط ۰/۰۷ گرم است. با تجزیه و تحلیل ما از شکل یک 
می‌توان پیشنهاد کرد که وزن درهم‌ها بیش از ۱۲/۴ گرم نبوده است و احتمالاً وزن این 
سکه‌ها در بازة ۴-۴/۱۲ گرم بوده است. 


2 (طه )صنطامع)061-0/۵1 صوبصتل‌باآمه) [ 27201 >1 ۶ومحصطآم1۵ 00 5 ۶عمام‌صصعو ب995(۵۸ ۱۷۲۵۱616)1 .1 
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0 ۱6010۳۲60 وعام‌تایه مط عصتعناامصد ر(1993) ۱۷2۱61 م2 (1983) وبالفکا عک صمامویرتن ,(1993) ممعا۲ .2 
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نتیجه: 

با مقایسة میان قباد دوم و اردشیر سوم که فقط سکه‌های نقره ضرب کردند. بوران 
سکه‌هایی با جنس طلا و برنز همانند روزگار پدرش خسرو دوم ضرب کرد. درهم‌های 
سال اول تا سوم او برای ما ثابت شده؛ اگرچه سال سوم سلطنت او فقط بر روی 
سکه‌هایی با ضرب سبستان به دست ما رسیده است. پادشاهان ساسانی تاریخ سکه‌های 
خود را مطابق با سال‌های سلطنت خود و جدا از تقویم و سالنامه‌های رسمی ضرب 
می‌کردند. سال پادشاهی بر اساس سال نو محاسبه می‌شد. بنابراین اگر سال نو در سال 
در ۱۷ ژوئن تمام شده باشد احتمالاً این رویداد پیش از به سلطنت رسیدن بوران اتفاق 
افتاده است. سکه‌های سال اول بوران از زوئن ۶۳۰ شروع می‌شود و در سال دوم 
پادشاهی یعنی ۱۷ ژوئتن ۶۳۰ تا ۶ ژوئن ۱ ادامه پیدا مین کل سال سوم سلطنت او 
باید در ۱۷ ژوئن ۶۳۱ آغاز شده باشد که در آن هنگام تنها ضرابخانه‌های سیستان 
سکه‌های بوران را ضرب می‌کردند. در اين زمان احتمالاً ملکه بوران درگذشتِ بود. اين 
امر با همه منابع تاریخی سازگار است که زمان یادشاهی او را پیش از یک سال گزارش 
کرده‌اند. با توجه به اینکه در آن تاریخ هیچ سکه‌ای از مرکز امیراتوری یعنی تیسفون به 
دستما یوم اعتفاا سکه‌های سال سوم ساطنت پس او مرک اه اسست: واه 
سکه‌شناسی به طور قطعی نمی‌تواند در بررسی تاریخ دقیق سلطنت بوران به ما کمک 
کند اما؛ این داده‌های سکه‌شناسی حدود پادشاهی او ر بر ما روشن می‌کند که در ۱۷ 
ژوئن وف ۶ زژوئن ۶۲۰ بوده و به احتمال فراوان سلطنت وی در حدود سال ۹ تا 
۶۳۰ مبلادی است؛ وحتی برای ما قابل تصور است که به سال ۶:۳۱ هم رفته باشد. 
سلطنت بوران نمی‌توانست کاملاً آشفته باشد زیرا تعداد زیادی از ضرابخانه‌ها به هرب 
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سکه برای او ادامه می‌دادند. علاوه براين بر خلاف پادشاهان نزدیک پیش ازاو» سکه‌های 
بوران محدود به سکه‌های درهم (نقره) نبود. هنگامی که برای آگاهی از مدت پادشاهی 
بوران منابع تاریخی تصویر نسبتاً کم‌رنگی را ارائه می‌دهند. منابع سکه‌شناسی به کمک ما 
می‌آید و پادشاهی او را ثابت می‌کند. با بررسی سکه‌های این نخستین یادشاه رن ساسانی 
ما اين آگاهی را پیدا می‌کنیم که در آن زمان او برای مدت کوتاهی جان تازهُ به امپراتوری 
می‌بخشد؛ اگرچه این امپراتوری رو به زوال و بسیار ضعیف شده بود و اينکه دست آخر 
تاب مقاومت خود را در مقابل ارتش اسلام از دست داد به گونه‌ای که آن‌ها در حدود 
دوازده سال جنگ. امیراتوری ساسانی را به طور کامل شکست دادند و ناقوس مرگ آن 
را به صدا درآوردند. 


در اين فهرست تمام سکه‌های بوران که در آثار سکه‌شناسان ساسانی یا در بازارهای 
حراجی ازسال ۱۹۸۰ به بعد به آن اشاره شده گردآوری کرده‌ایم؛ همچنین تعدادی از 
کلکسیون‌های خصوصی مهم و موزه‌ها را در اینجا بیان می‌کنیم: 
ممتاامهگ 0۲۵۲0۲ رحتهو]۱۷ مقعامصصطافم بار۷۲۵ و ,مهم »فوصت مهع‌زعصض) 
10004 مرمع( طعتاترظ : فتتقط رمامممتنهل منوفطامتامانظ ز صتاهظ 2 و۷( 
لماع مها بعتطادهاع۳ نو رمعد‌انصمه۲ بمعتطصیت رصصتممتا . ۳۲۱0۳2۳ 
(۱۷6۵۲0 ومجم) ۳۱ -طمممطعمجصع]. همه جصه‌نطع1 بتاام م۷2 ز0عوم]۱۷ رصتاه‌ف]۱۷ 
۰( 69790[ 


این فهرست بر اساس درهم‌های نقره. برنز و دینار طلایی طبقه‌بندی شده است. 
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35 ,۳1) 2 3-91 .(6 

-ع29 ,0۵ا6۵) عناحعصعنصت( آی‌نعوهات 


14. 
75۰ 
16. 
73. 
28. 
19. 
80 
81. 


2۰ 


فرن 


۰ و 1990 صعسصد1) 62 ععنا : 221 
۰ عونت باطع‌نا 

ناد ,نوت عناعصعتص( اهنعها 
۰ 3۳92 720 1۵4 ,18.3.1998 ,45 208 
۳۱) و 402 ولمم ,۳۶2۷۵۲۵ .137 
(137 

۱ 
,61 :228 ,ع6 ,(1971) اطاقت :دداع 
0 (4 چا ,(۱983۵) 

7 طصهاموت5) ۸۳ هام5 
4۰03 4977 .20 


136. 


138 
139, 


۱:0 ۷۷۱ ۱۵۲ 1 

۱ 
۵۴9, ۱938-2۰161 310 8. )۳۱, 36+ 
140 

14۱, ,تنطامم۳‎ 3۳78 8. )۳٩, 36, 141 

+36 ۳) .ع 383 صدصصا ,عاوب ۳۳ .142 


142 
عنط»۵) عدهطامه‌سا . عوو ۳۳ ,۱43 
39 439 8 ,(19۳7) 


۱۷:۵ ۷۷۷۲۸ ۷۵۵۴ 1 

باعته۹ عاعصکتصال( مهنء‌صش .144 
۰ ,(19896) صععء‌اض) 254 .1920,999 
(144 36 ۳۱) ع 416 ۷۷ (926 

عتععظ علعهه‌تامت( ۳8:0 .145 
4-19 (1965,367) 


عصع عاهمه‌تاول( ‏ صوخطه‌ناط:ظ .۱46 
426 ۱58 ۷) 

(۱972) اعلالع) 4ععمط عمعمصد<1 ,1۱47 
۰ 730 .(1167 .86 

2 .88 ,772 اع ,(1933) سسومه4 1 .148 
۳ 

440 وق ,(1977) تعنته۳4) نلوده:۳ .149 

441 52 ,(۱977) تفه <) نطاوده۳۵۴ .۱50 


عااعع۳4 ,5۱ بعودنم۲۱ .151 

مه :272 .ص) موعطع۲ نلاع۳ مه ۳ ,152 
( وتان ۱-3 2 هطنوعنده 
152 ,36 ۳۱) ع 3-69 

+4 .۵۵) صعصت۲ ,۱۱ داعس ۳4 .153 
+36 ,۳۱) ع 41 (ندیه 24 صاهعط 


153 

(475 وه ,(۱924) د۴) بد۳ ۱54 
3098 

+37 ۳) ع 4-00 ,10000 ۳۳۷۵۵ .15 
(155 
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مود ,جصصمت :390 10 ,18,7,1985 
3.99 ,(270 اما ,2551982 ,22 
صتدالگ) عسمطصس۳ ۳۳۷۵۲۶ ,1۱۱ 

۳۵ ,136 .۵۵ ,(۱99۵ اصوس۸) 68 
(قممونآه ,۸۷۲۱ ده فجاعتا باعسهع 
2*58 
۰ ۱۵ ,۱6۰4۱980 ,«طعط4م5 ۱۱۸۰ 
0۰ ۱۷۶ ,187-1985 .م5۵40 ۱13 
6 10 ,20.5.1986 ,بطتط54 .۱۱4 
ند اه اععصوء‌اسسمت (لععونام) 
۰ 2 81 
۰ ,۰۵ ,(1982 ابا ل) م۷ و عصنو5 ۱۱5۰ 
۰ (۱985 ۵۲() ۸۳۳۲ واعلمنو5 ,۱۱6 
2-33 
985 ۵۲۰() ۲ عاصاو؟ . 
.10 
م ,۱990 ۵۲( ۸۶۳ 5هنم؟ ,۱۱8 
2402 


۰ :۱۵ ,۱2.10.1993 ,عمتاعبه و5 , 
3-61 
.0 ,(۱995 عط06۵) ۷۳ اوزمر؟ . 
4.04 ,95و54 
۱ 
-۵ ۲ :۷,4۱537 95465/47743۱) 
-(20500۷ 6 :5 .82 ,77 ,0۱ ,(۱933) جمو 
4407 
۰ 21 2 ,م9 ,(۱996) تمو صععت ]1 122 
۰ 371 3 9۵ ,(۱996) 8عممط م۲ :123 
.۰ 32-84 4 مو ,(۱996) جوا صععت۲ 124 
398 5 ۵و ,(۱996) عمج م۲ 125 
۰ 40۱ .6 .و ,(۱996) ده صوعطه 1 126 
۰ 4-0۱ -7 وه ,(۱996) عم مدعطت۲ .127 
4۰02 9 99 ,(۱996) عمط صحعط 71 ۱28۰ 
بع 402 :9 .وه ,(۱99۵6) ععم عدعطع1 ۱29۰ 
بع 4۰04 ۱0 .مه ,(۱996) 4عه مععطع۲ :۱30 
۰ 4۰06 .11 6 ,(۱996) ۵۵۳۵ «هط1 ۱31۰ 
4۰08 :12 .9۵ ,(۱996) 024 صععط 1 ,۱32 
عصنت ,۵۵ ۷۲۲ 121 1۲68 ,۱33 
۱ 5 و ,(1975) صحا‌عنه۲۱) 


1 ۷۵۴ ,5۲ ۱4:8 
۱4۵ ۶ ۳) ماوت ععیگ 134 
۰( ۵ وه از +مه :85 بم ,(1934) 


2 ۱6۵۶ ,5۲ ۳:۵۲ 
۰ ,1988 ۶ط00:۵) 56 اعنا جعحانک .135 


۹۴ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


128 11, ۸4 ۸۱,1 ۸۳۲ ۷۰ 5.5 


آه‌طالع) عسوه18 


۱۷۱۵ ۷۷۷۲۲۱ ۷۵۵۲ 1 

۰ 2021 (۱876 عتعطاهی) عناءع ,164 

۳۷) .8 272 عصا ,عاه۷ ۳۳ ,165 
(165 


704 8 ,(1977) تمتطء۳60) تطوده»۴۳۵ 166۰ 


عصنف فامت 


2 ۷۵۵۲ ,۵64ص ۳۱9۲ 
«مععمظ بعاعمق عوذ۴ آه وس .1617 


156. ٩منصطع‎ ۷۲6 104:8 00 
1996(, 0, 4541. 36 ۰ 

«سوجون ۳ ,صدعصت ۱ لمعزءها و۲ عاعا5 .157 
-۵ 12 : ۷.41534 91546477429 
20۷ ۵ :9 .6 ,76 ,۳۱ ,(1۱933) صمع 
3254 

عاونا فص تقو۳) عمم‌ناموبصت فک .158 
52 ,3 اع :85 .ع ,924) 

عاونا شمه عق۳) عوه‌نادباععت ععد؟ .159 
( یت ال ۵0۶ :85 ع ,(۱924) 

علوبونا شمه ۳8۰) موه‌تاوعمعی مع؟ ,160 
(۱۵0 از اج : 85 ع ,(۱924) 


همه عاسی۴ :3 .ع8 ,(19832) 6801) ع 3.99 .صوعطع۲ ما۳ تطمع‌مطعمهد1 1۱6۱۰ 


:(1985) نت۳6 :(1983) فع۶ه ۱۳ 
۰ 2 439 927 :6 ,(۱986) ععوا۸ 
167 ,37 


۱۱:۵۲ ۷۷۷۲۲۸ ۷۲۵۵۶ 2 

72 (60ع00() ممشمما عاه۳۳ :162 
162 ,37 ,۳1) 

163. ۳۳3۷۵۷۵, 110580 4۰15 ۰ 


تاک ار را 


۵ طتوطوعصصمصمموبع۳ ععدا‌ونصهه ۱ ۷۵ ۵۱ اوه عم م۷۵ ,۱ مهد 
۱86-4۰ .۳8 ,(19856 ,2۵:/) 4 

آموب و , صععنای معتصعععهک عط ,۵0۸ مص۳ که عزاه‌کنجمنه وه ععالت5" ۸۲۰ ,نصعرعظ 
.117-21 .88 ,(1969) 2:2 صعدعطهی۲ ,عصااعوا تمبباایت لمومنجع؟ مه اد 

ینک 4 ود "یلا۱۱ دوگ موی ,عصعنجععه۰5 ۲۲۰ ۱۰ ,۵ ,هب 
.695-4 ,00 ,(۱986) 1978-984 بای عاه ار 

(1893) ۱1 ۲۸۷ ,ع۵صجوده عصایء )میدن عم معءمظ ع1 ع۵ ع‌نهمهه<۲ ۴۱ بعنوه2۳] 
.167-5 88 

«عل ,(59۱-628) ۱۲ «معوه1 عم 86تصصعععه صطاهی دا ۱16۵۲106 ععععه: ها ۰ .1 ,معا 
۱6-22 .جوم ,(۱993 عصودل) ۱53 نا 

جک ده بو نومه بل ۰۱۵۷۵۱۵۲۴ ۰ .1 بعلوبونا قصه ,ها ۲ هر ع۴ 
,66-76 ,217 ,24 ,۱5-1 .عم ,(۱934) 25 معط عل وا وادفهیای 4 اعدا لا ما عل دععاه و۸ 
,123-4 ,94-5 ,94-71 

۵ ,0۱ 16 ,12162 16 ,.97۵ ,(1 ۱97 ,۵8 فصن ۵:) ععا اعسنسب ۷ عتصععه‌ک 8 اطاکت 
(168) ۲ اهصنج۷ عجل‌عنلن‌قعقک مدنانفت معصوعت اهدنونوه آه ومتاسعلعمه ,(۱971) 

اوه ۷ ۴۰ .۵۵ ,جو( گن م۲ طلست ها و تامصتصس( ممندعه5" ۰ 065 
.322-9 .08 ,9 .ظ6 ,(3)1 ۷۵۱ ,(۱983 عععطاسصت) 

(۱9838) 2 عمعموبمصم۱ ۲ تاونس عمب‌ 1‏ حااعامهعای0 عامعم‌اوود5 ۰ ۰ ,اطنات 
.97-2 .88 

5 68۸۷8 ,"(632-651) 1۱۱ 4نولجد۷ ع یانقغمة ج3فصصمعهه ی‌نهموده۰۳۲ ,۴ ,اعصست 
.76-5 ,49-56 .08 ,(1988) 

(۱992) 29 66۳۷۲۸8 , صماععامک بل ناع۱۲2۲ 06 ععاتفها م16 نصععععه ععنمصهه۲۳ ۳۰ ,)۵0 
25-۰ .وم 

0 ععناعاه «۳6۱۵0ع صلا 1 .ععققصصعیه عونمم ععذاهاه ععسواددی ۰۳ ۰ ,صعاعویت 
235-8 ,و ,(۱983) ۱2 اوه متمییک ,"سوت 
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فاد ۲ عل فمدت! ۳و جع م۷۱۵۳ ۱۳6۵۵۴ 6 ۰ نا 200 ۳ وعلعوین 
(1983 ,و۲ه۳) 

,(۱975) 20 ۸4۷5۸۸۸۷۲ , 10 م1 ها ۵۲۱۵۵جو۱ دتدهدا مامت ۸۵ ده عا0ت ۸ ۰ ۰ بممافنم۲۱ 
,۳-0۰ ۲۴۰ 

۶ 0 هدن فامچ ۰۸ ,8 ,۱۷ ,۱۷۲۵۲۵6۵ 280 ب ,۵۸2 (۱983) م۱۷7۵ هد سامت 
33۰ ۴8۰ ,(1983) 28 4۷5۸/۱۷ بصعت معمنان معتصععع؟۹ 

۰ (۱993) 31 عععل , فصعویک صعامععد؟ اه فد وی امه ۲۸ ۸۱۰ ۲۱۱ بع۱ 
,77-3 

۱9938(۰) 137 ۵۷6۸ ,"واوعه ع ۲۷۰۱ حوعفی( ۵۶ 11 ۵وف<۰ ۷۰ ۲۱ ,۱۷۵۱۵۲ 

۰ ,(۱99319) 153 ۸۷ م فعنا واه معتصصففک وه نموه آه یه ۲۸ ۱۳۱ ۲۱۱ ۱۷۱۵۱ 
,221-60 

(1995) ۱55 ۸۷ (628 صه) ۱۲ ۵۷۸۵ عمتا صدتصععمک عطا اه عههماه 1۳8 ۸۰ ۱۱۰ ۱۱۵۱۵۷ 
۱۱9-۰ ,۲0 

۸۳۵۰ ۱ عمقته‌تیوی تما یمد تم اما مق ۷۰۲۱ ۱۷۱۵۵ 
(83 ,۱۵۱060) و6۷ :2 ۷۵۱ ,(۱97۲ مصععطه1) مانمگ 

4 مجاهم متلتنگ ,"۵۳۵8 عصاه ما عل ول عااندگهه عصدال جمومم ۰۸ ۸۰۱۰ :۱۷۵۵ 
,241-3 ,و0 ,(1985) 

۰- ,۳۳ ,(1880) 34 21۸60 ,۷۲ .ع0صیاعما 6(-زعظعظ 2 1۰ .۵ بمممصه:۳۱۵ 

ععك 1۳۵ ,صماهدادظ .۶ دا ," عقنصموعد؟ ماعمووط (دا ع عاعممه۲)۳۷ .1 عظ ,وهو:۲/۵ 
.8 سبه ,اج ,343-733 ,وم ,(۱933) ۱۱۱ مهد اه عیچهه۳ه تمات‌مو 

۶ 2/۷7 ,"۱390 ۸۲1 .۱ عفط عاعهطعععم ۳ لعند۲ عم مموسط»«۳ظ من ۲۱۰ بامعا۵( 
199-۰ .80 ,(1892) 

8 ,۱9 ,و٩‏ ,سل( " و0 میج حمتصمععمگ عط۱ اه عصس 078 ۰۲5 :1 ۲2۰ ۴۰ ,و۳ 
44-۰ .و0 ,(۱917) 13 1۸458 1۵ 

6 ,(1976 ,۱6۱ معل() 4عاصم»: :(۱9۵4 ردطصومق) بعتی مگ .۱ ۲۰ ۲ ,اخیمو۳ 


۳۳۰ 

,(۱944) 6 ۷ , ععنی صعنوقه۹8 و۸ وه ممتعو8ع58 هه یافصصاه ۲۳ 1۱ ۱۰ ۲۰ باعت ۲و۲ 
7-۰ .8 

عصاه) معنصمعهگ وا «متیگه۱۳ 4 ,۳ کدنا فد ,۳ وتان ۳ ,1 ,4موبالعه 
985 

باعاوا۳ظ عیا ات صتتاطانای فد 4 ,وافاعآاه) فرهالل ع1۳ - عنم مدمل 5 ۰ ,مطعوو۲] 
6۵8۰ ,(1993) 1993 وا 315۱ 1۵ اقجو4 زوا ,سا 

(921) ۵0۶ #عاومعمک ۴۳۰ ۳۲۰۱ :۷۵۱68۸۵6 

۱ ممخیتومی ,نما معط معطعع؟ کع۳۵ ع8 تاندت منعوعو0ط2۳ طعوه ۰2۵ ۷2 2612 
91-1 .08 ,(1974) 


۹۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


۸۱۸۲/۲: ۸۱۲۱ 618۲16, 911۴۳ 085۴ ۱ 
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